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  ي وجود مفهوم شبكه

از رازآلــودترين مفــاهيمي كــه در عــين ســادگي و بنــابر اعتقــاد 
فيلسوفان اسلامي در عين بداهت، همـواره ذهـن بـشر را بـه خـود                

عطوف ساخته، همين وجـود و عـدم و بـه تعبيـر ديگـر      مشغول و م 
  .است» ي وجود مفهوم شبكه«

هاي اوليه، اصل هستي را بـديهي پنداشـته،          رسد انسان   به نظر مي  
 رعـد و بـرق،   وقـوع انگيز مثل    فقط چون از حوادث غريب و حيرت      

سيل، آتشفشان و طوفان، تحليل و تفسير درستي نداشتند، به دنبـال            
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گشتند و شـايد اولـين مـشغوليت آدميـان            هايي مي   علل چنين پديده  
  .تين همين مسأله بوده استسنخ

ي فطـري     اگرچه حس جستجوگري و كاوش، شايد يك مـسأله        
اي جهت سوق آنان      ها وسيله   قراري موجود در روح انسان      بوده و بي  

ــف و    ــدايش خــدايانِ مختل ــي پي ــار باشــد، ول ــب پروردگ ــه جان ب
تواند چنين علتـي داشـته باشـد؛           مي سازي و نمادپروري نيز     اسطوره

  .يعني كوشش جهت به دست آوردن علل حوادث غيرعادي
   :آمده است» تاريخ اساطيري ايران«در كتاب 

 واكنشي از ناتواني انسان است، در مقابله بـا          ،اسطوره«
ها و ضعف او در برآوردن آرزوهـا و تـرس             درماندگي

عاليـت  قدرت تخيل، نهايت ف   . او از حوادث غيرمترقبه   
خـدايان بـه ايـن      . دهـد   خود را در اين زمينه انجام مي      

شوند و سپس به شهر ياران و پهلوانانِ          ترتيب خلق مي  
  1».گردند زميني تبديل مي

شود و ذهـن و       ها ايجاد مي    هايي كه در زندگي انسان      با دگرگوني 
                                                 

  .4ژاله آموزگار، تاريخ اساطيري ايران، ص . 1
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 ي هآيـد، بـه تـدريج نحـو     مـي  ها از حالت طفوليت به در      آن ي  هانديش
جهان مادي از چه    «شود كه     جا كشيده مي    سرار عالم به اين   برخورد با ا  

و ايـن نخـستين طلـوع افكـار     » علّت و يا عللي برگرفته شده اسـت؟      
ي  گيرد و به نوعي سؤال به مسأله فلسفي است كه گريبان آدميان را مي

ها هستند، كوه و دشت و دريـا   اگر انسان. گردد  هستي و نيستي باز مي    
   حيوان هست، علت اين هستي چيست؟هست، آسمان و زمين و

  :خوانيم مي» انسان و هستي«در كتاب 
ي اول فلسفه با بحـث گـوهر نخـستين عـالم آغـاز                دوره«

پندارد، برخـي     ي اصلي دنيا مي     طالس آب را مايه   : گردد  مي
ي اوليـه را امـري        هوا را و برخي مانند آناكمنـدرس مـاده        

بحــث . ندشــمار ناشــدني مــي پــذير و دركنانامحــدود، فنا
شـود   عناصر در اين دوره به حكمت اميدوكلِس خـتم مـي     

كه چهار آخشيج يا عناصر اربعه يعنـي خـاك، آب، هـوا،             
هراملتيوس مدعي  ... داند،    دهنده مي   آتش را اجزاي تركيب   

اي    همچـون رودخانـه    ]هـستي [است كـه دنيـاي حقيقـي        
هميشه در حركـت و تحـول مـداوم اسـت، لـذا حركـت               
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آتـش،  .  و ستيز بر عالم حاكم اسـت       اساس و قانون جنگ   
ي لوگوس يا سخن است و جهان در پايان و نهايت،             نشانه

ي نظـم،     چيزي به جز يك آتش ابـدي نيـست و آن آينـه            
  .عدالت و عقل يعني صفات متعالي لوگوس است

كند كـه دنيـاي       در مقابل اين نظام فكري، بارمنيدوس ادعا مي       
 ي تغييـر در دنيـا   حقيقي عين ثبات است و حركت يا هرگونه       

محسوس، امـري ظـاهري و واهـي اسـت، زيـرا اصـالت بـا               
  .هستي در برابر نيستي، يا حق در برابر غيرحق است

به طور مستقل ولي در كنار اين آرا و عقايد، فيثاغورس           
ريزي نمود، كـه مـاوراي        در جنوب ايتاليا مكتبي را پايه     

ش و ي آن، رياضي را زبان آفرين صور خرافاتي و عاميانه
از ديـدگاه ايـن     . كند  دان ماهر معرفي مي     خالق را هندسه  
تنها ارتباط ميان اصوات موسيقي، بلكـه         مكتب، اعداد نه  

هاي اين جهان و آن       يتعي واق   هاي حاكم بر كليه     نسبت
  1».سازد جهان را برقرار مي

                                                 
  .10پور، انسان و هستي، ص  بهرام جمال. 1
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 هـستي و    ي  دربـاره بدين ترتيب، دوران شكوفايي ذهن آدمي با تأمل         
ي   يابد و به تـدريج از مرتبـه          شكل و قوت مي    ،ل آن نيستي و سبب و عل    

شود، اما اين روند در جهت شناختن عالم و حل معمـاي   بالقوه خارج مي 
گردد و آن زماني اسـت        هاي پيچ در پيچ مي      هستي، موجب ايجاد گذرگاه   

بـه قـول   ـ كه بشري محتاج و جستجوگر مبدل به انساني شكاك و منكر  
د و روند نسبتاً طبيعي كاوش راز هـستي، بـه   وش ميـ يونانيان، سوفيست  

  .گردد انكار هستي و عينيت جهان خارجي مبدل مي
ماجرا از اين قرار است كـه گروهـي خـود را وكـلاي مـردم در                 

پنداشتند و مردم در ايـن شـرايط جهـت            هنگام نزاع و كشمكش مي    
اين وكلا از مهارت    . كردند  تصاحب حقوق خود به اينان مراجعه مي      

توانستند با فنون زباني از موكلان خود   اي برخوردار بودند و مي     ويژه
اي برخـوردار     دفاع نمايند و بدين صورت، از شهرت و جايگاه ويژه         

  .ها گرديد شدند و امتيازات خاصي نيز نصيب آن
تـر،   اين روند موجب شد جهت كسب امكانات و امتيازات بـيش  

. ع نيز سود جويند   هاي نامشرو   ي خود حتي به صورت      افراد از حرفه  
تر، با مهارت خاصي  بدين ترتيب كه گاهي جهت جلب منفعت بيش    
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هـاي مختلـف،    شدند با حيله كه در امر وكالت يافته بودند، موفق مي    
گنـاهي را     گناه جلوه دهنـد و يـا بـرعكس، بـي            فرد گناهكاري را بي   

  .مجرم نمايند و از اين طريق درآمد بالايي كسب كنند
 ــ ــود ك ــين رو ب ــه     ه آراماز هم ــت ك ــكل گرف ــر ش ــن تفك   آرام اي

تواننـد     مـي  ، اگر بخواهنـد   ؛هاست  تو گويي حق و باطل به دست انسان       
ها بـر ايـن اسـتوار شـود كـه             ي آن   امري را حق جلوه دهند و اگر اراده       

همان امر را باطل جلوه دهند، چنين خواهند كرد و حق و باطل عينيـت     
  .ي ذهن انسان است در خارج از ذهن بشر نداشته و همه، ساخته

اما ماجرا به اين مرتبه پايان نيافت، بلكه اين رويه را به كل حقيقت 
نسبت دادند و نتيجه گرفتند كه معيار همه چيز انسان اسـت و شـايد               

  .خارج از تصور انسان، هست و نسبت و حقيقت معنايي ندارد
  :در كتاب سير حكمت در اروپا آمده است

 است، كه "پروتاغورس"يي معتبرترين حكماي سوفسطا«
به سبب تبحر و حسن بياني كه داشت، جوانـان طالـب            

دانستند، وليكن چون     اش مي   صحبتش بودند و بلندمرتبه   
، كرد  عامه ايمان راسخ اظهار نمينسبت به عقايد مذهبي   
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. هـايش را سـوزانيدند      عاقبت تبعيدش كردنـد و نوشـته      
ه ميـزان  عبارتي در حكمت از او به يادگار مانده است ك     

ميـزان همـه چيـز انـسان        "آري،  . همه چيز، انسان است   
اند كه در واقع       و تفسير اين عبارت را چنين كرده       "است

حقيقتي نيست؛ چه انسان براي ادراك امور جز حـواس          
اي ندارد، زيرا تعقل نيز مبتنـي بـر حركـات             خود وسيله 

حسيه است و ادراك حواس هم در اشـخاص مختلـف           
كه هركس هرچه را  اي نيست جز اين هباشد، پس چار مي

دانـد كـه    كـه مـي   كند، معتبر بداند؛ در عين اين      حس مي 
كنند و اموري هـم       ديگران همان را قسم ديگر درك مي      

تغييـر نيـستند، بلكـه        آيند، ثابت و بي     حس در مي  به  كه  
جـا ناچـار    اين است كه يك   . باشند  ناپايدار و متحول مي   

جـا   ي امور بـدانيم و يـك        بايد ذهن انسان را ميزان همه     
كنـيم، حقيقـت نيـست؛        چه درك مي    معتقد باشيم كه آن   

  1».يعني به حقيقتي قايل نباشيم
                                                 

  .18محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا، ص . 1
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اين شيوه از نگرش نسبت به هستي، با آمـدن سـقراط و سـپس               
گيرد و اگرچه سقراط    افلاطون و ارسطو، سخت مورد حمله قرار مي       

 ـ      اساس بحث  ا هاي خود را بر شـناخت خـويش و معرفـت نفـس بن
پس از . خيزد سازد، ولي به شدت با پيروان سوفيسم به نزاع برمي           مي

  .پردازد  افلاطون به تبيين هستي و نيستي مي سقراط،
اي از حقيقـت هـستي    از نگاه افلاطون، عالم محسوس فقط سايه      

ــصاص داده اســت و هــستي در ظــواهر خلاصــه    ــه خــود اخت را ب
س را حظّـي و     ي مثـل، جهـان محـسو         با طـرح نظريـه     وا. شود  نمي
داند كه ظهور كرده اسـت و بـه تعبيـري             اي از حقيقت كلي مي      سايه

جهان محسوس خيالاتي بيش نيستند و تجلّي حقيقتي هستند كه در           
  .وراي اين عالم خانه كرده است

گـذاري حكمـت مـشّاء و        شاگرد افلاطون، ارسطو است كه پايـه      
 ـ   تا حدودي مي  را  گرايي افراطي     عقل ارسـطو  . دادو نـسبت    ه ا توان ب

ي اولي باشد كـه آن را چنـين           ي رسمي فلسفه    آورنده  شايد به وجود  
 بنيـاد  1.كـه وجـود اسـت    علم به وجود از حيث اين     . كند  تعريف مي 

                                                 
  .42همان، ص . 1
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فكر ارسطو با افلاطون يكي است؛ يعني در باب علم، هر دو متفقند             
گيـرد، بلكـه فقـط      كه بر محسوسات كه جزئيات هستند، تعلق نمـي        

شوند، ولـي اخـتلاف اسـتاد و          كه به عقل ادراك مي    كليات معلومند   
شاگرد در اين است كه افلاطـون همـان كليـات معقـول را موجـود              

يعني هستي واقعي را در كليات و يا بـه تعبيـري در             (داند    واقعي مي 
هـا را مـستقل شـمرده،         و بـس، و وجـود آن      ) دانـد   مثل خلاصه مي  

حقيقـت     و بـي   ها جدا و موهـوم      جزئيات يعني محسوسات را از آن     
پندارد، اما ارسطو جدايي كليات را از جزئيات تنها در ذهن قايل              مي

ي علم و افراد را موجود حقيقي  است نه در خارج، و حس را مقدمه  
  1.داند مي

اگرچه ارسطو در حكمت خود تمام وجود را بـه هـر حـال متكـي بـه        
افلاطونيـان  ي ارسطو، نوبت نو     داند، اما پس از دوره      وجود هستي مطلق مي   

كنـد؛    ي هـستي و نيـستي اظهـارنظر مـي            شخص فلـوطين دربـاره     ،رسيده
اظهارنظري كه در عرفان و حكمـت اسـلامي تـأثيرات شـگرفي داشـته و                

  .مورد ترجمه و توجه نخستين فيلسوفان اسلامي واقع شده است
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دانـد     است؛ يعني حقيقت را واحد مـي       يفلوطين، وحدت وجود  
ت را اصل و منشأ      و احدي  ]داند  احد مي يعني هستي را خلاصه در و     [

به قول  [موجودات را جميعاً تراوش و فيضاني       . شمارد  كل وجود مي  
انگارد و غايت وجـود        از مبدأ نخستين و مصدر كل مي       ]عرفا تجلّي 

  1.پندارد را هم بازگشت به سوي همان مبدأ مي
 معتقـد اسـت از      ،البته فلوطين هستي را صاحب مراتـب دانـسته        

يابـد، كـه همـان        صادر اول تجلّي و فيضان مـي      ) احد(لق  هستي مط 
عقل است و سپس صادر دوم كه نفس است و بعـد عقـول جزئـي و              

يابد و اين سير نزول اسـت، امـا           گاه عالم جسماني و ماده تبلور مي        آن
سـپارد،   شود و دل بدان مي      ي پايين مجذوب زيبايي مي      آدمي در مرتبه  

قـت زيبـايي در     يحيح كنـد كـه حق     ولي انسان بايد درك خود را تـص       
ي پايين نيست، زيرا اصل زيبايي نيز ظهور احد است و مخزن و       مرتبه

اصـلاً اصـل وجـود و اصـل         . معدن زيبايي وجود هستي احـد اسـت       
هستي، زيبايي مطلق و خير مطلق است، ولي راه رسيدن بـه حقيقـت              

بايد با اين رسـن محكـم سـير         طالب زيبايي   است، كه   » عشق«زيبايي  
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بدين ترتيب، شخص از زيبايي ظاهري عبور كرده، زيبايي معقول . كند
  1.و مطلق را با نور خيريت و عشق در خواهد يافت

 باسـتان و چـالش يونـاني        ي  با فلوطين و آثار و افكار وي، دوره       
گـردد؛    رسـد و قـرون وسـطا آغـاز مـي            هستي و نيستي به پايان مي     

انجامـد و مـسيحيت       ياي كه نزديك به هزار سال بـه طـول م ـ            دوره
ي اين دوره است و هـستي و نيـستي در ايـن               ي غالب انديشه    چهره

دوره حول تفسيري است كه به نوعي بـا كتـاب مقـدس همـسويي               
داشته باشد؛ يعني تلاش و كاوش عقلي عمـدتاً در ايـن اسـت كـه                 

  .مباني مسيحيت از طريق فلسفه تعيين و تفسير شود
ي قـرون     يلسوفان مـسيحي دوره   ترين ف   يكي از معتبرترين و بزرگ    

وسطا، اگوستين قديس است كه از ادباي روم بود و بعد عشق شـديد            
ــرده، آن   ــدا كـ ــوطيني پيـ ــوني و فلـ ــت افلاطـ ــه حكمـ ــاه از  بـ   گـ

طريق شنيدن مواعظ بعضي از آباء مسيحي به مذهب مـسيحيت روي            
ــه  ــه حلق ــي ب ــد آورده، حت ــشان درآم ــي را . ي كشي ــستي واقع   وي ه

م دانسته، راه وصول بدان حقيقت را تهذيب و سپس خداوند خالق عال
                                                 

  .ر پورجوادي، مركز نشر دانشگاهيكتاب فلوطين، دكت: ك.تر، ر براي اطلاع بيش. 1



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

18 

اگوستين نيز ماسواي پروردگـار را وجـود و هـستي    . دانست  عشق مي 
  .دانست اي از حقيقت كلي مي ها را سايه مجازي دانسته، تمام آن

از فيلسوفان بزرگي كه در قرون وسطا تأثيرات و ويژگي خاصي           
 را زنـده كـرد و       ييوط و به نوعي حكمت ارس     گذاشتاز خود باقي    

بدين طريق تلاش نمود تا از طريق حكمت ارسطويي، مبـاني ديـن             
مسيحيت را توضيح داده، تفـسير كنـد و بـه دفـاع از آن بپـردازد و                  

الوجـود ببينـد، تومـاس          همچنين هـستي مطلـق را در كـف واجـب          
  .آكويناس بود، كه از سرآمدان حكمت اسكولاستيك بوده است

وره، ماجراي حل راز هستي و نيـستي از      ي بعد از اين د      مرتبهدر  
تـو گـويي    . گـردد   شناسي تبـديل مـي      شناسي به معرفت    شكل جهان 

 چنان پيچيده است كه آدمـي قبـل از يـافتن            نيستيمعماي هستي و    
پردازد و پيش از پنجه       ي عقل خويش مي     ي آن، به حد و اندازه       چاره

ان چنـين   كند كه آيـا تـو       افكندن به گريبان وجود، از خود سؤال مي       
  نبردي را در كف دارد يا خير؟

 مطلب، بايد اشاره كنيم كه تكاپو جهـت حـل    ايناما قبل از بيان     
معماي هستي و بحث نيستي در ميان مسلمين نيز از رونق و گرماي             



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

19 

  .اي برخوردار بوده است ويژه
كردنـد و     مسلمانان، اولين درك خود را از قرآن كـريم اخـذ مـي            

  وقـرآن، خداونـد بـزرگ   .  قرآن كريم بـود ها  آنمنبع الهام و اشتياق     
 و 28رحمان و رحيم را خالق كل هستي معرفـي نمـوده، در آيـات        

  :فرمايد ي مبارك بقره مي  سوره29
االلهِ و كُنْتُم اَمواتاً فَاَحياكُم ثُـم يميـتُكُم         كَيف تَكْفُرون بِ  «

  ثُمييكُمحي     ونعجهِ تُراِلَي ثُم ����   وما فِي      ه لَكُم الَّذي خَلَق
  »...الاَرضِ جميعاً

حقيقت هستي عين ذات خداوند است؛ همان خداوندي 
د و بعد از ديكه شما را آفريد، در حالي كه خلق نشده بو

كه بميريد، خداوند به شما وجود داده، مجـدداً زنـده             آن
خداونـد  . خواهيد شد و بازگشت شما به سوي اوسـت        

 زمـين و در     يچـه در رو     آن  ه هـر  همان حقيقتي است ك   
  .كنيد، براي شما آفريده است هستي مشاهده مي

  :فرمايد ي مبارك نساء نيز مي  سوره126ي  در آيه
هِ ما فِي السمواتِ و الاَرضِ و كان االلهُ بِكُلِّ شَـيءٍ            و لِلّ «
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  »محيطاً
چه در آسمان و زمين است، براي خداوند است          هر آن 

  . كل هستي داردو خداوند احاطه بر
ي قيـومي اسـت؛ يعنـي         گويند كه اين احاطه، احاطه      متكلّمان مي 

تمام مراتب هستي قوام خـود را از خداونـد كـريم دارنـد و خـالق                 
  .ها خداوند است ي آن همه

  :فرمايد ي مبارك عنكبوت مي  سوره44ي  همچنين در آيه
»قضَ بِالحالاَر مواتِ وااللهُ الس خَلَق«  

  . آسمان و زمين را به حق خلق و آفريده استخداوند
چنين آياتي در قرآن كريم به كرات تكرار شـده اسـت و ايمـان               
مؤمنان را به اين حقيقت بزرگ برانگيخته كه حقيقت هـستي، عـين             

  .وجود نازنين خداوند است و همه تجلّي ذات مقدس اوست
هـم  از چنين تعليمي كه ارسال نبي بدان معطوف بوده، به تدريج    

ين چنين پيـام    يفلسفه و هم عرفان اسلامي شكل گرفته و پيرامون تب         
  .بزرگي، چالش مسلمانان آغاز گرديده است

ي فلسفه، اگرچه نخستين فيلسوف مـسلمان عـرب را            در عرصه 
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گـذاران    از پايـه  » ابونصر فـارابي   «اواند و پس از       اعلام كرده » كِندي«
تـرين فيلـسوف     گـردد، ولـي برجـسته       حكمت اسلامي قلمـداد مـي     

 در  ، كـه  مسلمان قرن چهارم هجري را بايد همان ابن سـينا دانـست           
  .شناسند جهان غرب او را به نام اَوسينا به لقب امير پزشكان مي

  :نويسد دكتر سيد حسين نصر مي
ابن سينا با در نظر گرفتن اخـتلاف اساسـي وجـودي           «

ميان جهان و خـدا، بـه بحـث در مـسايل مربـوط بـه                
 آفرينش جهان پرداختـه و درصـدد آن         شناسي و   جهان

 نـشان دهـد كـه چگونـه كثـرت از            ده اسـت كـه    برآم
يعني ابن سينا معتقد اسـت      [. وحدت بيرون آمده است   

ر از خداونـد    هستي مطلق، خداوند است و جهان متكثّ      
در مابعدالطبيعه غرض اساسي ابـن      . ]ظهور كرده است  

سينا نشان دادن خاصـيت امكـاني جهـان اسـت و در             
خواهد پيوستگي  شناسي و علم تكوين جهان، مي      جهان

... را كه ميان مبدأ و تجليات آن وجود دارد، بيـان كنـد     
عمل آفرينش يا بخشيدن وجود و عمل تعقل، هماننـد          
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يكديگرند، از آن جهت كه تنهـا از طريـق مـشاهده و             
تعقل در درجات والاي حقيقـت اسـت كـه درجـات            

الوجـود كـه    جـب آيـد؛ از يـك وا     تر به وجود مي     پايين
  1». چيزهاستي ي همه سرچشمه

كند؛   ي هستي بيان مي     اين بيان اجمالي، ديدگاه ابن سينا را درباره       
ديدگاهي كه متأثر از تفكرات ارسطويي اسـت و آن سـرازير ديـدن              

  .تمام مراتب هستي از ذات مطلق واجب الوجود است
ه ـ  اي داشـت  از فيلسوفان ديگري كه در هستي و وجود، نظر ويژه

و به يك تعبير، مكتبي در جهان اسلام است، معـروف بـه حكمـت               
اشراق ـ شهاب الدين يحيي بن حبش بن امير سهروردي است، كـه   

  .به شيخ شهيد يا مقتول نيز خوانده مي شود
ي سهرورد زنجان به دنيا آمد و          در دهكده  549سهروردي در سال    

الاشـراق  ����رد،  توان آراي او را به دست آو        ترين منبعي كه مي     مهم
  . است

  :نويسد دكتر نصر مي
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 "نـور "هاي مختلف جـز       ر سهروردي، واقعيت  بنابر نظ «
نيستند، كه از لحاظ شدت و ضعف با يكديگر تفاوت          

غرض شيخ اين   [نيازمند به تعريف نيست      واقعيت. دارند
است كه مفهوم وجود و هستي بديهي اسـت و نيـاز بـه              

ه پيوسته امر تاريـك      چه قاعده آن است ك     ]توضيح ندارد 
پيداست كـه هـيچ چيـز از        . را با امر روشني تعريف كنند     

بنابر اين، آن را بـا هـيچ        . تر نيست   نور آشكارتر و روشن   
حقيقت اين است كـه     . توان تعريف كرد    چيز ديگري نمي  

شود و بايستي به      ي نور آشكار مي     ي چيزها به وسيله     همه
ردي نـور محـض كـه سـهرو       . ي آن تعريف شـود      وسيله

نورالانوار ناميده، حقيقت الهي است كـه روشـني آن بـه            
نور اعلي منبع هـر      .علت شدت نورانيت، كوركننده است    

ي درجات واقعيت خـود       وجود است؛ چه جهان در همه     
  . چيزي جز درجات مختلف نور و ظلمت نيست

  :كلمات خود سهروردي در اين باره چنين است
وسـته نـور    ذات نخستين نـور مطلـق، يعنـي خـدا، پي          
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شـود   كند و از همين راه متجلّي مي مي) اشراق(افشاني  
ي خـود   آورد و با اشعه ي چيزها را به وجود مي     و همه 
هـر چيـز در ايـن جهـان         . بخـشد   ها حيـات مـي      به آن 

منشعب از نور ذات اوست و هر زيبايي و هـر كمـال،             
مــوهبتي از رحمــت اوســت؛ و رســتگاري عبــارت از 

  1» .ي استوصول كامل به اين روشن
به استثناي شيخ اشراق كه گرايش نسبتاً فلوطيني و افلاطوني دارد           

ين هستي  يو از مفاهيمي چون نور براي بيان مقصد فلسفي خود در تب           
و نيستي بهره جسته است، ساير فيلسوفان تا عصر معاصر، تقريباً همان 

انـد، و اسـاس       ن هستي و نيستي طـي كـرده       يروش ابن سينا را در تبي     
ن بوده كه بيان شـده؛ يعنـي اصـل و حقيقـت هـستي در واجـب                  هما

غيـر  . الوجود تجلّي يافته و بنابر امر او عالم متكثّر آفريده شده اسـت            
واجب تعالي، حقيقتي اصالت ندارد و غرق در كم عـدم اسـت و هـر      

چه خارج از ذهـن تحقـق         چه حقيقت و واقعيت عيني يافته، يعني آن       
، با تحليـل   )حقيقت(ذهن حظّي يافته است     و در عالم    ) واقعيت(يافته  
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  .گردد، كه هستي مطلق است الوجود باز مي عقلي به واجب
بيان شد كه بررسي هستي و نيستي در دو مـسير عرفـان و ميـان            

پـيش از   . رفان مسلمان و نيز فيلسوفان، جـاري و سـاري گرديـد           اع
ورود در اين مبحث، يعني بررسي رأي عارفان مسلمان، لازم اسـت            

سفه پس از قرون وسطا در غرب لي جديد ف  ه تحولاتي كه در دوره    ب
  .اي هر چند مختصر و اجمالي بنماييم رخ داد، اشاره

همان طور كه بيان گرديد، عدم دسترسي به يك راه حـل قطعـي       
ي معماي هستي و بحث هستي، آنان را بر           ه  از طرف فيلسوفان دربار   

 عقل به بحث بپردازند     ي حدود و ميدان     اين داشت كه قدري درباره    
و به تدريج اين سؤال در ذهن فيلسوفان پديدار گشت كه حل تمام             

ي ظهور و حضور موجـودات، شـايد از تـوان       مسايل هستي و نحوه   
بايـست از طريـق    عقل و علم حـصولي انـسان بيـرون اسـت و مـي      

اي   بـدين ترتيـب، در دوره     . ديگري بـه شـكار ايـن موضـوع رفـت          
شناسي به جاي    بحث معرفت ) دكارت تا كانت  ي    اختصاصاً از دوره  (

ي چنـد     شناسي وارد مباحث جديد فلـسفه شـد و بـه اسـتثنا             هستي
ي غرب معطوف بررسي ذهن       فيلسوف عمده، تلاش بزرگانِ انديشه    
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  .دديرگو حدود و قابليت آن 
گذاشـت، كـه    » دكارت«شايد اولين حركت جدي را بتوان به حساب         

قبلي يورش برد و بر باور نـشينان بـه طـور            هاي متزلزل متافيزيك      بر پايه 
جدي شك كرد و سنگ نهايي و محكم ذهن خود را معيار واقعيت قـرار     

انديشم، ترديد نكرد، بلكه از انديشه، به عنـوان   او فقط در اين كه مي      . داد
 تـا حـدودي بـا    ،پلي جهت اثبات عينيت جهان سـود بـرد، و پـس از او         

تـيس و اسـپينوزا بـه تبيـين     ي چـون لايب ز قابليت عقل فيلـسوفان    استفاده ا 
جهان و هستي پرداختند و سپس نوبت به تجربه گرايـان رسـيد، كـه در                
توانايي عقلاني ترديد جدي كردند و با اندكي اختلاف، مجموعاً افـرادي            

لاك و ديويد هيوم به نوعي تجربه گرايي افراطي روي            چون باركلي، جان  
  . و باطل اعلام كردندآورده، دست آوردهاي عقل را بيهوده

حرف و سخن اين گروه چنين بود كه هر امر واقعي بايد قابليت             
البته با  . معناست بيصورت    را داشته باشد، در غير اين     آزمون تجربي   

ي بعد بـه ايـن طـرز تفكـر وارد آمـد، چنـدان            نقدهايي كه در دوره   
ا ي انديشه خـارج شـدند، زيـر    دوامي پيدا نكردند و تقريباً از صحنه      

از طريـق تجربـه قابـل آزمـون         ) يعني تجربه گرايي  (خود اين مدعا    
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امانوئـل  « نوبت به فيلـسوف بـزرگ آلمـاني          ،پس از اين دوره   . نبود
ترين تلاش خـود را صـرف يـافتن توانـايي             رسيد، وي بيش  » كانت

ـ مثل هايي در نظر گرفت    ذهن آدمي قالبادراك بشري كرد و براي
 ـ كه واقعيت خارجي جهـت يـافتن    زمان، مكان، ضرورت و عينيت

كرد تا قابليت شناخت پيـدا     معني در ذهن بايد از اين مجرا عبور مي        
كانـت معتقـد بـود زمـاني كـردنِ موجـودات و مكـاني ديـدنِ          . كند

موجودات از خصوصيات ذهن انسان است؛ همين كه فرد بخواهـد            
شيء يا چيـزي را مـورد شـناخت خـود قـرار دهـد، او زمانمنـد و                   

شود و بدين طريق، وقتي به تـور ذهـن آدمـي در آمـد،                ند مي مكانم
 تعامل و داد و سـتدي اسـت         ،گردد؛ يعني شناخت    قابل شناخت مي  
  .بين ذهن و عين

هـا نمـي تواننـد     اين، چون متافيزيك، خدا، روح و ماننـد آن     بنابر
هـا از طريـق ذهـن و عقـل            زمانمند و مكانمند شوند، شناخت ايـن      

ر برابر متافيزيك بسيار سـست و لـرزان         ممكن نيست و پاي عقل د     
  .است

بدين ترتيب، ناتواني عقل آدمي در تبيين هستي و نيـستي اعـلام       
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شد و اين پروژه مسير خود را عوض كـرد و بحـث جـان و دل در                  
شناخت حقيقت عالم و نيـز بحـث ايمـان بـراي شـناخت خداونـد        

  .مطرح  گرديد
ه آرام آرام نوبت    شايد پس از اين چالش تند و حيرت انگيز بود ك          

هـاي    ي اگزيستانسياليسم رسـيد؛ فيلـسوفاني كـه از مجادلـه            به فلسفه 
         ي براي گريـز  خشك و خشن فلسفي به ستوه آمده بودند و دنبال مفر

ي ايـن گـروه از        جالب اسـت كـه بدانيـد معمـا و مـسأله           . گشتند  مي
بود، ولي اينان مايل بودند هستي   » هستي و وجود  «فيلسوفان نيز بحث    

وجود را معطوف انسان سازند، نه اين كه معتقد باشـند كـه هـستي         و  
ي  تـرين دغدغـه   شود، بلكه اعتقاد داشتند كه مهم خلاصه در انسان مي 

فرد بايد حيات آدمي باشد؛ آن هم نه حيـات معيـشتي و يـا نيازهـاي          
هاي روح انسان و يافتن دردهاي  ترين لايه لكه كاوش عميقبفردي او، 

هـاي    ن و كوشش جهت پيدا كردنِ جـوابِ سـؤال         ساحت زيرين انسا  
هايي مثل معني زنـدگي، جـاودانگي، علـت رنـج             جدي انسان؛ سؤال  

  ...انسان، اضطراب، تنهايي، اميد، ايمان، كمال و 
ي جديـد بـا دكـارت آغـاز            اگزيستانسياليـسم، فلـسفه     از ديدگاه 
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دهد و سپس در يك كوشـش         گردد، كه اساس را انديشه قرار مي        مي
. ببـرد  خواهد از عالم افكار فطـري و ذهنـي بـه وجـود پـي        مي عبث

ي اساسـي را وجـود        ي اگزيستانسياليـسم كـه مـسأله        اصول فلـسفه  
ي قـرن نـوزدهم اروپـا بـه           داند، آن هم وجـود انـسان، در نيمـه           مي

ري هگـل   ي عقل پنـدا     صورت يك عكس العمل شديد بر ضد همه       
قـول پاسـپرس،    بـه   . كنـد   ظهـور مـي   » كيركه گـار  «در افكار سورن    

دارنـد و بـر       ي محض را اعـلام مـي        گار و نيچه، مرگِ انديشه      كيركه
، پي بـه اهميـت       عني حد فاصل ميان هستي و انديشه      اساس وجود ي  

  1.برند ي وجودي مي دروني و عاطفه
ي وجود، آن  به هر تقدير، بحث هستي و نيستي در نهايت به مسأله

ــس   ــود اگزيستانسيالي ــسان و در وج ــود ان ــم وج ــوده،  ه ــدار ب   م دين
  . حــل ســؤالاتِ آدمــي را در گــرو رويــارويي بــا خــدا مــي دانــستند

و برخـي نيـز رسـتگاري انـسان را در       ) ر و ياسـپرس   اگ ـ  هك ـمثل كير (
  ).مثل سارتر و نيچه(دانستند  گسستن از هر چيز غير از خود انسان مي

هـاي   تلاش براي حـلّ معمـاي هـستي و نيـستي از پـيچ و خـم                
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ي تحليل زبان      راه كه قرن معاصر باشد، به فلسفه       مختلف، در انتهاي  
بازگشت، كه قبل از شناخت هستي، و پيش از تحليـل عقـل و نيـز                
قبل از بررسي خود و دردها و نيازهاي خويش، بهتر اسـت تكليـف       

  .هاي آن پي ببريم زبان را روشن كنيم و به بازي
ياري از  گردد، زيرا بـس     ي راه آسان مي     اگر اين معما حل شود، بقيه     

زند، ناشي از ترفند زبان و        سؤالاتِ پيچيده كه در ذهن انسان موج مي       
اي   بدين ترتيب، مـسأله   . نمايد   آفرين مي   هاي آن است كه مشكل      حيله

جديد در حل راز عالم و اسرار هستي پيدا شد به نام زبـان، كـه البتـه         
  .داين فلسفه همچنان ساري و جاري است و مشتاقانِ فراواني نيز دار

اگر به صورت اجمالي به حاصل فيلسوفان بنگريم، درست است          
كه اينان موفق شدند چراغ عقل آدمي را روشـن نگـه دارنـد و نيـز                 
موجب ترقي و تعالي ذهن آدمي شدند و اين خود نعمت و بركـتِ              

رسد كه از حل معماي هـستي و نيـستي            والايي است، اما به نظر مي     
د آفريده، بر مسايل پيشين افزودند باز ماندند و هر روز معضلي جدي
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  1.اش بودند، راهي نبردند و از طريق فلسفه، ظاهراً به دهي كه در پي
معماي هستي در ميانِ عارفانِ مسلمان نيز مطرح بوده و كوشـش     

ترين نظـر از      شايد مهم . فراواني جهت تبيين آن صورت گرفته است      
 ـ    اينـان  . ي باشـد ديد عارفانِ مسلمان، بحثِ بسيار مهم و جـدي تجلّ

معتقدند كه خداوند اسماء و صفاتي دارد، در يك مرحله اين اسماء            
و صفات بدون تعيين در ذاتِ پروردگار مكنون بوده و خداوند هيچ            

نداشته، اما وقتي خداوند    گونه تعيني حتي به لحاظ اسماء و صفات         
خود را ظاهر كند،    دارد كه تجلّي كرده و اسماء و صفات           دوست مي 

شود، در نتيجه خلق عالم چيزي جـز ظهـور اسـماء و           م خلق مي  عال
  .صفات پروردگار نيست

اسـت كـه    اي    تو گويي موجوداتِ هستي و سراسر عـالم پنجـره         
در يك تحليل نهـايي، اصـلاً       . نمايد   خود را مي   طريقخداوند از آن    

از قبل در كار نبوده، بلكه مظهر به يك معنـي عـين ظـاهر               اي    پنجره
 سبب، يك عارف هرگز در هيچ مكاني خود را تنهـا            به همين . است
دهـد و     اي است كه خدا را نـشان مـي          ديده، زيرا تمام عالم آينه      نمي
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  .ي جمالِ نازنين اوست همه جلوه
  ه عاشق كه فتيـي بـوقـشـعـت مـفـگ

  س شهرهاـاي ب شتهـت گـربـه غـو بـت
  تر است ها خوش پس كدامين شهر زآن

   دلبر استهري كه در ويـت آن شـگف
 ظهور دلبر است، از ايـن   ي بوي دلبر را مي دهد و همه   تتمام هس 

ها و قدم به قدم عالم، نمايشِ اسماء و صفات خداوند             ي آن   رو همه 
  :گويد حافظ مي. است

   و نقش نگارين كه نمود اين همه عكس مي
  اقي است كه در جام افتادـروغ رخ سـيك ف

 بدين صورت فهم كنند كه      فيلسوفان در تلاش بودند تا هستي را      
در يك طرف وجود واجـب و مطلـق خداونـد، و در طـرف ديگـر                 

 و معلول قرار دارد، كه آن سو علت اسـت و ايـن    ممكنوجود فقير   
ولي در نگاه عارفان، ماجرا از اين قرار نيست، بلكه عالم       . سو معلول 

مظهر خداوند و بلكه عين ظهور و حضور خداوند و ريزش رحمتِ         
  .الم صد رنگ استخداوند ع
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  رتو اوـه از پـت كـراغ اسـك چـي
  اند  انجمني ساختهنگرم ميهر كجا 

  :هي در معني اين بيت از حافظاآقاي خرمش
  جلّي دم زدـسنت زتـو حـدر ازل پرت

  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
  :مي نويسد

پايـان دارد، بـه      زمان، خداوند كه حسن بي     در آغاز بي  «
ي خـويش، كـه    تي و جمال و جلـوه    اقتضاي حسب ذا  

ي   مرتبه"خواست كه از كنز مخفي        جست و مي    آينه مي 
ي شـناختگي برسـد،        به مرحلـه   "عماد و غيب الغيوبي   

تجلّي ذاتي يافت و فيضانِ فيض اقدس صورت علمي         
ــه   ــان ثابت ــا اعي ــه  ي ــات جمل ــات، از  ي ماهي   ي ممكن

جمله عشق را پديد آورد و سپس با تجلّي دوم، عشق           
ا شد؛ يعني از وجـود غيبـي علمـي بيـرون آمـد و               پيد

ي هـستي     وجود عيني خـارجي پيـدا كـرد و در همـه           
سريان يافت و هستي را يكباره در آتـش خـود يعنـي             
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و عـشق بـه     ) عشق مجازي (ها به يكديگر      عشق انسان 
آري؛ حـسن   . ور ساخت   شعله) عشق حقيقي (خداوند  

 ه جنبان حركت آفرينش است،  لي عشق كه سلس     زاينده
حافظ در جاي ديگـر     . ي اعيان موجودات است     زاينده

  :گويد مي
  حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد

  تادـام افـي اوه هـينـقش در آيـمه نـه  نـاي
 كـه مـستقل انگاشـتن       ،ر پديد آمـد   سواي متكثّ يعني ما 

ها وهمي است و واقعيت اين است كـه يـك    وجود آن 
  :نقش و يك نقاش بيش نيست؛ چه

  دو عالم يك فروغ روي اوستهر 
  ان نيز همـنهـدا و پـيـت پـتمـفـگ

گويـد طفيـل هـستي        اين كه حافظ در جاي ديگر مـي       
عشقند آدمي و پري، يعني اگر حسن الهي و ميل ذاتي           
و حركت حبي و انگيزش عشقي او نبود، آدمي و پري           

ــر  ــه ت ــرينش ك ــل آف ــات ذات و  وشاو ك ــاي تجلّي ه
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  1».دآمدن اند، پديد نمي صفات
اين دست آورد بسيار مهمي است كه عارفان مسلمان بـه سـبب             
كشف و شهود، آن را به دست آورده و در تبيين هستي از آن سـود                

ي بـين     هاي فراوان فلسفي به دور بـوده، فاصـله          اند و از تكلّف     برده
  .بينند انسان و خداوند را نيز بسيار نزديك مي
ما عمدتاً به وحدت وجـود      با اين نگاه است كه عارفانِ مسلمانِ        

 معنـي ايـن     ؛اًئه شَي كان االله و لَم يكُن مع     . داند، كه بيان ش     قايل گشته 
سخن اين نيست كه خداوند بود و هيچ موجـودي غيـر از او نبـود،             

اكثـر  . بلكه هم اكنون هم خداوند است و هيچ چيز غير از او نيست            
، حقيقـت  )انـد  تهكه مشرف عرفان نيز داش(اي از فلاسفه    عرفا و عده  

و ) و موجودات را مظاهر و تجلّيـاتش     (اند    وجود را عين حق دانسته    
به تعبير آنان، وي را در مقام ذات هيچ تعيني نيست، نه موصوف به              
صفتي است و نه او را با كسي يا چيزي نـسبتي، و نـه بـا خـارج از          

آن حقيقت يگانه را ظهـور      . نياز مطلق است   و بي دارد  اي    خود رابطه 
ي   و  پرتوي واحـد اسـت، كـه سراسـر جهـان را فراگرفتـه و مايـه                  
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واقعيت و بود اشياء و منشاء وحدت جهان اسـت، و آن را در عـين               
يگانگي، مراتب و تطورات و حـد و مرزهـايي اسـت و پيوسـته در                

جا برخاسته و ايـن        و اين كثرت از آن     ،آيد  قالب افراد و صور در مي     
هاي رنگارنگ    بر روزنه و شيشه    پرتو همچون نور خورشيد است كه     
  .بتابد و اشكال مختلف به خود گيرد

هايي از قبيل فيض مقدس، نَفَس رحمـاني،   اين پرتو هستي به نام 
هـاي ديگـر موسـوم        ي، وجود عـام و نـام      رسا  وجود منبسط، تجلّي  

  .گرديده است
داود قيصري ـ عارف قرن هـشتم ـ در شـرح فـصوص الحكـم       

اند و همـو       فيض مقدس موجود گشته    ي  يلهوسماهيات به   : گويد  مي
گويد نَفَس رحماني عبارت از انبساط و گسترش وجـود بـر اعيـان              

صدور عالم از نفس رحمان     : گويد  نعمت االله ولي مي   . ممكنات است 
  1.است

  :دسوين د غزالي در احياء علوم الدين ميامام محم
اهده الوجودِ اِلاّ واحداً و هِـي مـش         الرابعه اَن لايري في   «
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 .الصّديقين و يسميها الصوفيه الفناء في التّوحيد

آن ) توحيـد (يعني چهارم مرتبه از مراتب يكتاشناسـي        
باشد كه صاحب آن مرتبه در جهان هـستي جـز يـك             
وجود نبيند، كه اين مقام در خور اولياي مردانِ راستين          

  1».و ارباب عرفان آن را فناي در توحيد نامنداست 
  :گويد ي هستي و جهانِ خلقت چنين مي سعدي درباره

  يچ نيستـچ در پـيـز پـل جـقـره ع
  نيست چـيـدا هـز خـارفان جـر عـب

    قيقت شناسـن با حـفت ايـوان گـت
  اسـيـل قـد اهـيرنـرده گـي خــول

  يستندـان و زمين چـمـس آسـه پـك
  دــنـتـسـيـي آدم و دام و دد كـنــب

    ندوشمـرسيدي اي هـده پـديـنـسـپ
  ندـسـد پـر آيـت گـوابـويم جـگـب

  وه و فلكـا و كـون و دريـامـه هـك
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  كـلـو و مـزاده و ديـيـري، آدمـــپ
  ترند ه هستند از آن كمـچـره هـمـه

  ام هستي برندـاش ن تيـسـا هـه بـك
   است يك ذره نيستبر آفتاـه گـك

  وگر هفت درياست يك قطره نيست
  دركشـلم بـزّت عـان عـطـلـو سـچ

  1ر به جيب عدم در كشدـهان سـج
  :گويد صدرالدين قونوي مي

موجودات جز حقـايق مختلـف كـه بـه يـك وجـود              «
ــك      ــن ي ــستند و اي ــري ني ــز ديگ ــشته، چي ــاهر گ ظ
وجــود بــر حــسب مراتــب موجــودات و انــواع       

كــه فــي  ر يافتــه اســت، نــه آن تعــدد و تكثّــ،مختلــف
  ».حد ذاته متعدد باشد
  :نويسد ه اللمعات ميفخرالدين عراقي در كتاب اشع

دريا چون به سبب تـأثير حـرارت نفـس زنـد، آن را              «
                                                 

  .، باب عشق و مستي و شور109بوستان سعدي، تصحيح غلامحسين يوسفي، ص . 1
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بخار گويند و چون تراكم گردد، ابرش خوانند و اگـر            
فرو چكد، بارانش نام نهند؛ هرگاه جمع شود، سـيلش          

پـس  . ، همان دريا بـود    پيونددگويند و باز چون به دريا       
دريا، درياست و به ازليـت خـويش بـاقي، و حـوادث          

  ».ها و نهرهايند موجهمان 
  :گويد ابوالحسن خرقاني مي

مرا در مقامي مدار كه گويم خلـق و حـق و يـا              ! الهي«
مرا در مقامي دار كـه در ميـان نباشـم؛          . گويم من و تو   
به هستي او نگريستم، نيستي من به من        . همه تو باشي  

در اين اندوه بودم، تا با دلي كه بود، از حق ندا            . بنمود
گفتم جز تو كيست  . ي خويش اقرار كن   آمد كه به هست   

! الهي. اي شهداالله    مگر نگفته  ؟كه به هستي تو اقرار كنم     
  1».ام تو يكي و من از يكي تو يكي

رسد، مفهوم هستي و نيـستي صـورت          وقتي نوبت به مولوي مي    
گيرد؛ يعني هم مانند ساير عرفا مولوي نيز هستي واقعـي             خاصي مي 

                                                 
  .185ـ 184تذكره الاولياء، باب هفتاد و نهم، صص . 1
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يابد و هـم      داوند را غرق در عدم مي     را در خداوند مي بيند و غير خ       
كنـد؛ يعنـي فـردي كـه          نيستي و هستي را در قالب فردي مطرح مي        

كاملاً هستي خود را در برابر خداوند مي شكند و فقر و نداري خود          
نمايد و خلعت زيباي عبوديت بـر تـن           را در برابر خداوند اعلام مي     

  .گردد  سلوك واقعي فرد آغاز مي،كند و بدين طريق مي
ابياتي كه مولوي در اين زمينه به كار بـرده، فـراوان اسـت، ولـي            
ابياتي كه مفهوم هستي و نيستي به صورت نمادين و سمبليك در آن 

  :به كار رفته، بدين ترتيب هستند
  ستيـيـناـي و ربـب ربـالـط  بازگرد از هست سوي نيستي. 1

  )، دكتر سروش690مثنوي، دفتر دوم، بيت (
ادعا و لاف خودبيني عبور كني و در برابر خداوند          از  وقتي  يعني  

انيرسي ت مينيست شوي، به رب.  
   مويرماند تاـيش نـستا زهـت    هست آن موي سيه هستي او. 2

  )، نيكلسون1791مثنوي، دفتر سوم، بيت (
هست در بيت فـوق صـورت نمـادين دارد و كنايـه از غـرور و                 

  .تكبري است كه در فرد موجود است
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  اش نماند پير اوست  كه هستيچون. 3
  گر سيه مو باشد او يا خود دو موست

تاكنون از منظـر حكمـا و بزرگـان عرفـان        هرچند مطالب زيادي    
  .معماي هستي همچنان سر به مهر باقي مانده استاما گفته شده، 

ي جهان      اي به شبكه    واقعيت اين است كه هر انساني خود دريچه       
 وارد آن جهان شود، و راز حـديث         هستي است و بايد از منظر خود      

من «:  همين است كه فرمودندلي االله عليه و آله و سلم  رسول خدا ص  
انسان اگر در خود تأمـل كنـد و درون   . »عرف  نَفسه  فَقَد عرف ربه     

ي معرفـت   ي تجربيات ديگـران در حـوزه    شناسي را به جاي مطالعه    
  .شود اني توحيد وارد ميي جه شناسي برگزيند، دير يا زود به شبكه

ي ارزشمند استاد طاهري است، كه بـا خـود            مصداق اين نظريه، تجربه   
ي كيهـاني وجـود    هي به شبكها ره توانست، بسياريجوششي و درون كوشش   
 كـه بـه     ،ي خاصي ارايه نمايد     ها و نمودها، نظريه     پيدا كند و بر اساس يافته     

از ايـن   . مي مطابقت دارد  لحاظ مفهومي با اصطلاحات و تعابير عرفان اسلا       
 و بيـان و نظـر ايـشان را در پـاورقي             نام نهاده » عرفان كيهاني «را      رو، ما آن  

ايم، تا خواننـدگان عزيـز بداننـد كـه         اين كتاب به طور مبسوط شرح نموده      



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

42 

االله به تعداد انفاس خلايق، بـه ويـژه خلايـق انـساني و تلاشـگر                  طرق الي 
ن فطرتي است، در قالب احكام شـريعت    وقتي اين ارتباط، كه منشأ آ     . است

قرار گيرد و سلامت آن بر اساس آيات و روايات تأييد شود، عمـل آن نـه                 
ي ارزشـمند، پوينـدگان طريـق         تنها مضّر نيست، بلكه به عنوان يك تجربه       
  .هدايت را راهنمايي و تقويت خواهد كرد

اميد است اين اثر نفيس كه محـصول مجاهـدت اسـتاد طـاهري              
كار خانم دكتر ويدا پيـرزاده آن را تـدوين و ويراسـتاري    است و سر 

هدايت تشنگان حقيقت در اين سراي مرمـوز       منشأ خير و    اند،    نموده
هستي واقع شود و هر كسي اين قدرت و توانمندي الهي را در خود    
بيابد و با استعداد فطري و علم اعطايي خدا كه در نهاد او تعبيه شده 

حدت وجود متصل نمايد، و در ايـن راه         ي و   است، خود را به شبكه    
  .از ملامت و سعايت بد خواهان نهراسد

  اند لامت كشيدهـمان مـسي كـا بـر مـب
  ايم ار خود به ابروي جانان گشادهـا كـت

  اي اي گل تو دوش داغ صبوحي كشيده
  مـاي ا داغ زادهـه بـم كـيقـايـقـا آن شـم
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  والسلام

 انيجاسماعيل منصوري لاري

  1384دي ماه 
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  گفتار پيش
  ايران و دنياي عرفان

ــام  ا ــرض لج ــروز، در مع ــاي ام ــسان در دني ــسيختگي ن ــا و  گ ه
احساس پوچي عميقي براي به دنبال آن، و ها قرار گرفته  نابساماني

 از فقدان روح معنويت     اين احساس، ناشي  . او ايجاد گرديده است   
. باشد يش مي که به شدت رو به افزا،و گسترش منيت در انسان بوده  

همچنين خلأ ناشي از فقـدان حـس حـضور خداونـد، بـه وضـوح                
اين در حالي است که اميدهاي انـسان بـه دنيـاي            . گردد  مشاهده مي 
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 که بتواند او را خوشـبخت كنـد و پاسـخگوي سـؤالات او               همعلم  
كند و سؤال     باشد، به پوچي گراييده است، زيرا علم ايجاد سؤال مي         

هـاي علمـي افـزوده     هر روز بر تعداد شـاخه  و در نتيجه  ،ايجاد علم 
  .تر گرديده است شده و تعداد سؤالات انسان به مراتب بيش

کند که مـا آن را        اين روند فزاينده، انسان را به مرزي هدايت مي        
ناميم؛ مرزي که ديگر علم قادر نيست پـا بـه              مي »بحران سؤال  «مرز

ز اين رو هر چه     پاي انسان پيش رفته، جواب سؤالات را پيدا كند، ا         
نهايـت سـوق پيـدا        انسان جلوتر برود، تعداد سؤالات او به مرز بـي         

کند و اميد به اين که اين روند رو به کاهش گذاشته، با گذشـت                 مي
  .فته استزمان از تعداد سؤالات انسان کاسته شود، از بين ر

که علم به   ن مرحله اي  است كه انسان براي هميشه، از اينادر چن
يد که جهان هستي و انسان براي چه هـدفي بـه وجـود آمـده                او بگو 

  .شود است، نااميد خواهد شد و اين نااميدي از هم اکنون احساس مي
ي اقوام و ملل، دست به کار شده و آن چه را      از اين رو همه   

هـاي   انـد، بـه شـکل    يا به نام عرفان در اختيار داشتهکه از عرفان و     
گـاه در   و شايد در طول تـاريخ هـيچ  مختلف به دنيا عرضه کرده اند   
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دنيا تا به اين حد، بازارعرفان پـر رونـق نبـوده اسـت و ايـن خـود                   
 کـه آن را     ،ي نياز دروني انسان به تجاربي جديـد اسـت           دهنده  نشان

  . توان در دنياي عرفان پيدا كرد فقط مي
اي، ايران که پايگاه صاحب نامي براي عرفـان بـه             چنين برهه  در

   و در دامـان خـود، عرفـاي زيـادي را پـرورش داده               رفتـه   شمار مي 
بـه  را در ايـن  زمينـه        است، تا کنون نتوانسته چارچوب قابل فهمي        

دنيا عرضه کند، که ضمن سهولت فهم، بتواند براي همگان عملي و            
ي پناه بردن به غارهـا و آويـزان           الوصول باشد، زيرا ديگر دوره      سهل

    و همـه چيـز بـراي انـسان      سـپري شـده   ... هـا و    نمودن خود در چاه   
انسان امروز، شديداً با مشکل کمبود وقت . بايد به سادگي حاصل شود

بنـدي   خواهد با جدول زمـان   ي کارهايش مي    روبرو است و براي همه    
پيش رفته، دقيقاً بداند که چه چيزي را و با صرف چه مدت زمان، بـه   

 مـسايل   ي لازم براي وارد شدن به       دست خواهد آورد و ديگرحوصله    
ضمن اين کـه  . پيچيده و مبهم ـ و به اصطلاح قلمبه سلمبه ـ را ندارد  

  :هاي جديد، روشن و واضح است شديداً نيازمند صحبت
  هان سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود
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  هان، بي حد و اندازه شودـ جوگذرد از دـب
  ان درگـذشـتـروشـف هـنـبـت کــــهنـو

  اسـتـزار ماـ بيـم و ايــن،ـانـنـو فـروش
  )مولانا(

هاي صرفاً زيبا، گذشته اسـت        گويي و حرف    همچنين دوران کلي  
 بـه  ؛چه را که بر زبان جاري کنيم، بايد در عمـل نـشان بـدهيم        و آن 

ها در دنياي عرفان باشد، بايد حتمـاً         خصوص زماني که اين صحبت    
ها اشکالي  در غير اين صورت، نوشته. ي عملي  آن آشکار شود      جنبه

و در عـصر حاضـر،   ها اصواتي در فضا هـستند        روي کاغذ، و گفته   
حوصــله  حــرف و نوشــته ديگــر بــه درد انــسان دردمنــد و بــي

  .خورد و پاسخگوي نياز او نيست نمي
  دــايــب يـو مـتکـاري ز درون جـان 

  گشـايدـره نـگ ايننيدن ـه شـ ز قصو
  انهـخ، در درون ي آب هـشمـک چـي

  آيد از برون ميبه زان رودي است، که 
ي اقـوام و      امروزه ايران تبديل به محل و جولانگاه عرفـان کليـه          



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

48 

، عرفان هاي سرخ پوستي، تبت، چين، ژاپن، هند       . ملل گرديده است  
هـاي    هـا و رنـگ      حتي عرفـان غربـي، بـه شـکل        ...  و فيليپين، ويتنام 

جانبي که انگار پيش کسوت عرفـان دنيـا           ي حق به    گوناگون با قيافه  
هاي چندين و چند     کنند و گفته    ، براي ما از عشق صحبت مي      اند بوده

ي خودمان را  با آب و لعـابي چنـان بـه خودمـان عرضـه                   صد ساله 
. ايـم   نمايند که انگار ما هرگـز اطلاعـي از دنيـاي عـشق نداشـته                مي

 کـاملاً   ران جاي عرفان نظري و عملي اي      ،متأسفانه در چنين شرايطي   
 در بطن خود چنان غني است که  خالي است؛ درحالي که اين عرفان     

  .تواند دنيا را مجذوب خود نمايد مي
 »القــاي فرهنگــي«متأســفانه هــم اکنــون مــا در معــرض نــوعي 

 که به مراتب از تهاجم فرهنگي خطرنـاک تـر اسـت،             ،ايم قرارگرفته
کـه در   كننـد     القـاء مـي   زيرا به زبان بي زباني و بسيار پنهاني، به مـا            

 گفتن نداريم و محتاج آن هستيم که بـه        ي عرفان، حرفي براي     حيطه
هاي ساير ملل پناه ببريم؛ و بدين ترتيـب، از سرتاسـر دنيـا                دريافت
اي از آن، به     هاي مختلفي، تحت نام عرفان و يا زير مجموعه          تکنيک

ايران صادر شده است؛ در حالي که در تعريف عرفان خواهـد آمـد              
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از توانـد     نمـي  و   ابـزاري اسـت      دنياي بـي   ،دنياي عشق و عرفان   : كه
  .باشدگونه فن و تکنيکي برخوردار  هيچ

افرادي که با اين تعريف آشنا نيستند، مسايلي غيرعرفـاني را بـه             
اند؛ تا جايي     ها تعصب پيدا كرده     عنوان عرفان پذيرفته و نسبت به آن      

نسل جديد ما به تدريج به اين باور رسـيده کـه ايـران صـاحب                كه  
  .اي نيست عرفان قابل عرضه

اين موضوع، دل هر ايراني را، که از عرفان ايران چند کلمه بداند        
و يا از عرفاي ايران چند بيت شعر شنيده يا خوانـده باشـد، بـه درد         

آورد کـه وارثـان خـوبي     آورده، اين احساس را در ما به وجـود مـي   
ي   ايم از  عرفان ديرينه      براي عرفان پر محتواي خود نبوده و نتوانسته       

  .کافي ببريمي  خود بهره
ها   البته همان طور که اشاره شد، اين مسأله به علت سهل انگاري           

ها از يک طرف و به روز نشدن تفكرات و چارچوب             و خودباختگي 
 و ايـن كـه بـراي        ؛عرفان نظري و عملي ايران از طرف ديگر اسـت         

ارايه به نسل جديد و دنيـاي امـروز، كـاري نـو صـورت نگرفتـه و           
ي آن در جامعـه وجـود داشـته كـه ايـن               مشکلاتي هم براي عرضه   



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

50 

  .ي ابهام و فراموشي قرار گرفته است بها در پرده ي گران سرمايه
هـاي    شويم حاصل زحمات و دريافت      ست كه متوجه مي    ا جا  اين

خورد   ها خاک مي    ي کتابخانه   ي عرفاي ايران، در گوشه      ماورايي همه 
در مـورد مـا   ، 1»کـرد   چه خود داشت، ز بيگانـه تمنـا مـي          آن«و ََمثلِ 

  .مصداق پيدا کرده است
در اين برهه از زمان، به دلايلي كه ارايه گرديد، هرکس چيزي از        
عرفان اين مرز و بوم براي عرضه به نسل جديـد و دنيـا در اختيـار                 

اعتلاي عرفان   «دارد، بايد به پا خاسته و در اين حرکت بزرگ، يعني          
هاي مختلف     عرفان شايد گفته شود چه فرقي بين     .  سهيم باشد  »ايران

  خواهند انسان را از پوچي نجات دهند؟ ها مي  آني است، چون همه
 کـه   ،در جواب بايد بگوييم که تفاوت بسيار زيادي وجـود دارد          

  .نيازمند استهاي کارشناسي مختص اين زمينه  به بحث
هـا اسـت، کـه        در آن » فن و تکنيـک   «ها، وجود     يکي از اين فرق   
كند که     فردي توانايي و قدرتي کسب مي      وقتي. عرفان فاقد آن است   

به دنبال تکنيک حاصل گرديده، در نهايـت آن را بـه حـساب تـوان      
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گـذارد و     فردي و اين که تکنيک را به خوبي به کار برده است، مـي             
اين همان مشکلي اسـت     . گردد  دچار غرور و منيت و خودستايي مي      

 شود؛ نه اين کـه   که امروز، انسان به آن مبتلا است و بايد از آن جدا           
اما وقتـي کـه ايـن توانـايي بـه           .  ديگري به آن مبتلا گردد     ي  به گونه 
تواند آن را به  ي فيض الهي به او تفويض شده باشد، فرد نمي      واسطه

  .هاي کاذب شود حساب توان فردي گذاشته، دچار حالت
ي راه توسط برخي از اين مکاتب،         موضوع ديگر، تشويق و ارايه    

هـاي خـصوصي اشـخاص ـ ماننـد فکـر        به حـريم براي وارد شدن 
ي مسخ و پي بردن بـه شخـصيت           خواني و نفوذ در ديگران و نحوه      

هاي گوناگون ـ است و افـراد    ها و کارهايي از اين قبيل و با شيوه آن
اند که اين اعمال، جزئي ازعرفان و در جهت کمـال             نيز توجه نكرده  

ه بر ديگـران و  تواند در جهت کسب قدرت و سلط نيست و فقط مي  
  .ايجاد کثرت به کار برده شود

انـد، شـايد تـا        از افراد بسيار زيادي که جذب اين مکاتـب شـده          
کس اين سؤال را نپرسيده باشد که چگونه اين کارها، بـه              كنون هيچ 

  شود؟ کمال انسان منجر مي
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و اين يكي از وجوه مميزه بين عرفان كمال خواه براي انـسان و              
  .ي انسان است درتمندكنندهطلب و ق قدرتعرفان 
ي مثبـت و      شـبکه «ها، مرز     ي ديگر اين که، در اين چارچوب        نکته

ي مثبـت و      هايي از شـبکه     مشخص نشده و اين که چه فعاليت      » منفي
باشد، تفکيک نگرديـده اسـت، و مطالعـه و            ي منفي مي    کدام از شبکه  
د ده ـ  ها، نشان مي    هاي مطرح شده در برخي از اين شاخه         بررسي توان 

ي منفي و فقط در آن راسـتا قابـل            ها متعلق به شبکه     که بسياري از آن   
ي مثبـت،     هـاي شـبکه     ژگـي   بـراي مثـال، يكـي از وي       . حصول اسـت  

است، كه هرگز امکاني در اختيار بودن ي عيب  ستارالعيوب و پوشاننده
شخصيت آنها را خوانـده و      کسي که بخواهد در ديگران نفوذ کرده و         

قطعـاً از  دهـد و چنـين عملـي     قرار نمـي ار نمايد،   معايب آنها را آشك   
االلهُ علـيم   «ي منفي صورت خواهد گرفـت، زيـرا فقـط             طريق شبکه 

متأسفانه اکثر افراد از چنين موضوعي مطلـع        .  است 1»بِذات الصُّدور 
 چگونه ممكـن اسـت كـه        .دانند  نيز مي » کرامت«نبوده، اين کارها را     

 ديـدن   ي  هاش اجـاز    ن به بنـده   ها را خود بپوشاند وليك      خداوند عيب 
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  .معايب ديگران را بدهد
ي ديگر اين است که، عرفان براي هر ملتي زبان خاص خود   مسأله

مـثلاً در   . را داشته، که براي ملتي ديگر، بيگانه و فهم آن مشکل است           
و شراب از خُم وحدت و ساقي ) حبل االله(عرفان ايران، ريسمان الهي 

با گوشت و پوست و     ... ع و پروانه و   و شاهد و مطرب و مستي و شم       
ها احساس آشـنايي داريـم و در          استخوان ما عجين بوده، نسبت به آن      

ها را نيـز   ناخودآگاه جمعي ما چنان نهفته است که حتي اگر مفهوم آن         
ها بايد از نـو کـشف رمـز و            ي واژه   همچنان كه همه  (به خوبي ندانيم    

باز هم در ما ايجاد وجـد و        ها    ، با شنيدن و يا خواندن آن      )معني شوند 
انيم؛ و ما     د  كند، که دليل آن را به خوبي نمي         سرور و نشاط خاصي مي    

ها احساس شکفتگي و باز        با اين واژه   ، هنگام برخورد  در اوج گرفتگي  
پوست کـاملاً     ها براي يک سرخ     در حالي که همين واژه    . کنيم  شدن مي 

 ؛باشند معني مي ي ما بي  ها برا   هاي آن   گونه که واژه     همان است؛معني    بي
  .مثلاً اگر به ما بگويند چپق وحدت، ما از خنده ريسه خواهيم رفت

 ديگر اکتفـا    ي  براي خلاصه نمودن اين بحث، به يک دليل عمده        
 ،چه را که خود داريم     کنيم که چرا آن     ال را مطرح مي   ؤ اين س  ،نموده
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وز بـه   بايد از ديگران تمنا کنيم؟ به هر حال، عرفـان در دنيـاي امـر              
شـود و     ي مؤثري براي نفوذ فرهنگي به کـار بـرده مـي             عنوان وسيله 

هاي بسيار زيادي در اين زمينـه، در سـطح دنيـا  در جريـان                  فعاليت
باشد و ايـن خـود يـک راه کـسب اعتبـار و حيثيـت محـسوب                    مي
  .شود، که مورد توجه ملل بسياري قرار گرفته است مي

فان اين مرز و بوم اسـت       که متکي به عر   » )حلقه(عرفان كيهاني   «
ابـزاري، بـا مـشخص        و با هدف اعتلاي آن در چارچوب دنياي بـي         

قـدرت  « و تفکيـک مـسير  » مثبت و منفـي «ي  نمودن مرزهاي شبکه
ي آسـان، سـاده و    در بخش عرفـان نظـري، قـادر بـه ارايـه       » وکمال

فهم اين عرفان و ايجاد آشتي بين دنياي مذهب، عرفان و علم و            همه
ها بوده است، قابليت دسترسـي        هاي موجود بين آن     تفاهمنيز رفع سوء  

عملي، سريع و همگاني را در بخش عرفان عملي نيز دارد، و از طريق    
تواند   ي شعور الهي براي افراد در اين بخش، مي          ايجاد اتصال به شبکه   

  .وجود آورد سابقه براي عرفان ايران در دنيا به اعتباري بي
رکـت عظـيم الهـي، بـه کمـک و           در اين راسـتا و بـراي ايـن ح         

همفکــري همگــان نيازمنــد بــوده، و اميــدواريم کــه در ايــن راه از  
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مندان بـه  تعـالي و         ي علاقه   هاي همه   ها و محبت    ها، راهنمايي   کمک
  .کمال انسان، برخوردار شويم

، كـه   )حلقـه (عرفـان كيهـاني     براي روشن شدن ابعـاد مختلـف        
هنگ ماست، اصولي را در     عرفاني ايراني و اسلامي و برخاسته از فر       

عرفـان  ي    دو بخش عمومي و اختصاصي به عنوان اصول اساسـنامه         
  .كنيم  بيان مي)حلقه(كيهاني 

جناب آقاي دكتر اسماعيل منـصوري      دوستان و همراهان عزيزم،     
هـا و     زحمت تبيين ريشه  لاريجاني و سركار خانم دكتر ويدا پيرزاده        

 را به صـورت پـاورقي       »)هحلق(عرفان كيهاني   «مباني عرفان اسلامي    
انـد، كـه اميـدوارم در تـشريح و            در ذيل اصول اين اساسنامه آورده     

  .ها مؤثر واقع شود تقريب ديدگاه
تـر ايـن      همچنين خواهشمندم به منظـور کمـک بـه رشـد بـيش            

ا، انتقادات و سؤالات خود را ارايه فرماييد، تا در          همجموعه، پيشنهاد 
  .هاي آتي منظورگردد فعاليت

  .اند كر از كليه دوستاني كه در اين امر مهم ما را ياري دادهبا تش
  



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

56 

  با آرزوي توفيق الهي
  محمد علي طاهري
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  ي  بخش عمومي اساسنامه
  »)حلقه(عرفان كيهاني «
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  1واعتَصّموا بِحبلِ االلهِ جميعاً و لاتَفَرقُوا
   دام بلاسـتي لقـهـ ح،وي دوسـتـ مي سلسله
   فارغ از اين ماجراست،در اين حلقه نيستهركه 

  )سعدي(

 سير و سـلوك عرفـاني اسـت، كـه           ي نوع )حلقه(عرفان كيهاني   
دهـد؛ و از      مباحث عرفاني را مورد بررسي نظري و عملي قـرار مـي           

نظـر از نـژاد،      هـا صـرف      انـسان  ي  جا كه انسان شمول است، همه       آن
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 نظـري آن را  ي توانند جنبه  مي،مليت، دين، مذهب و عقايد شخصي    
  .ي عملي آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند پذيرفته و جنبه

  .شماريم در تبيين اين انديشه، اصولي را بر مي

  اصل •

ي عرفاني، كمك به انـسان در راه رسـيدن بـه              هدف از اين شاخه   
در ايـن   . تعالي است؛ حركتي از عالم كثرت به عالم وحـدت         و  كمال  

هـا بـه يكـديگر صـورت          اي نزديكي انـسان   ها بر   ي تلاش   راستا، همه 
هـا   ها و ايجاد تفرقه بين آن گرفته، از هر عاملي كه باعث جدايي انسان    

  .آيد شود، اجتناب به عمل مي مي

  اصل •

 در آن ، بـوده )1111(گردد كه ادراكي   عالم وحدت به عالمي اطلاق مي     
ي  جهاني كه همه . رسد  انسان به درك تن واحده بودن جهان هستي مي        

در اين حالت، انسان خـود      . شود  ي آن تجلّيات الهي محسوب مي     اجزا
  .بيند ي اجزاي جهان هستي در ارتباط و يكتايي مي را با همه

ديگر تصور  » وحدت«است، چون   » ادراك شهودي «منظور از ادراك،    ) 1(
ي    تفـاوت مـشاهده    .و تصديق و آن قـضاياي مبـادي اوليـه را نـدارد            
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ي دريافـت     مـي و تجربـي، در نحـوه       عرفاني با ادراكـات عقلانـي، عل      
پلي ميان ذهـن و عـين برقـرار         » ادراكات عقلاني «از اين رو در     . است

در عرفـان، عـارف     . اسـت » فرايند علـم حـصولي    « كه همان    ،شود  مي
وجـود نـدارد،    » حقيقت«و  » گر  انسان مشاهده «گويد هيچ پلي ميان       مي

از آن بـه    ي بدون واسـطه اسـت، كـه           بلكه ارتباطي مستقيم و مواجهه    
گـوييم    اين كـه مـي    . كنند  تعبير مي » علم حضوري «و  » ادراك شهودي «

  .ندارد» وجود«اي غير از  اي ندارد؛ يعني واسطه واسطه

  لاص •

هـا از     گردد كـه در آن، انـسان         به عالمي اطلاق مي    )2222(عالم كثرت 
اند، تا جايي كه دنياي هر انساني صرفاً محـدود بـه              يكديگر جدا شده  

شناسـد و فقـط بـه فكـر      ج از خود را به رسميت نمي     خود بوده، خار  
ي توجه او به حفظ منافع شخصي، زندگي مادي           خويشتن است و همه   

بـه درگيـري بـا      در انتهـا    ايـن رونـد،     . باشد  اش معطوف مي    و زميني 
در عالم كثرت،   . رسد  خويشتن منجر شده، تضادهاي فردي به اوج مي       

  .ل کنندتوانند يکديگر را تحم هيچ دو انساني نمي

كثرت در عرفان به اين معناست كه چون در مراتب مظـاهر امكانيـه،              ) 2(
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كند، به جهت اظهـار اسـماء و صـفات، بـه لبـاس            ذات حق تجلّي مي   
  :گويد شاعر مي. شود كثرت ملَبس مي

  خلقي بدين طلسم گرفتار آمده  اي روي در كشيده به بازار آمده
ي و خيـالي اسـت و وجـود    هـاي عـالم، وهم ـ   از ديدگاه عرفا، كثـرت       

سراسـر عـالم امكـان    . گونه استقلالي برخوردار نيست ممكنات از هيچ  
اطـوار  » كثـرات «انـد و    تعلق و ارتباط به حـق ي حق بوده، عين   جلوه

، انسان سالك را به جاي ايـن كـه        »عشق«. همان حقيقت واحد هستند   
بـدأ  به ماهيات و تعينات كه دنياي كثرات اسـت، مـشغول كنـد، بـه م               

  .خواند ي موجودات فرا مي هستي و معيت حق با همه

  اصل •

توانند در هوشمندي و شعور حـاكم بـر جهـان             ها مي   ي انسان   همه
هستي به توافق و اشتراك نظر رسيده، پس از آزمايش و اثبات آن، بـه      

باشد، برسند؛ تا ايـن موضـوع،         صاحب اين هوشمندي كه خداوند مي     
.  و قدرت و تحكيم پيدا نمايـد هها شد اني مشترك فكري بين انس   نقطه

ها و يا به عبارت ديگر،        ي انسان   بنابراين، عامل مشترك فكري بين همه     
ها، شعور حاكم بر جهان هستي و يا شعور           ي انسان   زيربناي فكري همه  
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  . است)3333(الهي
» ي شـعور كيهـاني   شبكه«در اين تفكر و بينش، اين عامل مشترك،    

  .شود ناميده مي

وحـدت  «ي  ، وحدت در واقع همـان شـبكه   )حلقه(عرفان كيهاني    در   )3(
انـد، از خـود    ها اگر تكثّرات را كه عمدتاً اعتبـاري        انسان. است» وجود

رسـند كـه عمـدتاً در آن          دور كنند، به حقيقتـي واحـد و منبـسط مـي           
بـه  . است» بحر وحدت وجود  «اند، و در مشرب عرفان، همان         مشترك

  :قول مولوي
  يك گوهر همه  ووديمـبسط بـنـم

  پـا بوديم آن سر هـمه سـر و بي بي
  رِه  س ورـد نـورت آمـه صـچـون ب

  هاي كنگره د عدد چون سايـــهـش
  نجنيقـد از مـيـنـران كـگره ويـكن

  تا رود فـرق از ميـان ايــن غـريق
  :فرمايد در قرآن نيز مي

»ونا فُراد   وجِئْتُم يلَقَد    لَ  اََ كَما خَلَقْناكُمورةٍم مـا      و كْتُمتَـر
   و ورِكُماءَ ظُهرو لْناكُما نَـر   خَويم       الَّـذين شُـفَعاءَكُم كُـمعم 



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

64 

  تُممك  اََزَعشُر فِيكُم مانَّهؤ    و نَكُميب تَقَطَّع ـا       لَقَدم ـنْكُمضَلَّ ع
ونمتَزْع 94، نعاما (»كُنْتُم(  

ديد؛ همانطور كـه بـه   گر مي به سوي ما به صورت واحد بر   
  ...صورت تنها شما را آفريديم

ي تعلقـات دنيـوي و عريـان           قطـع همـه     مراد از اين آيه اين است كه انسان بـا         
  .است» وحدت وجود«ي  رود كه همان حلقه شدن از اغيار، به سوي خدا مي

 

  اصل •

هـاي    آفريده شده است، از اين رو جلوه       )4444(جهان هستي از حركت   
اي كه ناشي از       هر جلوه  چوناشي از حركت بوده و      ننيز  گوناگون آن   

حركت باشد، مجازي اسـت، در نتيجـه جهـان هـستي نيـز مجـازي                
دهنـده دارد،   چون هر حركتي نياز به محرك و عامل جهـت باشد و   مي

آگاهي و يا هوشـمندي حـاكم       لذا اين عامل حاكم بر جهان هستي را         
 ـ  مـي » كيهـاني ي شعور  شبكه«باشد كه آن را       ميبر جهان هستي     . ميمان

 جهان هستي وجود خـارجي نـدارد و تـصويري مجـازي از              ،بنابراين
 در اصل از آگاهي آفريده شده است و اجـزاي          و حقيقت ديگري بوده  

  .باشد آن مطابق شكل زير مي
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بايستي خود از     نظر به اين كه هوشمندي حاكم بر جهان هستي، مي         

، اين منبـع را صـاحب ايـن         جايي ايجاد شده و در اختيار منبعي باشد       
  .ناميم مي» خدا «،هوشمندي دانسته

ي موجـود ميـان       مبناي حركت در كل هستي، همان جاذبـه و جذبـه          ) 4(
  .جزء و كل، و فرع و اصل است

 ؛اســت» يبــحركــت ح« حركــت در سراســر وجــود ،در آن صــورت
كـه بـه جهـان مـاده اختـصاص دارد، در            » حركت جوهري «برخلاف  

كـه    در صـورتي   ، يك حركت عرضـي اسـت       حركت جوهري  ،ضمن
»حركت حطولي است» يب.  

دانند و چرخش عالم را بر مدار          عالم مي  ي  را خمير مايه  » محبت«عرفا  
»حآـ� تي هي الوجـود العـالم حـر        الّ آ�الحر «:نمايند  تبيين مي » ب 

و زمـين  و  )  فصوص الحكم، فص موسوي    ،الدين عربي   محي(» يالحب
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 مـضمون حـديث     ،از ديدگاه عرفـا   . بينند  ر مي آسمان را بر عشق استوا    
 ـ   «قدسي   اً فاحببـت ان اُعـرف فخلقـتُ الخلـق لكـي            كنت كنـزاً مخفي
 هـستي از    ي  وجـود دايـره   . تبيين پيدايش جهان هستي اسـت      ،»اعرف

شود و قوس نزول آفرينش       پيوند دو قوس صعودي و نزولي كامل مي       
 ـ    گردد و وجود از مرتبه      با محبت آغاز مي     ، ديگـر تابيـده    ي  هاي به مرتب

در قـوس   . آيـد    شود و كثرات پديـد مـي        باران مي   آسمان هستي ستاره    
سـازد و او را از         تكامل انسان را فـراهم مـي       ي  صعود نيز محبت زمينه   

پـس سـير تكـاملي    . شـود  عالم كثرت به ساحت وحدت رهنمون مـي     
 تـا   ، آغـاز شـده    »المـواد   ةمـاد «نهايت بـالقوه يعنـي        وجود، از مقام بي   

 كه همان قوس صـعود    ،يابد   وجود و فعليت ادامه مي     ي  ترين درجه بالا
  .است

  :قول وحشي بافقيه ب
  خاصي ي ميل است با هر ذرهـكـي

  شان هر ذره را تا مقـصد خــاصـك
 ا به عــاليـل تـي ز اسـفـيوـر پـاگ

  يل خــاليـاي زيـن  م نـي ذرهـيـبـن
 همين ميل است اگر داني همين ميل
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  ل در خيلـنيبت، خيـيبت در جـنـج
 يچ در پيـچـاي پـه هـتـن رشـر ايـس

  مين ميل است باقي هـيچ بر هيچـه
 اين ميل است هر جنبش كه بيـني از

  يــنيـا زمـاني تــسم آســـمـبه ج
 آرزويــي ادهـعي نـهــبـر طــبـه ه

  تك و پـو داده هر يـك را به سويي
 حركت حي  و بعـد همـه    د  شـو   مـي ي كه از مبدأ قوس نزول شـروع         ب 

 وحـدت سـوار     ، در ايـن كـشتي     ،برد  موجودات عالم را با خودش مي     
 بـه سـمت قـوس صـعود         د كه خود ناخداي آن است و دوبـاره        كن  مي
 كه ولي، كارش    ،گويند   اين مسير را مسير ولايت مي      ،در عرفان . برد  مي

 ولايت آنقدر وسـيع اسـت كـه         ي  دايره.  محبت است  ي  ترسيم هندسه 
  .شود  وحدت ميي مماس بر حلقه

 

  اصل •

    )5555(نسبت حقيقت به مجاز
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هايي هستند كـه تمنـاي       موجودات عالم قطره   ي  هاز اين جهت كه هم    ) 5(
، لـذا   شـده  هـيچ  ،رسـند  مياستغراق در بحر الهي را دارند، به دريا كه          

  دسـت اسـت؛   » مـن  «،ام  تا زماني كه فنا نـشده     » من «.شوند  مجازي مي 
 ولي وقتـي فنـا      ، و سلوك معنايي ندارد    جا سير  و اين ... من، پاي من و   

 ،اگـر انـسان دريـا شـد       . بيند   همه چيز را مجازي مي     ،وقوع پيوست ه  ب
تا همه چيز بـه تـو تعلـق    ! به هيچ چيز متعلق نباش  . شود  همه چيز مي  

  . و مراد از مجاز، آن است؛ پس فنا نابودي نيست،داشته باشد

  اصل •

و يكپارچـه و در    تصور چند پارچگي براي خداوند محال است و ا        
بايستي يكپارچه    نيز مي ) جهان هستي (ات او   لذا تجلي . باشد  وحدت مي 

 چيزي به آن قابل اضـافه شـدن و يـا كـم كـردن             ،و در وحدت بوده   
 آن  ي اجـزا  ي   و كليـه   است جهان هستي يكپارچه     ،در نتيجه . باشد  نمي

  )الف ـ 6666(.شوند به يكديگر مرتبط و تن واحده محسوب مي

    )ب ـ 6666(

  



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

69 

وجود  «، زيرا هستند»اسماءاالله« موجودات عالم هستي حقيقت )الف ـ  6(
  ذات  ي  باشـد، مرتبـه     جـود محـض مـي     وكه همان   » نملحوظ به لاتعي 

نيز تعبير شده، براي آن هيچ اسمي وجود        » احديت«است كه از آن به      
 چرا كه اسم براي تميز و تـشخيص اسـت و چنـين چيـزي در               ؛ندارد
نـي از    امـا آنگـاه كـه وجـود بـه لحـاظ تعي             ، ذات منتفي است   ي  مرتبه

آيـد  ي خاصي اعتبار شود، اسـماء و صـفات پديـد مـي     نات و تجلّ  تعي .
حقيقت اسـماءاالله همـان حقـايق وجـودي اسـت كـه از آن بـه مقـام               

»شود نيز تعبير مي» تواحدي.  
 حق و خلق از مشكلات عالم عرفان است و به تشبيهات            ي  فهم رابطه 

 ي  آينـه :  از قبيل  ؛اند   حق با خلق پرداخته    ي  ن رابطه و تمثيلاتي براي بيا   
 سلسله اعـداد كـه همـه از يـك حاصـل              ي و مرئي، نفس و بدن،     يورا
شود، سايه و صاحب سايه، نقطه و اشكال هندسي، مركب و قلـم،               مي

رنگـي هـزار رنـگ اسـت، خورشـيد و             رنگين كمان كه در عـين بـي       
ورشـيد و سـتارگان،   گردان، نـور و هـوا، خ     هاي رنگارنگ، آتش    شيشه

قطره و جام شراب، قطره و دريا، آهن و آتـش، مـوج و دريـا، آب و                  
  .ي، ظاهر و مظهرظرف، جلوه و متجلّ

  )امام خميني( ».ما همه موج و تو درياي جمالي اي دوست«
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كه هر چيزي كـه  » حسننظام اَ«در عرفان، اصلي داريم به نام  )  ب ـ6(
  . استكن ظهور يافته به بهترين نحو مم،لباس هستي پوشيده

             ن الخـالِقينااللهَُ احـس كفَتَبـار خَلقاً اخَـر انشَأناه َمؤمنـون،  (ثُم
14(  

  )4تين، (لَقَد خَلَقنا الانسان في اَحسنِ تَقويمٍ 
  
  اصل •

تصور محدوديت براي خداوند محال است و وجـود او نامحـدود            
 جهـان   ،در نتيجه . نامحدود باشد بايد  يات او نيز     تجلّ ،بنابراين. باشد  مي

  )7777(.هستي نامحدود است

ت و فعل حضرت    ي ربوبي  ظهور اسماء و صفات خدا و تجلّ       ، آفرينش )7(
  . فعلي كه بدايت و نهايتي جز ذات حضرت حق ندارد؛حق است

از .  علت غايي و فـاعلي يكـي اسـت         ،در نظام متقن و محكم آفرينش     
    آنجا كه حق تعالي محب      چنـين   ،ت اس ـ  ذات خويش و فاعل بالحـب 

ي  حب)مستلزم آن است كه آثار مربوط به ذات نيز محبوب          )  ذات حب
بـه  ، از ايـن رو      باشد و چون ذات خداوند، كمال بالقوه و بالفعل دارد         

در ، نيـز    چـه در هـستي اسـت       آن  هـر  ،»نظـام احـسن    «ي  سبب قاعده 
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  : گيريم پس نتيجه مي.  خودش كامل و احسن استي حيطه
  ؛ي محبت دارد خدا به اشياء و ماسو.1
  . اشياء ماسوي بهترين صورت ممكنه را دارند.2

   يعنـي عـشق بـه ذات،    ؛ نـه اسـتقلالي  ، تَبعي اسـت  اين محبت و حب 
پيامدي زيبا و آميخته به محبت دارد كه تحقـق نظـام هـستي اسـت و            

 بيانگر كمالاتي است كـه در ذات حـق نهفتـه و پنهـان               ،جهان خلقت 
تبعيت عالم  ( کنز مخفي آشكار گردد      است و خدا اراده فرموده كه اين      

البته شدت و ضعف بر حسب پـذيرا بـودن          ). اسماء و صفات از ذات    
د و   شدت و ضعف نور وجود را بـا معيـار تجـر            .جلوات وجود است  

 و  ،تـر   به ساحت حـق نزديـك      ،هر موجودي مجردتر  . سنجند  ق مي تعلّ
  . است از آن ساحت دورتر،تر ناي متعي هر پديده

 ،)به دليل حب ذاتـي    (اند    ها به كمال مطلوب خود رسيده       ه پديد ي  همه
 ذاتـي   ها، بسته به حـب     در نتيجه، هم ايجاد موجودات و هم ابقاي آن        

  . هم علت موجده و هم علت مبقيه است،اين حب. است
  )ايجاد(عشق ه جز پرتو من چه گويم كه جهان نيست ب
  ).بقاء(يم همه ياز ازل، مست از آن طرفه سبو

 

  اصل •
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جهـاني كـه    (يات يار، جهان دو قطبي      به علت نامحدود بودن تجلّ    
تواند   نمي) كند  شناسد و در آن عمر زميني خود را سپري مي           انسان مي 
هاي جهان    ي خداوند باشد، لذا اين جهان صرفاً يكي از جهان         تنها تجلّ 
شـود     جهان هستي، به جهاني اطلاق مي      ،به عبارت ديگر  . استهستي  

 مـوازي يكـديگر     ي  هاي ناشـناخته    نهايت جهان    بي كه خود متشكل از   
 :است؛ به اين صورت

 

  اصل •

را   هـر نـاظري آن     ،ه ثابت بـود   ي  جهان هستي فاقد شكل و منظره     
. بيند  به شكلي مي   به سرعت حركتش در فضا و فركانس چشمش          هبست

. اگر ناظر وجود نداشته باشد، جهان هستي نيز وجود نخواهـد داشـت           
اي طراحي گرديـده كـه جهـان          به گونه ...) وانانسان، حي (هر چشمي   

چشم است   ي سازد و  هستي را به شكل خاصي براي صاحب آن متجلّ        
. دهـد  ميكه تصوير مجازي ناشي از حركت ذرات را به ناظر گزارش            

مشاهده در جهان هستي    را  نهايت باشد، چيزي      اگر فركانس چشمي بي   



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

73 

  )8888(.نخواهد كرد

 دنيـا   ،ونش و انتظارات دروني خـودش     نات در اساس تعي  هر كسي بر  ) 8(
ق طُـر « پس از ديد ناظر متفاوت است و در عرفـان داريـم              ،بيند  را مي 

 ،بينـد  اي جهـان را مـي   هر عارف به گونه. »ددِ اَنْفس الخلائق  لي االله بِع  اِ
  .ها اعتباري است ولي تمام اين رنگ

  جـز روي ليــلي نبـينـيده ـب   مجنـون ببينيدي اگـر از ديـده
 شـعور   ي  ها وقتي به مقام وحدت يا بـه همـان شـبكه             اين ي  همهالبته  
  .شوند مي» شاهد واحد«، همگي يك رسند  ميالهي

 

  اصل •

هـيچ  . اسـت انسان شاهد جهان هستي و جهان هستي شاهد انسان          
 عظـيم عمـل   ي واقعيتي در جهان هستي گم نشده و مانند يك حافظـه  

هميـشه ثبـت و ضـبط        وقـايع را درون خـود بـراي          ي   و كليه  نموده
  )9999(.نمايد مي

  :فرمايد ي احزاب مي  سوره45ي   در آيه)9(
»َيا اَيبِا النَّها اَ اِنّيرلْس شاهِناكداً وم شَِبذيراً نَراً و«.  

  . دهنده فرستاديمدهنده و انذار  ما تو را گواه و مژده!اي رسول
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ر و  بشّو بعد او را م    به پيامبر داده شد     » شاهد بودن  «اول، مقام عرفاني  
 داشـتن  ،كنـد  كه آن چيزي كه پيامبر را راضي مـي       براي اين  ،نذير كرد 

، كه هم ديگران را با آن        است اين شاخص و شاهد بودن به اين شهود       
  .گيرد سنجد و هم خودش آرام مي مي

شـود و   ها يكي مي چشمي  ه هم،ها كنار رفت    پرده ي  اگر همه  ،بنابراين
هـا را تـسليم        چـشم  ي  هسيم و مشهود است كه هم     ر  به مقام شهود مي   

 ايـن محـو شـدن شـاهد در شـهود، طهـارت              البتـه . كنـد   خودش مـي  
 ي هرود و هم ـ   هـا كنـار مـي        حجاب ، يعني در طهارت جان    ؛خواهد  مي

  .شود ها يكي مي نگاه
  چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است     

   پـاك انـدازي ينهيظـر از آـبـر رخ او ن

  اصل •

زيربنـا  . شـود  دات افراد به دو بخش زيربنا و روبنا تقسيم مـي          اعتقا
گونـه كـه در بخـش         همان ،ها بوده    انسان ي  بخش اشتراك فكري همه   

رسد، شعور الهـي و          به اثبات مي   )حلقه(عرفان كيهاني   نظري و عملي    
 عرفـاني   ي   كه در اين شاخه    است،يا هوشمندي حاكم بر جهان هستي       

ــرداري قــرار مــ مــورد بهــره شــامل نيــز روبنــاي فكــري . گيــرد يب
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هاي مختلف رسـيدن   هاي اديان و مذاهب و تعاريف و راه     دستورالعمل
تواند به دو بخش اشـتراكي و    كه آن نيز خود مي،استانسان به تعالي  

  .اختصاصي تقسيم شود
 زيربناي فكـري انـسان مـورد بررسـي          ،)حلقه(عرفان كيهاني   در  

 فكري اشتراكي، تعاريفي پيـشنهاد       در مورد روبناي   ،اصلي قرار گرفته  
هـا كـه شـامل        نمايد و با بخش اختصاصي روبناي فكـري انـسان           مي

اي   ، برخـورد و مداخلـه     اسـت اعتقادات و مراسم و مناسك مختلـف        
 شعور الهي را به طور نظري و        ،)حلقه(عرفان كيهاني    ، در واقع  .ندارد

يعنـي   از اين طريق وجود صاحب اين هوشـمندي   ،عملي ثابت نموده  
رسـاند و در واقـع ايـن عرفـان، منجـر بـه                خداوند را به اثبات مـي     

  )10101010(.گردد خداشناسي عملي مي

 شرايط، داراي يك حقيقـت هـستند و حقيقـت           ي  ها در همه     انسان )10(
 گرچه  ؛كتاب است  ها از يك نسخه و       آن ي  فطرت و قلب و عقل همه     

كند،   ق مي بدن و ارتباطش به طبيعت و كيفيت زندگي او در اعصار فر           
 مـثلاً عـشق   ؛اما امور مرتبط با فطرت انسان هميشه ثابت و يكي است   

  ...داري و به عدالت، تواضع، امانت
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 چون فطرت ثابت است، ثابـت       ،گردد  مي   پس معارفي كه به فطرت بر     
 كـه در    ،روح انساني به ماوراي طبيعت وابسته است      . پذيرند  و تغيير نا  

... او شـرقي و غربـي و      » روح « يعنـي  ؛طي اعصار و قرون ثابت است     
 از اين رو علل و عوامل رشد       ،است» طبيعت فرا« بلكه روح او     ،نيست

  .طبيعت طلب كرد او را بايد از فرا
 خطاب به اهل كتاب      صلي االله عليه و آله و سلم       پيامبر اسلام چنان كه   

  :فرمايند مي
 ـاِهـلَ الْكِتَـابِ تَعـالَوا       اَقُلْ يا   «  ينَنـا و  اءٍ ب  سـو  آَِ
��ـ�ٍ  يل

 ــنَكُم يلاّاَب ــد بلاّاِ نَعو ــه ــيئاً و   اللَّ ــهِ شَ ــشْرِك بِ ــذَ  لانُ لايتَّخِ
ــضاً   عــضُنا ب عــ اَب  ــهِ فَ ــن دونِ اللَّ ــاً مِ ــوا  اِرباب ــوا فَقُولُ ن تَولَّ

  )64، آل عمران (»نَّا مسلِموناَاشْهدوا بِ
كه ميان من    حق   ي  سوي كلمه ه  يد ب ي بيا !بگو اي اهل كتاب   

 ـ )  كه و آن اين   (.و شما يكسان است    جـز خـداي يكتـا    ه  ب
ي را با او شريك قرار ندهيم و        زهيچ كس را نپرستيم و چي     

      پـس اگـر    . ت تعظيم نكنـيم   برخي را به جاي خدا به ربوبي
شـما گـواه باشـيد كـه       «يد  يها از حق روي گردانند، بگو       آن

  .»تسليم فرمان خداونديم
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 بـه   »شـريعت « ،نيـست كـه حـالا كـه رسـيديم         ولي اين به اين معنـا       
ــي ــا نم ــسان  .خــورد درد م ــت اســت و ان ــستتر در طريق  شــريعت م

ــه رنــگ شــريعت مــي   يعنــي قــالبي بايــد ؛بينــد همــان حقيقــت را ب
  .باشد تا محتوا بتواند در آن تجلّي كند

 

  اصل •

ي    عقل و پلـه    ي   پله : در مقابل خود دارد    )11111111(انسان همواره دو پله   
  .عشق

، فـن و روش و تكنيـك، پنـد و           علـم و دانـش    دنياي    ؛ عقل ي  پله
ه بو  ... نصحيت، دليل و برهان و استدلال، سعي و كوشش و تلاش، و           

  .ناميم مي»  دنياي ابزار« لاحاً اي است كه آن را اصط طور كلي حيطه
 دنياي وجد و ذوق و شوق، حيرت و تعجب، جذبه و            ؛ عشق ي    پله

 ـو  ... وخود شدن، ايثار و محبـت         از خود بي     طـور كلـي حيطـه و       ه  ب
گـذاري   نـام » ابـزاري  دنيـاي بـي  «چارچوبي است كه آن را اصطلاحاً      

  .نماييم مي
 از دو بخش نظري     )حلقه(عرفان كيهاني    ، با تعاريف فوق   ،بنابراين

 عقل و بخش    ي  بخش نظري، بر روي پله    كه  گردد،    و عملي تشكيل مي   
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 ـ   كه رد عشق قرار دا   ي  عملي بر روي پله    گونـه   ش از هـيچ    در اين بخ
  )12121212(.نمايد  ابزاري استفاده نمي

  .دو بال هم گويند) 11(
 و ايـن    ؛شـود   اي ربـاني خوانـده مـي         لطيفه »عقل«در اصطلاح عرفا    ) 12(

 و  يـست قابل انعطاف ن   دهد كه عقل يك موجود جامد و غير         نشان مي 
 ، و بـه ايـن دليـل       ؛ سـيال و گـسترده اسـت       ،به مقتضاي لطافت خـود    

  .پايان حق تبارك و تعالي است قاتِ انوار بي اشراي پذيرنده
 ، بــدون برداشــتن دو گــام اساســي،رســيدن بــه مقــام عــشق

يعني عـشق اگـر      ؛پذير نيست    امكان ،»محبت«  و »معرفت«يعني
پـذيري نداشـته      معني محصل و توجيه  ،مسبوق به نوعي معرفت نباشد    

 در حقيقـت همـين عقـل        ،)منظور از عشق مراتب عالي محبت است      (
 .)عقل شهودي(شود   كه عاشق مياست

 ؛به عـشق  د و نه    دهن   به عقل مي   صرفاً نه   را  اصالت ،در عرفان اسلامي  
 لي االله عليه و آلـه و سـلم  رسول خدا ص. شود عقل است كه عاشق مي    

 يعني نور   ؛» االله نوري  خَلَق اول ما « يا   »اَولُ ما خَلَق االله العقل    «: فرمودند
ابـن عربـي    . (نور و عقل يكي است    . ستبه همان معني عقل نوراني ا     

 يكي حيثيت تفكر و انديـشيدن       ؛ل شده است  يبراي عقل دو حيثيت قا    
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انديـشد و تفكـر       از جهتي كـه مـي     . و ديگري حيثيت قبول و پذيرش     
 ـ   ، ولي از آن جهت كه قابـل اسـت         ، حد معين دارد   ،كند  مي ف  حـد يقِ

  .)نداشته و اندازه ندارد
 ولـي مخـالفتي بـا       ،بالاتر از عقل اسـت    اي     عرفا شيوه  ي  هر چند شيوه  

 حاشا كه مشاهدات ذوقي مخالف با برهان باشد و براهين           .عقل ندارد 
فقـط نگــاه  .  اصـحاب عرفـان افاضــه شـود    شــهودعقلـي بـرخلاف  

 نگاه كثرت است و نگاه عـارف نظـر بـر وحـدت              ،فيلسوف به جهان  
توحيـد   تثليث را به     ي  گانه  بيني است كه ابعاد سه       و اين وحدت   ؛است

بـرد و    نگري را از ميان مـي       بيني و معشوق    سازد و مجال عاشق     بدل مي 
عشق، او را وادار بـه      . كند  عاشق را تنها به عشق انديشيدن، دعوت مي       

عـشق،  . كنـد    موجودات مـي   ي  هت حق با هم    هستي و معي   أ مبد ديدن
  .بين و جزئي نگر نگر است و عقل باريك نگر و جمعي كلي

  : فرمودندسلامال عليه حضرت علي
»أَما ريئاً، اِلاّتُ شَيبلَيتُ االله قَأَ رهو هعم و ب عده«.  

كه ديدم خدا را قبـل از آن و بـا             مگر اين  ،چيزي را نديدم  
  1.آن و بعد از آن

  
                                                 

  .49، ص 1اليقين، چ  ، علم117، ص 1اسفار اربعه، ج . 1
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  اصل •

عرفان عملي، عبارت از شناخت حقيقت جهان هستي از راه كشف           
 ابزارهاي عقلاني، و    به عبارت ديگر، دنيايي است بدون     . و شهود است  

ادراكات آن بايد از ارتباط و اتصال با ماورا و كسب آگـاهي حاصـل           
 .شود

  اصل •

 ادراكات انـسان    ي     و كليه  است عشق   ي   فهم پله  ي   عقل، پايه  ي  پله
هـا بـر روي       گيري   نتيجه ي  جا كه كليه     و از آن   شكل گرفته از طريق آن    

 كمالي حاصـل  ، عقلي  بدون پله، بنابراين،گيرد  عقل صورت مي ي  پله
 عـشق لازم و ملـزوم   ي   عقل و پله   ي   پله ،در اين صورت  . نخواهد شد 
  )13131313(.باشند يكديگر مي

 بستر حركت است، امـا ايـن مركـب تـا        »خرد« و   »عقل« ، در عرفان  )13(
 و تنهـا  ، همگام شهـسوار ايـن راه نخواهـد بـود        ، مسير ي  هآخرين نقط 

  .براق عروج و رفرف وصول عشق است

  اصل •
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 پل بـين عقـل جـزء و    ، عشق.شود و عاشق عاقل   عاشق مي  عاقل،
توان به عقل كل پي        با عقل جزء نمي    ،به عبارت ديگر  . استعقل كل   

    )14141414(. عشق ايستادي روي پله كه بر  مگر اين؛برد

    

چه   عقل به دو قسم كلي و جزئي قابل تقسيم است و براي مثال آن              )14(
 و معتبـر شـناخته      تاس ـ امـور    ي  در نظر مولوي پايـه و اسـاس همـه         

  . است»عقل كلّي« ،شود مي
عقـل  «داستان فيل و اختلاف مردم در شكل و چگونگي آن، اشاره به             

خرد دست حـس را عامـل معرفـت و     جا مردم بي در آن .  است »جزئي
.  دچار اختلاف شـديد شـدند      ،دانستند و در اثر اين اشتباه       شناخت مي 

  . است»يعقل جزئ« ،آن عقلي كه مورد نكوهش عرفا است
تـر     عـشق نيـز كامـل      ،يابد  تر تحقق مي    تر و شريف    جا كه عقل كامل     آن

 بارز كمال عقل و كمال عشق به حـق تبـارك و تعـالي              ي  نمونه. است
تجلـي   االله عليه و آلـه و سـلم           صليدر وجود حضرت ختمي مرتبت      

تـرين     زيرا وجود شريف آن حضرت در عين اين كه عاقل          ،يافته است 
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  .شد ترين اشخاص نيز شناخته مي  عاشق،مردم بود
 مظهر محبت حق تبارك و تعالي است و عقل نيز           ،عشق در اين جهان   

  .شود  مظهر علم و آگاهي حق شناخته مي،در اين عالم
عقل جزئي مشوب بـه وهـم       ،  گردد  پس عقلي كه از نظر عرفان ذم مي       

  .خواهد به حريم عرفان راه يابد  كه مستبدانه مي،است
  و محـتاج نيـست جز پذيراي فن  استـخراج نيستعقل جزئي عقل  

  اصل •

) دنيـوي (ل زمينـي    يتسليم و در مـسا    ) معنوي(ل آسماني   يدر مسا 
ل زميني خود نيز تابع جبـر و        ي و مسا  هستندكننده     عوامل تعيين  ،تلاش

 اتفاقـاتي اسـت كـه از        ي   همه ي   كه در آن جبر مجموعه     است،اختيار  
  حركـت انـسان    ي  كننده  ، و تعيين  باشد  كنترل و اختيار انسان خارج مي     

  :گردد جبر به دو قسمت تقسيم مي. است
تـوان علـت وقـوع آن را          جبري كه مـي   ): قانونمند( جبر معلوم    ـ

 مانند زلزله كه علت وقـوع آن افـزايش فـشار گازهـاي              ؛كشف نمود 
  ...واست ها  هاي زميني و ميزان مقاومت گسل لايه

ملاً نامـشخص و    جبـري كـه علـت وقـوع آن كـا          : جبر مجهول ـ  
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مانند چگونگي انتخـاب محـل تولـد انـسان،          است؛  غيرقابل ردگيري   
  ... انتخاب والدين وي هنحو

قابل محاسـبه    غير، عاملي است كه جهان دو قطبي را         جبر مجهول 
در غيـر ايـن   .  حركـت انـسان معنـا داده اسـت     ي  نموده و به فلـسفه    

 ـبينـي      قابل محاسبه و پيش    ، اتفاقات ي   همه ،صورت  ي  و فلـسفه   هدش
  )15151515(.گرديد معني مي خلقت انسان بي

 ه و  ضرورتي تكويني شـمرده شـد      ،عمل ارادي انسان از منظر قرآن     ) 15(
 و في اختيـارهم     : است  دانسته» اعمال اراده «و  » اختيار«او را مجبور به     

  .مجبورون
 منافـاتي بـا اختيـار و آزادي    ، مشيت الهي بر جهان هـستي      ي  و سيطره 

 الهي در آن بخـش كـه مربـوط بـه       ي  ه يعني  اراد   ؛ردرفتاري انسان ندا  
  .دهد  در بستر اختيار و انتخاب بشري رخ مي،افعال آدمي است

 نظير  ،دهند   ضرورتي تكويني خبر مي    اي كه از وجود     هاي الهي   سنت      
ــه ــارهاي كــه در قــرآن  نظري ــاريخ و تحقــق حاكميــت ي درب ــان ت  پاي

 بـه معنـاي حاكميـت     ،ه است ه شد ايمستضعفان و صالحان در زمين ار     
بينـي و گزارشـي    نيرويي جبري بر جامعه و تاريخ نيست، بلكـه پـيش       
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اي است كه مستند به اراده و آگـاهي بـشر و تـلاش                زودرس از واقعه  
 بشري، در نظام علّي و معلولي حـاكم         ي  صالحان و برگزيدگان جامعه   

 ،حاكميت صالحان و اعلام آن توسـط قـرآن  . بر هستي رخ خواهد داد  
ينـدي اختيـاري،    اكه با تـلاش و مجاهـدت صـالحان در فر           يعني اين 

ايـن حركـت ارادي      تـا  كنـد و   مي مقدمات حاكميت نيكان تحقق پيدا    
  .شود  آن نتيجه حاصل نمي،تحقق نيابد ها انسان

  اصل •

، نيـاز بـه     )حلقـه (عرفان كيهاني   برداري از عرفان عملي       بهرهبراي  
باشد و ايـن       شعور كيهاني مي   ي  ههاي متعدد شبك    ايجاد اتصال به حلقه   

جهـت تحقـق    . اسـت  عرفـاني    ي  اتصالات، اصل لاينفك اين شـاخه     
 خـاص و    ي  بخشيدن به هر مبحث در عرفان عملـي، نيـاز بـه حلقـه             

اتـصال بـه دو دسـته كـاربران و          . باشد  هاي خاص آن حلقه مي      حفاظ
مكتـوب نمـودن     در قبـال     ، تفويـضي بـوده    كـه   د،شو  ه مي يمربيان ارا 

هـا، توسـط      تفويض. گردد  ، به آنان تفويض مي    ههاي مربوط   نامهسوگند
 )حلقـه (عرفـان كيهـاني    جريـان  ي كننده مركزيت كه كنترل و هدايت   

  )16161616(.گيرد  انجام مي،باشد مي
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  . تسليم است،شرط ورود همه به اين حلقه) 16( 
ــ« يلاوم  ــو ــالٌ و لا بن ــع م ــلاّ اِ� نينْفَ ــن اَ م ــبٍقَ بِي االلهُتَ  ل
89ـ88، شعراء( .»مٍليس(  

 مگر آن كسي كـه بـا        ؛روزي كه مال و فرزند سود نبخشند      
  .اك وتسليم شده به درگاه خدا آيددل پ

 يعني حتـي بـراي ايـن دنيـا و بـراي             ، چون مضارع آورده   ،در اين آيه  
هـا را كنـار       و بايد اين   ،ها مانع هستند    كيهاني هم اين   ي  ورود به شبكه  

  .گذاشت تا قلب تسليم شود
  ـود دورــگرداني ز خـا نـوانـع تـم

   دل، نـايـدت نــوري درون خـانــه
 ـ   ، محافظ ي  لايه در ذاكـر   » يـا حـافظ يـا حفـيظ       «ن ذكـر    ي در واقع تعي

ــي از خــود ســلب   ؛اســت ــسليم اله ــام ت ــي در مق ــسان وقت ــي ان  يعن
ــي ــه  اراده م ــد و هم ــي   ي كن ــذار م ــدا واگ ــه خ ــا را ب ــد،   كاره نماي

  :شود  اين آيه ميمصداق
»بااللهِلاّوفيقي اِ ما تَو  لَعتَهِي تُلْكَّولَ اِ وهِي ُ88، هود (»انيب(  

كـنم و بـه       توفيق من تنها از خداست و بر او توكـل مـي           و  
  .گردم درگاه او بازمي

  :قول حافظه ب. اين تحقق مقام توكل در عرفان اسلامي است
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 ا و دانش در طريقت، كافري استتكيه بر تقو

  ــر دارد، تـوكـل بايـدشر صـد هنـرهـرو گ
 ،شـود  در ذاكر تثبت مـي » يا حافظ يا حفيظ «ظهور حالت توكل با ذكر         

  .گويند مي» خداپناهي« محافظ يا ي را لايه كه آن

  اصل •

  : شعور كيهاني وجود داردي دو نوع كلي اتصال به شبكه
راه فردي راهي است    : 1)مكُب لَ جِستَوني اَ دعاُ(هاي فردي      راه .الف

 اشتياق بيش   ي   شخص به واسطه   ،گونه تعريفي نداشته و در آن      هيچكه  
بـراي  .  شعور كيهاني اتصال پيدا نموده باشـد       ي  از حد خود، به شبكه    

  .د اشتياق زايدالوصفي نياز است وجو،گونه اتصال اين
 ـرفَ لاتَ ميعـاً و   ج  االلهِ بـلِ ح بِ اومصِعتَاِ ()17171717( راه جمعي  .ب راه : 2)واقُ

   وحـــدت ي  كــه در آن فــرد در حلقــه   جمعــي راهــي اســت   
 شعور كيهـاني،    : سه عضو دارد   ، مطابق شكل  ،اين حلقه . گيرد  قرار مي 

  با تشكيل حلقه، بلافاصـله فـيض  . شونده كننده و فرد متصل    فرد متصل 

                                                 
  .60غافر ـ . 1
  .103آل عمران ـ . 2
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نظـر در چـارچوب    هاي مـورد   انجام كار ،الهي در آن به جريان افتاده     
بـراي وارد   . پـذيرد  هاي مختلف تحقق مـي      اين عرفان با تشكيل حلقه    

 شـعور كيهـاني، فـرد    ي شبكهـ ها، وجود سه عضو   شدن به اين حلقه
 عـضو  ،در اين صورت. استكافي ـ شونده    فرد متصل وكننده متصل

  .چهارم، االله خواهد بود
، ايجـاد اتـصال     )اعتصموا( بر مبناي راه جمعي      )حلقه(عرفان كيهاني   

  .گردد ط، در آن جاري مي مربوي  فيض الهي نيز با تشكيل حلقه،نموده
 .گيرد تشكيل اين حلقه مطابق شكل زير صورت مي

 

 تا يـك جـايي     رسد؛   مي به راه فردي   در نهايت  ،انسان از راه جمعي   ) 17(
رسند كه صـعود انـسان تنهـا           بعد از آن به جايي مي      ،دنهمراه» من«با  
  .شود مي
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»ئتُد جِقَ لَوم اَقناكُلَما خَرادي، كَونا فُملَوم 94انعام،  (»ةر(  
  .برد ايم و خدا هم ما را تنها مي ما تنها آمده

  :فردي و جمعي
سـبأ،   (»راديثنـي و فُ ـ   وا الله م  وم ـقُن تَ  اَ ةٍدواحِم بِ كُظُعِما اَ انَّل ِ قُ«

46(  
 لـذا از صـفاي جمـع و روح جمعـي            ،انسان ابتدا تنهاست و چيزي ندارد     

 ،در نمـاز شـب    . سـت  وصول فـردي ا    ،نهايتدر   ولي   ،پذيرد  تأثير مي 
  .رسيم نهايتاً به وتر مي

 .شهود وحدت وجود به ميزان توجه و مراقبت و طي منازل بـستگي دارد             
وقتي انسان در پرتو عمل خالصانه و طهارت باطن به مقام قرب الهـي       

 اعضا و جـوارح     ي  كند و همه    ي مي خداوند در وجود او تجلّ    ،  رسد  مي
» قرب نوافل «  عرفان آن را اصطلاحاً     كه در  ،شود  او از انوار الهي پر مي     

  .گويند مي

  اصل •

 وحدت از بركت نزديكي و وحدت حـداقل دو نفـر      ي  فيض حلقه 
 عـضو   ، جمع باشند  ي  د و هر كجا حداقل دو نفر در حلقه        وش ميايجاد  

و عـضو چهـارم آن خداونـد        ) شبكه شعور كيهاني  (القدس    سوم روح 
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  )18181818(.است
  :فرمايد  مي مجادلهي سوره 7ي  آيهدر ) 18(

 ـ    و مواتِ يعلَـم مـا فـي الـس        اَلَم تَـر اَن االلهُ    «  رضِي الاَ  مـا فِ
مِن نَ  كُماي ٍ�َ�جوي  ون�
 الاّ ٍ��َ���� هو رابعهـم و       اِلاّ َ

م اَيـن   ه ـع هو م   اِلاّ ركثَدني مِن ذلك و لا اَ     ام و لا  هسهو سادِ 
  ما كانُوا ثُم نَبمِلوا     يبِما ع مئُه   مـوا�ِ�ي�االلهَ بِكُـلِّ     ِ��� اِن 

  .»ليم عءٍشي
هـا و زمـين اسـت         ناچـه در آسـم     آيا نديدي كه خـدا آن     

  جـز آن   ، هـيچ رازي سـه كـس بـا هـم نگوينـد             ؟دانـد   مي
كـه    جـز آن   ،هـا و نـه پـنج كـس          چهارمين آن ) خدا(كه او   

كـه   تـر جـز آن     تـر از آن و نـه بـيش         ها و نه كم     او ششم آن  
 پـس روز قيامـت همـه را         .هاسـت   آن  بـا  ،هر كجـا باشـند    

 همانـا خـدا     . اعمالـشان آگـاه خواهـد سـاخت        ي  به نتيجه 
  .به هر چيز داناست

  
  اصل •

كه كار درمان صـرفاً توسـط     انجام كار درمانگري، نظر به اين      براي



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

90 

نفرات، چه به عنوان درمـانگر و چـه   تعداد شود،   شعور الهي انجام مي   
  .يستندكننده ن   تعيين،بيمار

  اصل •

.  بـودن اسـت    )19191919(»شـاهد « وحدت،   ي  ها شرط حضور در حلقه    تن
گر و تماشـاچي باشـد و در حـين نظـاره       كسي است كه نظاره ،شاهد
زيـر  ،   هرگونه اتفاقي در حلقه مشاهده نمود      ،گونه قضاوتي نداشته   هيچ

تعبيـر و  (نظر داشته و در حين مشاهده از تعبير و تفـسير جـدا باشـد               
  .)تفسير پس از مشاهده

 و نيز است   كننده     شاهد به معاني حاضر، گواه و مشاهده       ،ر عرفان د) 19(
گاه مـراد از شـاهد، معـشوق      . گويند» شاهد «،را به اعتبار ظهور   » حق«

است و گاه چيزي را گويند كه در دل انـسان حاضـر اسـت و آدمـي                  
  .همواره به ياد اوست

 شراب و شمع و شاهد عين معني است     

  دعوي استر چه ـدن آخـاتي شـرابـخ
 است  شراب و شمع و شاهد عين معني     

 ي اسـتورتي او را تجلّـر صـه ه درـك
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  اصل •

 مـستقيماً از خـدا      ،هنگامي كـه انـسان درخواسـتي داشـته باشـد          
 جـواب درخواسـت او      ، ولـي   1)فَاسـتَقِموا اِليـه    (كند  درخواست مي 

ــق شــبكه ــاني ي از طري ــداالله، روح( شــعور كيه ــل  ي القــدس، جبرئي
  2.پاسخ داده خواهد شد ) ...و

 

  

  اصل •

كه هم به واقعيـت توجـه دارد و    گردد   به كسي اطلاق مي    )20202020(رند
، بر اسـاس مـرام رنـدي، نـه     )حلقه(عرفان كيهاني در  . هم به حقيقت  

 .شود واقعيت فداي حقيقت شده و نه  حقيقت فداي واقعيت مي
                                                 

  .5فاتحه ـ : اياك نستعين. 6فصلت ـ . 1
 رسـولاً  و ما كان لِبشَرٍ  اَن يكَلَّمه االله اِلاّ وحياً اَو مِـن ورائ حجـابٍ اَو يرسِـلَ   : 51شوري ـ  . 2

  ... .فَيوحِي بِاذْنِهِ ما يشآءُ
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گـردد و     و رند كسي است كه در واقعيت، به دنبـال حقيقـت مـي             
  .باشد و هم حقيقت لعکس، يا به عبارتي هم قادر به ديدن واقعيت با

  :گويد حافظ مي) 20(
  خرقه چوآتش زدي اي عارف سـالكدر

   رندان جهان باشي جهدي كن و سرحلقه
 از شـريعت و طريقـت       ، اسـرار حقيقـت را دريافتـه       ،صـورت  در اين 

  .دبر ها براي رسيدن به حقيقت بهره مي  و رند از واقعيتردگذ مي
 گويـم  نظربـازم و خـود ميعاشق و رند و

  ام تا بداني كه به چندين هنر آراسـتـه
اخلاق رندي، كه نوعي اخلاق عرفاني است، يعني در عرفان به حدي            

فهمـي كـه هـيچ نـداري و عرفـا در اوج فقـر از دنيـا                    رسي كه مي      مي
  ].دهيم قر را در اصل بعد توضيح ميف) [ افتقار (.اند رفته

  :صلي االله عليه و آله و سلماكرم قول پيامبر ه ب    
  »ه اَفْتَخِر بِخري و فَقرالفَ«

  1.كنم فقر موجب فخر من است و من بدان افتخار مي
  
  اصل •

                                                 
  .378، ص 2 البحار، ج �����محدث قمي، . 1
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 ي  هاي افراد، از فيض الهي و در حلقه          توانايي ي   همه ،در اين رابطه  
 شعور كيهاني، به عنوان امانت به فـرد عطـا گرديـده             ي  وحدت شبكه 

 و هـر عملـي   )21212121(ردو كسي حق نسبت دادن آن را به خود ندا       است،  
   رك و ايجاد جدايي و كثرت و انحـراف فكـري         ت و شِ  كه منجر به مني

 ـبيني واقعي د و توجه افراد را از مسيركمال و روشنوش  كه به معناي  
 ـ ديدن و رسيدن به فهم و درك جهان هستي اسـت  روشن   منحـرف  

  .گردد شديداً تقبيح مي، كند
 ،از مقامات عرفاني است كه در لغت به معناي تنگدستي اسـت      ،فقر) 21(

  . صفت ذاتي عبد است،اما در عرفان
  )15، فاطر( »ميد الحينِ الغَو ه االلهُ وي االلهِلَ اِراءُقَ الفُمنتُاَ«

  .نيازي ستوده است ا اوست كه به بيشما به خدا نيازمنديد و خد
 كـه نيازمنـدي ذاتـي خـود را بـه            فقير در مكتب عاشقان كسي اسـت      

 اوصاف و احوال و حتي هـستي خـود          ي  كند و همه    محبوب درك مي  
دانـد و بـا هـر         را مرهون عنايت و توجه محبوب و معبود خويش مي         

مخالف است،ت داشته باشدانديشه كه بويي از اناني .  
 ر اسـت اگر فـارغ از عـالم باشـدخـر فـفق

  غم باشـداش  كه از خويش گذر كرد چه آن
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 عاشقي است كه جز بـه معـشوق         ،فقير. غنا از صفات ذاتي حق است     
 بـدين لحـاظ بـه       ؛بيند  خود را مقهور خداوند لايزال مي     و  انديشد    نمي

  .رسد كه عين بقاست مقام فنا مي
  قر شد سبب افتخار ماف كشكول

 اي يار دلفريـب بيـفزاي افـتخار

  ا بنــدگان پادشــهيمـه مـرچـگ
  ملـــك صبـحگهيماهان ـادشـپ

  تــين و كيسه تـهيـج در آسـگن
  ام گيتـي نما و خـاك رهـيـمـج

  )امام خميني (
      ي يابد و نقطه ار خود و هم اشتياق حق را در مي        ق هم افت  ،انسان محب 

 وجـوب  ، و با نگـاهي برتـر  ،كند ار و اشتياق را درك مي قپيوند اين افت  
  .فهمد بالغير خود و ديگران را مي

  اصل •

 ي كس حق معرفي اين اتصال را با نام ديگـري غيـر از شـبكه            هيچ
 اين كار فريب ديگران محسوب      ،شعور كيهاني و يا شعور الهي نداشته      
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اصـل اجتنـاب از مـن    (ها به سمت غير از خدا  شده و باعث سوق آن 
فـرد  و انحراف همگان خواهد شد و همچنين هر عاملي كـه            )  االله  دون

 ـ     اييله خود را مطرح نم    اتخاذ نموده تا بدان وس     ت و  د و يا منجر به مني
ادعاي رجحان و برتري نسبت به ديگـران شـود، از انحرافـات بـارز               

  ).نهير مِا خَنَاصل اجتناب از اَ. (هستند

  اصل •

توانـد     مـي  ،نمايد  ل ماورايي دنبال مي   يهر مسيري كه انسان در مسا     
ان كيهـاني   عرفدر  .  قدرت و يا كمال به كار گرفته شود        ي  در دو جنبه  

 فقط  لذابوده  مورد نظر ن  گردد،   مسيرهايي كه به قدرت منتهي       ،)حلقه(
  )22222222(.شود مسير كمال ارزشمند شناخته مي

اگرچـه  ــ  ... پوستي، ذن و ي، سرخيمثل بودا  ـهاي دنيايي   عرفاندر ) 22(
 امـا   نيستند،يك سلوك فردي    ، بيش از    ها خير بوده    گذاران آن   نيت پايه 

 در حالي   ؛ است نمايي يك عده شده      خودنمايي و قدرت   سفانه بازار أمت
  .سوي كمال استه  عرفان ب،كه عرفان حقيقي

  اصل •

 مجموعه چيزهايي است كه انسان را به كمـال برسـاند و             ،كرامات
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 فقـط آگـاهي و      ،رسـاند   بانسان را بـه كمـال       تواند    ميچيزهايي كه   
سي پرسـيده   يعني در مسير كمال از كاست؛ الهي ي ادراك توان بالقوه 

هايي   شود به چه آگاهي     شود كه چه قدرتي دارد، بلكه پرسيده مي         نمي
  )23232323(.رسيده و به چه دركي نايل گشته است

 و مـا روزي در    .  كمال همـان جمـال اسـت       ي  درعرفان اسلامي قله  ) 23(
 ـاِ« :ايم و  بعد به ايـن جهـان آمـديم           اين قله بوده   كنار  يـهِ لَنـا اِ  اّ ِ  و ا اللهِ نّ
  ).156بقره، ( »ونعراجِ

هجـرت يعنـي رفـتن از       .  همين اسـت   هم »رجعت«ا  ب» هجرت«فرق  
 بـه   ،جايي به جاي ديگر، اما رجعت يعني از همان جـايي كـه آمـدي              

يعني محـل بازگـشت مـا همـان جـايي        » راجعون«. همان جا برگردي  
  .آمده بوديمجا  از آناست كه 

خلاقي هم   همان ملكات، آگاهي و ادراك و ملكات ا        ؛بنابراين كرامات 
آگاهي و ادراك به شعور كيهاني در انسان ملكـه نـشود و             اگر  . هست

انسان بداند كه امانت است و در حقيقت خداوند به امانت داده و مال              
، شـود   پيـدا مـي   يجا نياز به ملكات اخلاق      در واقع اين   ،خودش نيست 

  .رود انسان در جهت قدرت ميوگرنه 
شود كـه بـه ملَكـات         عوري مي  زماني شهودي و ش    ،ها و ادراك    آگاهي
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  .يعني در وجود انسان ملكه شودد؛ گردتبديل 
 اي دل بيا كه به عهد امانت وفا كنيم

  قصيرهاي رفته به خدمت ادا كنيمـت
  .شود پس همه چيز امانت مي      

  اصل •

آورد، يـا از       اطلاعات ماورايي كـه انـسان بـه دسـت مـي            ي  كليه
  .»كه منفياز شب«باشد و يا   مي» مثبتي شبكه«

 مثبت، انسان را در جهت كمال هدايت نمـوده و           ي  اطلاعات شبكه 
از . نمايـد   راه رسيدن به وحدت را با جهان هستي براي او فراهم مـي            

  .است...  به شادي دروني، آرامش ون رسيد،پيامدهاي اين هدايت
 تـسلط   ي  اطلاعاتي كه در جهت خودنمايي و منافع شخصي، نحوه        

 اطلاعـاتي كـه نقـض    ي و كليهاست فكرخواني  و  و نفوذ در ديگران،     
 و باعـث بـر      هشدلهي و ستارالعيوب بودن پروردگار       عدالت ا  ي  كننده  

 ـخصوصي ديگـران    هم زدن امنيت      از  ،د و ايجـاد كثـرت نمايـد       وش
 مثبـت، هرگـز چنـين اطلاعـاتي را در           ي   و شبكه  است منفي   ي  شبكه

  .دهد اختيار افراد قرار نمي
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 ، منفي ي   دانسته يا ندانسته از اطلاعات شبكه      ي  از پيامدهاي استفاده  
رسيدن به اضطراب و نـاآرامي، افـسردگي، نااميـدي، غـم و انـدوه،               

 اطلاعاتي كـه    ي   كليه ،گذشته از اين موارد   . است... احساس تنهايي و  
س و نااميدي، غم و اندوه      أايجاد ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، ي       

 در خواب و چه در بيداري، قطعـاً  در انسان كند، چه...  وو افسردگي، 
  )24242424(.است منفي ي از شبكه

 ي  و شـبكه  »  رحمـان  ي  شبكه« مثبت همان فضاي عبوديت      ي  شبكه) 24(
»  رحمـاني  ي  شـبكه «ورود بـه    . اسـت  » شـيطان  ي  شـبكه «منفي همان   

 ولي خواستن و قابليت انسان هـم شـرط        ،اگرچه به عنايت الهي است    
 خداونـد او را بـه سـمت         ،ني شد  رحما ي  شبكه اگر انسان وارد  . است

 حـق قـرار     كـشاند و مـورد توجـه خـاصّ          هم مـي  »  رحيمي ي  شبكه«
  .جا در واقع شهرستان كمال است گيرد و آن مي

  .كند  نزول مي، از اين وضعيتي كه دارد، منفي قرار گيردي اما اگر در شبكه
 ـ �قـويم  تَ نِحـس  في اَ  ا الانسان قنَلَد خَ قَلَ  لَسـفَ  اَ نـاه دد ر م ثُ

  )5ـ4 ،تين( لينسافِ
 ،آفريـديم ) نيكوترين صورت (ما انسان را به بهترين شكل       
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  .ترين مرحله برگردانديم پس به پست
ــواي شــبكه ــه ، مثبــت قــرار نگيــريي اگــر تحــت ل  بــدون ترديــد ب

 ، در لجنـزار حقـارت، حـسادت، كبـر          و السافلين خواهي رفـت     اسفل
ان نقـشش ايـن    شـيط  ي   و اين شـبكه    ؛روي فرو مي ...  شهوت و  ،حسد
 :است

ــ« ــن لِزُيِّ ــشَّ اسِلنّ ــب ال ح ــاتِهو ــ ن مِ ــين الب وساءِ النّ   ون
ِ���ا�ِ�ــ  وبه الـذَّ ن مِــةِرنطَــقَنـاطير الم القَخيــلِ النَّ و 
وــسالم ــو���ِنعــامِ الاَ وــ ور الحم ثِ ذلــكتــاعةِيــو الح 

الداالله عِنيا و ندهح سن14، انعمر آل (»بأ الم(  
ها و علاقه به فرزنـدان         شهوات نفساني كه ميل به زن      حب

دار ممتـاز و      هاي نشان   و اموال بسيار از طلا و نقره و اسب        
در نظـر مـردم زيبـا و        است،  ها و املاك      چهارپايان و زمين  

 زنـدگاني  ي ها همـه سـرمايه    دار شده، اما اين     دلفريب جلوه 
  . استست و سرانجام نيك نزد خدا ادنيا

  
  اصل •

هـا و اطلاعـات    انسان براي حركت به سـمت كمـال، بـه آگـاهي     
در صـورت دريافـت، مخفـي       است، از اين رو      مثبت نيازمند    ي  شبكه



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

100 

 موجب عقـب  ،ها  اين اطلاعات و آگاهيي هينمودن و خودداري از ارا 
 منفي شده   ي  افتادن انسان از كمال و افزايش خطر سقوط در دام شبكه          

 كـسي كـه     ،در نتيجه . شود  يت محسوب مي  و اين عمل خيانت به بشر     
 ـوليت ارا ؤهايي دارد، مـس     در اين رابطه دريافت    ه نمـودن آن را بـه       ي
رسـيدن  صورت ادعا و يا تظاهر به         در غير اين   ؛همگان خواهد داشت  

  )25252525(.است، صرفاً عوام فريبي به آگاهي
طريق معرفت حق تبارك و تعالي به دو قـسم اسـتدلالي و كـشفي               ) 25(

هاي خـاص      كه اين دو راه با هم متفاوتند و ويژگي         ،يم است قابل تقس 
 ،)شـود  ولي عنوان تفكر به هر دو طريق اطلاق مي       . (خودشان را دارند  

چون سير از ظاهر به باطن به معني تفكر است و نوعي پويايي معنوي             
پس تفاوت استدلال و كشف در شـدت و ضـعف اسـت و در               . است

 بنابراين.  اشتراك دارند  ، است سوي حق ه  يك قدر جامع، كه حركت ب     
خـود را از    شخص سالك با سير كـشفي، ،در نظر اهل كشف و شهود    

ـشود كه در حقيقت باطل و عدم شناخته ميـ ن  هرگونه كثرت و تعي   
 ،سوي وحـدت وجـود مطلـق كـه حـق حقيقـي اسـت              ه   ب ،دهكررها  

و  فـي االله     ي عارف سرانجام به مقام فنا     ،در اين مسير  . شود  رهسپار مي 
 في االله   يالبته بعد از فنا   . گردد  ل مي ي نور ازلي نا   ي  محو شدن در اشعه   
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 امور و اشيا   ي   همه ،و بازگشت به عدم اصلي، متحقق به بقاء االله گشته         
  .بيند مظهر يك حقيقت مي  ،چه در غيب و چه در شهادت ،را
پس تفكر داراي مراتب مختلـف اسـت و مـشاهدات عرفـاني را نيـز                     

  .شمار آورده  مراتب عالي آن بتوان از مي
 در واقـع نـوع انديـشه و تفكـر خـود را ابـراز       ،گويـد  عارف وقتي سخن مـي       

متفكـر    ـ ولي به اين نكته نيز بايد توجه داشـت كـه بـه قـول هامـان       ،دارد مي
 .ريسخن گفتن، ترجمه كردن است از زبان فرشتگان به زبان بش ـ اروپايي

  اصل •

ــهاســرار حــق، اطلاعــات محرم ــشاي آناســت اي  ان ــه اف ــا  ك ه
 ي  كه افـراد اجـازه    است،   عدالت و ستارالعيوب بودن او       ي  كننده  نقض

 ي   فقط با كمك شبكه    ،وارد شدن به حريم آن را ندارند و ورود به آن          
 مثبـت ايـن اطلاعـات را در اختيـار           ي  و شبكه است  پذير    منفي امكان 

  )26262626()1ورد الصُّذاتِ بِليماصل االله ع. (دهد كسي قرار نمي
  : معناي اين شعر است كه،منظور از اسرار حق) 26(

  مـهر كـردند و دهـانش دوخـتند  حرفي ز عشق آموختندرا هر كه 
،  منظور اسرار خلـق اسـت و بايـد تفكيـك شـود       ،جا در اين اصل    اين

                                                 
  .119آل عمران ـ . 1
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  . اسرار خلق مغايرت با ستارالعيوبي خداوند داردچون
 عيـوب مـرا در ايـن دنيـا           تـو  ! خـدايا  : است در مناجات شعبانيه آمده   

  . هستمتر پوشاندي، در آن دنيا به اين ستاريت محتاج
در مورد عالم غيـب  صلي االله عليه و آله و سلم       الي كه از پيامبر     ؤدر س 

  : اين آيه نازل شد،و اسرار افراد پرسيدند
 ـ  االلهُ و   ماشـاءَ  لاّاً اِ  لاضر فعاً و فسي نَ نَ لِ كاملِل لاَ قُ« نـتُ  و كُ  لَ
 ـ اِوءُ السينِس ما م و يرِ الخَ ن مِ رتُكثَ و لاستَ  يب الغَ معلَاَ ا ن اَنَ
 )188، اعراف (»نونمِؤ يقومٍشير لِ ب وذير نَلاّاِ

چـه را كـه       مگـر آن   ،بگو من مالك نفع و ضرر خـود نيـستم         
 همانـا بـر خيـر       ،خداوند خواسته و اگر من از غيب آگاه بودم        

 ، من نيـستم   .ديدم   زياني نمي   بدي و  هگا افزودم و هيچ    خود مي 
  .دهنده به نيكان مگر رسولي ترساننده به بدان و بشارت

  نه ايـن   ،خواهد مقام ستاريت خودش را اثبات كند        جا خداوند مي   اين     
 بلكه از اين توانايي چـون در جهـت         ، توانايي را نداشتند   كه پيامبر اين  
  .كردند استفاده نمياست، قدرت بوده 

  اصل •
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 ي   و كليـه   اسـت نها عامل محرك در راه رسيدن به كمال          ت ،اشتياق
  )27(.هاي انسان مزد اشتياق اوست دريافت

 و آتشي است كـه خـدا     ،استدعاي كمال است  » شوق« ،در نظر عرفا  ) 27(
هـا از خـواطر و        چـه در دل آن      تا آن  ،افروزد ميدر دل اولياي خود بر    

  .ارادت و عوارض و حاجات است، بسوزد
  يش بيرون آمدنشوق چيست از خو

  دنــزن آمـك در حـشـد مـيـبـه ام
  ) عطاري نامه مصيب(

 ـ ؛شود   بعد از وصول به معشوق نايل مي       ،شوق خلاف عـشق و درد     ر ب
اي درحين وصال محبت و عـشق         كه در وصل بيفزايد و به هر كرشمه       

نماينـد و      شوق را در ايام فراق اسـتعمال مـي           از اين رو،   .ازدياد پذيرد 
 تقاضاي حضوري   ،م به اقتضاي فناي عاشق در معشوق      عشق در هر د   

  .نمايد ميديگر 
   و عـشق ماننـد روغـن        ، مانند فتيله است در چـراغ      ذوق در دل محب 

 مغز حركت است و عبوديـت بـا شـوق بـارور             ،شوق. است در آتش  
  .شود مي

  يك نـدارد يـك ذّره چاشنـيـل  بعد از اين طاعات و افعال صنيع



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

104 

  . چاشني عبادت است،شوق
  ني اعتش نغز است و معني نغزط

  نـي جوزها بسيار و در وي مغـز
   بايـد تا دهـد طاعـات بروقـش

  ـز بايـد تا شـود دانـش اگـرـمغ
  .شرط ورود به حلقه، اشتياق و تسليم است

  :شوق به حسب انقسام محبت دو قسم است
  ؛ شوق محبان صفات، به ادراك لطف رحمت و احسان محبوب.1
 محبان ذات، لقاء و وصال و قرب محبـوب كـه ايـن شـوق                 شوق .2     

  .نهايت عزت است

  اصل •

 اسـت؛ نظر    مورد ي   تنها شرط تحقق موضوع حلقه     ،تسليم در حلقه  
هاي فردي استفاده شـود كـه آن           از توان  د باي ،صورتدر غير اين    

  )28282828(.نيز محدوديت خواهد داشت

 اعتقـاد قلبـي در       عبارت است از انقيـاد بـاطني و اعتمـاد و           ،تسليم) 28(
مقابل حق، پس از سلامت نفس از عيوب و خالي بودن آن از صـفات   

 ،در مقابـل آن   . و چون قلب سالم باشد، پيش حق تسليم شـود         . خبيثه
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 ،كتـاب در جـاي ديگـر ايـن        . است و خاضع نشدن پيش حق     » شك«
لذا .  دونِ مقام رضا است و رضا دون مقام فنا         ،خواهيم آورد كه تسليم   

  و مقـدرات او    ه بنـده از حـق تعـالي و اراد         »خشنودي«ناي  رضا به مع  
  .باشد ن خشنودي، خشنودي از خلق نيز مي ايي ه و لازم،است

  : فرمودندالسلام عليه حضرت علي    
توكل بر خدا، تفويض امـر      : از براي ايمان چهار ركن است     

خـدا   به سوي خدا، رضا به قضاي خدا، و تسليم براي امـر     
  1.سبحانه و تعالي

  : آمده استدر قرآن از قول خداي عزوجل     
  )89ء، شعرا(» ليم سلبٍقَ بِي االلهُتَاِلاّ من اَ«

  .به جز كسي كه با قلب سليم پيش خداوند آيد
ز شـك و  كـه در آن غيـر خـدا نباشـد و ا     است   عبارت از قلبي     ،قلب سليم      

شـود كـه روح انـسان         جا پيـدا مـي       از آن  شرك و شك  . شرك خالص باشد  
و اگـر روح تـسليم شـد،    دردگ ـنـ كه حق تعالي اسـت   ـ  مطلق تسليم ولي 

 اعضا و جوارح و قـواي انـساني   ،منظور. (شود تمام ممالك وجود تسليم مي 
 آن است كه از خود و انانيـت خـود حركـت و             ،ها  و تسليم شدن آن   ). است

                                                 
  )64 / 63 / 78 (154، حديث 63، باب 78البحار، ج . 1
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  . حق تعالي باشدي ها تحت اراده سكوني نكنند و قبض و بسط آن

  اصل •

 عوامـل انـساني، خـصوصيات فـردي،         ؛)حلقه(فان كيهاني   عردر  
نقـشي در   ... هاي فردي و    شرايط جغرافيايي و اقليمي، امكانات و توان      

  .هاي ماورايي ندارند ايجاد اتصال و دريافت
  ...سن، استعداد، سواد، معلومات، نوع تفكرات و اعتقادات وـ 
 ...رياضت، ورزش، نوع تغذيه وـ 
 ... اراده، تقلا وسعي، كوشش، تلاش،ـ 
تخيل و تصور و تجسم و ذكر و مانترا، نماد و سـمبل، تلقـين و                ـ  

 ...تكرار، تمركز و
  ...علم اعداد، موقعيت ستارگان، ماه تولد وـ 

  اصل •

 و  خـواه   نظر از نژاد، ملت، دين و مذهب، تحـول          هر انساني صرف  
    .تواند در صراط مستقيم قرار بگيرد  مي،پذير بوده كمال

  اصل •

 لـذا چيـزي     رد،كه شعور الهي نياز به هيچ مكملي نـدا         ظر به اين  ن



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

107 

تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه كردن به آن نبوده و اين موضوع بـه      
 چرا كه بـا حـذف عامـل اضـافه شـده،             ؛باشد  راحتي قابل اثبات مي   

نمايد و اين خود       عمل مي  همچنان وحدت   ي  شود كه حلقه    مشاهده مي 
ن خواهد بود، كه در دل اين رابطـه         ا و متقلب  انگذار  بدعت ي  رسواكننده

گونـه    هـيچ  ،در ايـن رابطـه    . براي تشخيص حق از باطل وجـود دارد       
 ميل فـرد بـه خودنمـايي و         ي  دهنده   و فقط نشان   يستبدعتي پذيرفته ن  

  .باشد مطرح نمودن خود مي

  اصل •

  )29292929(.)اصل اصالت انديشه(انديشه مهم است، نه صاحب انديشه 

 شـعور   ي  هاي همـان شـبكه       جاذبه ،   اين انديشه  ي  كه ريشه جا    از آن ) 29(
توانـد     نمـي  ، بنابراين كسي كه صاحب اين انديشه است       ،كيهاني است 

هاي تسريع و كـشش       و زمينه ؛  دخل و تصرفي كند و بايد تسليم باشد       
در مقابـل خـدا     » من«جا    يعني اين  ؛تر فراهم نمايد   اين حركت را بيش   

  . اوست كه مطرح است تنها اصالت، بلكهمطرح نيست
  :البلاغه داريم  در نهجالسلام عليهدر بيانات حضرت اميرالمومنين 

 جعــل فيــه اِلاّ وعــاءَ العِلــم فاِنــه  بمــاقضي يــءِكُــلّ وعــا«
  )205حكمت  (»سع بهتّي
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 ،شـود   هر ظرفي با آمدن مظروف از گنجايش آن كاسته مي         
 ،هاست و با آمـدن انديـشه        مگر جان بشر كه ظرف انديشه     

 شرح صدر   ،شود، بلكه متشرح شده     تنها ظرفيتش كم نمي    نه
ش بـراي   ا   آمـادگي  ،كنـد و هـر چـه بهتـر بفهمـد            پيدا مـي  

هـر  . تر خواهـد شـد     تر و بيش    فراگيري معارف برتر، عميق   
بـه تَبـع آن     صـاحب انديـشه     باشـد،   تـر     چه انديشه عميـق   
    .يابد وسعت انديشه مي

  اصل •

يق بررسي انديشه انجام شـود  هاي انسان، بايد از طر      انتخاب ي  همه
)مِستَاصل يالقَعون ول وبِتَّ يعاَون 1)هنَحس  

  اصل •

، لـذا   شـده اسـت   جهان هستي به دنبال هوشمندي عظيمي ايجـاد         
 عظيمي را دنبال نمايد، بنابر اين كار عبث و بيهـوده        ي  بايستي نقشه   مي

  )30303030(.از صاحب اين هوشمندي محال است

  :فرمايد ي مؤمنون مي  سوره115ي  در آيه) 30(
  »ونعرجينا لاتُلَكُم اِنَّ اَثاً وبم عقناكُلَنَّما خَم اَبتُسِحاَفَ«

                                                 
  .18الزمر ـ . 1



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

109 

آيا پنداشتيد كه ما شما را بيهوده و بازيچه آفريديم و هرگز            
  ؟به ما رجوع نخواهيد كرد

 ـ الع و ه ـ  و رضِي الاَ  ما فِ   و مواتِي الس  ما فِ  هلَ« »  العظـيم  يلِ
  )4، شوري(

 ملك اوسـت و او بلنـد        ،ها و زمين است     ناچه در آسم   آن
  .مرتبه و بزرگ است

  
  اصل •

 به عنوان يك روش تجربي براي درك عرفاني موضوع          ،درمانگري
  :گيرد كمال، در راه رسيدن به اهداف زير مورد استفاده قرار مي

 شناسايي و آشنايي عملي با هوشمندي حاكم بـر جهـان هـستي              ـ
   )شعور الهي(

  خويشتن   از گرفتاري در رهاييـ
  )31313131( خدمت به خلق و انجام عبادت عمليـ
  )32323232(هاي ماورايي يي شناختن گنج درون و تواناـ
  )به عنوان بخشي از خودشناسي(شناسي  انسانـ 
 حركت در جهت نزديكي بـه ديگـران و فـراهم نمـودن امكـان          ـ
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  وحدت

 بدلي ز مدرسه آمد به خانقاهـاحـص )31(

  ت اهل طـريق راحبـهد صـكست عـشـب
 ه فرق بودـد چـابـالم و عـيان عـفتم مـگ      

  يــق را رـفزيـدي از آن ايــن ــا بـرگـت
 برد ز آب گفت آن گليم خويش برون مي      

  ند كه بگيرد غريـق را ـك يـد مـهـو آن ج
ـ فرق عارف و عابد اين است كه عارف به فكر نجات جمعي اسـت        

 اهـل بيـت   ي ل شيعه اسـت و ايـن همـه دغدغـه    كه همان عرفان اصي 
و عابـد بـه فكـر    ـ  از اين زاويه بـوده   ،براي نجات مردمالسلام  عليهم

  .خويش و طي مسيري فردي و عبادت انحصاري است
  :السلام فرموند حضرت علي عليه) 32(

  »ركب الاَم العالَوي انطَ فيكغير و صَك جِرم اَنَّمعزْاَتَ«
جهاني در تـو    ؛ در حالي كه     ن جرم صغيري  تو پنداري همي  

  .نهان است
  : به يك مسير انفسي نياز داريم گنج دروني، جهت شناساييِ،در حقيقت

»بصِاَ في اَنْفُسِكم،َ وفلا يرون«  
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  اصل •

اين نام  . است »درماني فرا«نام شاخه درماني در اين مكتب عرفاني        
نگري نام دارد،     كل رااز ديدگاه اين مكتب نسبت به انسان كه ديدگاه ف         

  )33333333(.اتخاذ گرديده است

 ذكـر اسـت     ي  در واقـع ورود بـه حلقـه       ،  ماهيت عرفاني اين درمان    )33(
 بلكه  ، صرفاً تكرار عبارات نيست    ،شود  كار برده مي  ه  هرجا لفظ ذكر ب   (

تبـديل  » حـس حـضور   « آن بـه     يارتقـا با  كه  است،  ذكر به معناي ياد     
االله، يـا رحمـن يـا         الا  نظيـر لاالـه    ذاكر وقتي در ذكر خاصي       .)گردد  مي

 با توجه به معاني و محتواي اين الفاظ،         ، الهي يرحيم، و يا ديگر اسما    
 هرنگ شـد     اشتغالات رواني و قلبي او به غير خدا كم         ،شود  متمركز مي 

كـه   يي تا جا  ،شود  و آرام آرام فضاي جان و روان او از ياد خدا پر مي            
  .كند هم در اين فضا گم ميرا خود 

  :قول حافظه ب 
  چنان پر شد فضاي سينه از دوست

  ميرمضكه فكر خويش گم شد از 
» عناصـر بيگانـه   « كـه    ، اشتغالات ذهني و رواني بـه غيـر        ،در اين حال  

بـا مـساعدت    ) حـس حـضور   ( توسط ذكـر متمركـز       ،شوند  ناميده مي 
البتـه ايـن بـدان معنـي        ( »رياضـت «درمانگري كه در اصطلاح عرفان      
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آداب  بلكه اعمال  ،ضت در روش ما منتفي است     نيست كه تلاش و ريا    
چـه كـه     آن. در مشرب ما وجـود نـدارد       ،شاقه كه به نفس تحميل شود     

 ـ       ،معيار و ملاك وحدت كيهاني است      منـدي   ه ميل بـاطني و ميـزان علاق
 فضاي ذهن و روان را يكـي پـس از           ،شود  ناميده مي ) نفوس افراد است  
دآگـاهي هوشـمند در      نـوعي خو   ، در اين حالـت    .كنند  ديگري ترك مي  
هـا و تـابش نـور،     م اين ظهور با ديـدن رنـگ   ي علا .شود  انسان ظاهر مي  

ويژه اعضا معيوب بيمار و      ه ب ياحساس گرما در بدن و تيركشيدن اعضا      
  .همراه است... م با آرامش وأآلودگي تو حتي حالت خواب

 با حضور   ،نهيم  نام مي » بيماري«عوارض جسمي و روحي كه ما آن را         
رود و ايـن بـستگي بـه نـوع       آرام آرام از بـين مـي    ،وج هوشمند اين م 

 اين  ،در اصطلاح عرفان  . ن دارد ه آ بيماري و مدت زمان ابتلاي بيمار ب      
وقتي انسان خود را . شود  ناميده مي » شعور خودآگاه الهي  «موج هوشمند   

حضور ندارد او  جز خداوند متعال چيزي در ،كند  الهي مي  ي  تسليم اراده 
  : ذيل استي  و اين همان بيان آيه،خواهد خدا چيزي نميو حتي جز 
»شا ما تَوؤلاّ اِون29تكوير،  (» االلهشاءَ اَن ي(  

  .چه را خدا بخواهد  مگر آن؛خواهد چيزي نمي
  
  اصل •
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 نگرشي است نسبت به انسان كـه در آن انـسان بـه              ،نگري  كل فرا
 ـ،در ايـن ديـدگاه  . شود عظمت و وسعت جهان هستي ديده مي      سان  ان

هاي انرژي،    هاي انرژي، كانال    هاي مختلف، مبدل    متشكل است از كالبد   
نهايـت    و بـي  ... هاي انرژي، شعور سلولي، فركـانس ملكـولي و          حوزه
  )34343434(. ديگري  متشكل ناشناختهياجزا

  .انسان به عظمت و وسعت جهان هستي است) 34(
  نـيتـر نبـود بيا از ايـن پاكـيزه  جهان انسان شد و انسان جهاني

 ـانسان وقتـي خـودش را از قيـد و بنـد علا             ق دنيـوي و هنجارهـاي      ي
 آزاد كنـد، بـه ارزش خـودش پـي           ،تصنعي كه خودش درست كـرده     

 كـه پيونـدش بـا خـالق         ، و تنها زماني اين ارزش پايدار اسـت        ؛برد  مي
  .»نسخه نامه الهي است«انسان . هستي قطع نشود

 بين به تو كي داد حكيم گفتم اين جام جهان

  كــرد بد مينا ميـن گنـت آن روز كه ايـفـگ

  اصل •

العمـل منفـي       و عكـس   مـا گونـه كار   انجام كـار درمـانگري هـيچ      
ــسان نداشــته ــراي ان ــه كــسب اجــازه از  ،ب ــاز ب ــراي انجــام آن ني  ب

 نـه توسـط     ،شـود   الهي انجـام مـي      زيرا توسط شعور   ست،خداوند ني 
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  .درمانگر

  اصل •

 ـ   ،درمانگري بـا مكتـوب نمـودن سـوگندنامه          ي  ر اسـتفاده   مبنـي ب
 ي  و بـا دريافـت لايـه      شـود     مـي مثبت و انـساني بـه فـرد تفـويض           

ــوب     ــعور معي ــشعات ش ــل تشع ــانگر را در مقاب ــه درم ــافظ ك مح
ــر     ــودات غي ــداخل موج ــي و ت ــشعات منف ــاير تشع ــلولي و س  س

  .گردد  آغاز مي،نمايد ارگانيك محافظت مي

  اصل •

 ،گيـرد    شـعور كيهـاني صـورت مـي        توسـط كه درمان    نظر به اين  
  .ها را غيرقابل علاج بداند انگر حق ندارد هيچ نوع از انواع بيماريدرم

  اصل •

 هوشـمند   ي   شـعور كيهـاني، مجموعـه      ي  كه شبكه  با توجه به اين   
صورت نه مـاده و نـه انـرژي      كه در اين  است،  حاكم بر جهان هستي     

باشد، لذا بعد زمان و مكان بر آن حاكم نبوده و درمـان از راه دور                  مي
  .باشد پذير مي ط آن امكانو نزديك توس
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  اصل •

 لـذا  ،گيـرد  كه درمان توسط شعور كيهـاني انجـام مـي      نظر به اين  
  )35353535(.تواند از بابت آن چيزي را به خود منتسب نمايد درمانگر نمي

و يا با   » اهللالاّ بِ  ِ ةَو و لاقُ  ولَلاح«يابد كه     مي   انسان با برهان عقلي در    ) 35(
جـا     امـا از آن    .»االلهلاّجود اِ الو  ر في ثؤِلام «كند كه   براهين عقلي اثبات مي   

.  نگاهش بـه دسـت ديگـران اسـت    ،كه اين حقيقت را به قلب نسپرده  
 يـا  ،دانـد  القلـوب و الابـصار مـي    گرچه با براهين عقلي خدا را مقلـب     

، اما باز درصدد جلب     »ر اِليه لّه بِيِده و الشَّ   الخير كُ «سخت باور دارد كه     
  .قلوب مردمان است

ــشده،            ــارج ن ــي خ ــات عقل ــه از ادراك ــت ك ــت اس ــن جه ــه اي ــاً ب ــن دقيق اي
مــش بــه ايمــان و يقــين مبــدل لحقــايق عرفــاني بــر قلــب او وارد نگــشته و ع

  .نشده است

  اصل •

روي   مسير اصلي طريقت است كـه بـر        ،)حلقه(عرفان كيهاني   در  
 ـ از   ،اين مسير كه مسير عمـل اسـت         ـيقريعت و ح  ش ت بـر روي آن     ق

  .گيرد  ميدريافت صورت
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ايـن حركـت    . گردنـد   و در انتها هر سه بـر يكـديگر منطبـق مـي            
مطابق شـكل زيـر باشـد و ايـن بـدان معنـي سـت كـه در           تواند    مي

انسان به كاربرد شـريعت پـي بـرده و بـه حقيقـت نيـز               جريان عمل،   
  .گردد نايل مي

  
 متكـي   ،شا  انـسان بـه لحـاظ سـاختار وجـودي         كه  بديهي است   

يابي در مـسير كمـال      گيـري و رشـد      شـكل اي عمـل بـراي       گونـه به  
 بـراي او در طـرح       ،داناسـت كـه    او   ي   اين اعمال را آفريننـده     ؛است

 ــ  ــستعد س ــرده و آن م ــي ك ــي عظيم ــيمش طراح ــضور عظ اختن ح
 ـ  اسـت،   آور   گيرنـده و پيـام    هزاران هـزار نبـي و خبر       عنـوان  ه  كـه ب

رسول و فرستاده موظف بـه ابـلاغ پيـام و انـذار بـشر و تبـشير راه                    
ــان ــوه يافتگ ــريعت و نح ــده و ش ــال  ي  ش ــسير كم ــتن در م  راه رف

  .اند خواهي را براي انسان ترسيم كرده
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  ي  بخش اختصاصي اساسنامه
  »)حلقه(عرفان كيهاني «
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 جهـت اطـلاع و مـورد         صرفاً ،)حلقه(عرفان كيهاني   بخش اختصاصي   
بررســي قــرار گــرفتن در بخــش روبنــاي فكــري عمــومي افــراد پيــشنهاد 

  .استگردد و هر كس مختار به قبول يا رد تمام يا بخشي از آن  مي

  اصل •

 كـاملاً حـساب شـده       ي  اساس طـرح و برنامـه       خلقت بر  ي  فلسفه
  .استصورت گرفته و هدف نهايي آن كمال 

  اصل •

باشـد و بـدون آن        عدالت، اصل لاينفك خلقت هستي و انسان مي       
  . خلقت پوچ و عبث خواهد بودي فلسفه
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  اصل •

 و حركت به سـوي او  دوش ميبه سمت االله محسوب مرگ، حركت  
  )36363636()62بقره، (.)عون راجِيهِلَاصل اِ(. يستپذير ن  و اندوهناكترس

  )62يونس،  (»وننُحزَم ي لا هم ويهِلَ عوفولياء االله لاخَاَ«) 36(
ر ل و تطـو   تحوبلكه  ،  باشد  مي مرگ براي انسان نيستي ن     ،در ديدگاه عرفا  

 ،به تعبير ديگر.  ديگر استي  و طلوع در نشئه شئه غروب از يك ن؛است
يعني نيستي  ؛   بلكه نيستي نسبي   ، ولي نه نيستي مطلق    ،مرگ نيستي است  

جـا كـه بقـا      از آن، در نظر عرفـا    . ديگر ي  در يك نشئه و هستي در نشئه      
  .ماند  پس فناي كّل هم به دار عقبي مي، فنا استي هلازم

  وليـكن چون گذشت اين طور دنيا
  يـبــد در دار عـقـول بـقـاي كـب

  )شبستري(
 گـزارده   ،كـه بايـد    در حالت حيات، حقِ توحيد چنـان      : قول جامي ه  ب

  . استهنشد
 ؛اسـت  »اسـتهلاك « يكي فناي قبل از موت كه فناي         :دو نوع فنا داريم   

 كه در ايـن مـورد عـين ذات          ،مثل فناي نور ستارگان در نور خورشيد      
و فـرق بعـد از      » بقـا بعـد از فنـا      «آن  باقي است و حكم آن مرتفع كه        

 ديگري فناي بعد از موت كه از قبيل فنـاي           . است جمع نيز تعبير شده   
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 بـدون   ؛باشد  ايل و اثر آن مرتفع مي     ز كه عين فاني     ،امواج در درياست  
  .»فناي هلاك «:بقا بعد از فنا و فرق بعد از جمع

  : استدر حديث دجال آمده
»هبلايري ر دكُماَح اِنتّ حموتي ي«  

 ديـدار مـن اسـت و ايـن      ، و محبوب مـن    سرنوشت محب 
  .شود ديدار جز با موت حاصل نمي

  

  اصل •

درخواسـت كمـال و      «ي   بـه منزلـه    ،)حلقه(عرفان كيهاني   دعا در   
  )37373737(.است» عشق الهي و رسيدن به او

  : دعا انواع مختلفي دارد،در منظر عرفا) 37(
 ولـي از روي شـتابزدگي   ،اننـد خو  خـدا را مـي   :مردم ي  عامه دعاي. 1

 است و چون نگران نرسـيدن بـه مقاصـد نفـساني و دنيـاي خويـشن                
  .اند بهره  قلب بيي ه از طمأنينهستند،

چـون معتقدنـد مجـاري امـور بـه دسـت            : دعاي صاحبان حكمـت   . 2
 ،داننـد   قدرتمند حضرت حق است و قضاهاي الهي را وابسته به دعا مي           

  .آورند به شمار ميدن به مطلوب خود  رسيي از اين رو دعا را واسطه
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 ــ. 3 ــارف و محب ــحاب مع ــاي اص ــيدع ــوني  : ان اله ــداي ادع ــان ن   اين
   ي اي جــز خواســته انــد، زيــرا هــيچ خواســته محبــوب را امتثــال كــرده

دعاي ايشان  . پسندند  ها نيز مي    اين ،چه جانان پسندد   آن. محبوب ندارند 
را فـداي   محبـوب مطلـق     . گفتگو با محبوب در خلوت خـويش اسـت        

  .ندماين  انس با حق را طلب مي، از دعا، بلكهكنند حاجات خويش نمي
  :فرمايند  در دعاي كميل ميالسلام عليهحضرت علي 

 ـ الهـي و  بني يا ِ  هفَ« س ي ـ دي و م ولاي و  ـ   ر  لـي   ع رتُببـي صَ
ذابِعكَ فَكبِاصَْ يفركراقِلي فِ ع«  

مال اوليـا    آ  غايت ،مطلقعرفاي اسلامي معتقدند كه وصال به محبوب        
العـين    ة بلكـه قـر    ،و منتهاي آرزوي اصحاب معرفت و ارباب قلـوب        

 و  ،داننـد   هاي اين اتصال مـي      سيد رسل است و نماز را يكي از واسطه        
  . چنين عابدي ابروي محبوب استي طبيعي است كه قبله

  گـشاي رازم باشد يـاد تـو گـره   نمازم باشدي ابـروي تـو قبـله
  )خمينيامام (

معـراج  . ( بيان نيازمندي سالك طريق سلوك و سير الي االله است          ،نماز
  .) نماز است،منؤم
 پيونـد عاشـق و   ي هاي معنوي ميان خالق و مخلوق است و رشت      رابطه ،دعا    
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 است بـراي دخـول در دژ اسـتوار الهـي و         اي  وسيلههمچنين   .معشوق
  .م افلاكيريسمان محكمي است براي اتصال انسان خاكي به عال

  اصل •

تـعانت فقـط         ردها قرار دا     نام ي  نام خداوند در رأس همه      و خوانـدن و اس
  )من دون اهللاصل اجتناب از (. سزاوار اوست و نقض آن شرك است

  :ترين مصاديق بارز شرك عبارتند از مهم
  پرستي شخص  ـ
  پرستي روح  ـ
  پرستي مرده  ـ
  پرستي مكان   ـ
  پرستي كتاب  ـ
  خودپرستي  ـ
  دنياپرستي  ـ
  )38383838(ظاهرپرستي  ـ

اي كـه وجـود دارد، هوشـمندي و            تنها واسـطه   ،بين انسان و خدا   
هـاي مختلـف نقـش         كـه بـه صـورت      ،است )39393939()يداالله(شعور الهي   
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  .باشد  پل ارتباط عالم پايين و عالم بالا مي،هي خود را ايفا نمودهليدال

  .اين همان تعريف شرك در عرفان است) 38(
هـا     كـه معـاني آن     ،كار رفتـه    ه آيه از آيات قرآن ب     5در  » اللهيدا«لفظ  ) 39(

اي از قـدرت و سـلطنت و          تقريباً به هم نزديك است و همگي نـشانه        
 .است... هيبت و

  : است فتح آمدهي هسور 10ي  آيهدر 
م يـديهِ  اَ وقاالله فَ ـ د االله، ي ـ  ونعبـايِ ما ي  انَّ كونَعبايِ ي ذينان الَّ «
 يهِلَ ع دما عاه وفي بِ ن اَ  م  و هِفسِلي نَ  ع ثَكَما نَ نَّا فَ ثَكَن نَ مفَ

  »ظيماًجراً ع اَيهِؤتيساالله فَ
  :) استخطاب نموده رسول اكرمبه حبيب خود (

 در معني و حقيقت بـا خـدا   ،اند كساني كه با تو بيعت كرده 
 زيرا دست قدرت الهي بـالاي دسـت آنـان           ،اند  بيعت كرده 

آن نقض عهد و ميثاق كه توسـط  خواهد بود و كسي كه به  
 خـود عمـل    ي  به وظيفه و   وفا كند    ،پيامبر اكرم با خدا بسته    

ه او كرامت   زودي خداوند اجر و پاداش بزرگي ب      ه   ب ،دنماي
  .خواهد نمود

  .شمار آورده است هجاست كه خدا دست رسول را دست خود ب اين     
 عليه و آلـه و سـلم      لي االله   اشاره به مقام قرب رسول اكرم ص      اين آيه،        
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هـا بـا    عينه بيعت آنه  ب،ن بدانند بيعت آنان با پيامبر    امنؤكه م ،  نمايد  مي
زيرا نزديكي و قرب و منزلت آن بزرگوار به جايي رسـيده    است،  خدا  

 پـس سـخن او سـخن حـق          ،كه از خود فاني و به حق باقي گرديـده         
ا  م ـو. (تعالي و فعل و عمل او فعل و عمل حـق تعـالي خواهـد بـود         

نطِيق نِ ع (و دست او دست خداست      ) وي الهياالله فَ دآن .)ميـديهِ  اَ وق  
به  اذن حق تعالي و امر او كرده است،االله گويد و عمل كند ليچه و .  

  يداالله هم به پيوست علي بود  اگر خيبر گشا دست علي بود

  اصل •

، اسـت ي الهي و ناشي از شعور و آگاهي خداوند جهان هستي تجلّ 
هتـك  .  مورد احترام انسان قرار داشته باشـد       د آن باي  ي اجزا ي  هلذا كلي 

محسوب ) 40(حرمت و پوشاندن تقدس هر جزء از جهان هستي، كفر         
  )41414141(.شود مي

كـه  را   »خـدا « تا به جايي كـه       ؛ دارد ي مراتب ه يعني پوشاندن، ك   ،كفر) 40(
  .پوشانند  مي،نعمت حقيقي هستي است

اي    به گونـه   ؛ در ظهور محبت است     مهمي ي   انگيزه ،جمال و زيبايي  ) 41(
   شود و هم محبت انسان به خـدا           الهي به خلق مي    كه هم موجب حب

و اسـت   خـدا زيبـا     ؛»مـال  الج بحِ ـ ي ميلٌ و  ج  االلهَ ناِ« :انگيزد  مي را بر 
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  .دوستدار زيبايي است
بندنـد،     كمال، كه همان جمال حكمت است، دل مي        گروهي به زيباييِ  

بيننـد و بـه        حكمـت و كمـال مـي       ي  ت را آفريـده    مخلوقا ي  زيرا همه 
  :ورزند همگان عشق مي

  ) سعدي. (عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
 ،شناسـند   اند و جمال مطلق را نمـي         ديگر كه به اين مقام نرسيده      ي  دسته

االله  صـلي  پيامبر   شي  افرم. آورند   روي مي  ،به جمال مقيد كه وابسته است     
 كـه   ،پرسـتم   خـدا را مـي    ( »راه تَ ـ كنَّاَبك كَ  ر اَعبد«ر   د عليه و آله و سلم    

اي بـه افـرادي اسـت كـه جمـال مطلـق را                 توصيه ،)بينم  گويي او را مي   
پس تكليف هـر كـس بـه        . كنند  شناسند و جمال مقيد را عبادت مي        نمي

 از منظـر  ).286بقره،  (هاسع والاّفساًِ  نَ االلهُفلِّكَ لاي : وسع اوست  ي  انداره
دارد، زيرا  هايش دوست مي يي خدا نيز عالم و انسان را به دليل زيبا،اعرف

 و انسان را كه مجموعه و فهرستي از جهان هـستي            ،است» حسننظام اَ «
  . است به تماشا نشسته،و مجرا و مرآت خود اوست

 هم خداونـد    ؛ورزي است    مهمي در عشق   ي   انگيزه ،پس زيبايي و جمال        
 نظـام   ي   و هم مجموعـه    ،زيبايي محبوب بندگان  زيباست و به دليل اين      

  .تواند محبوب انسان و خدا قرار گيرد هستي زيباست و مي
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  اصل •

تباه و ضايع كردن و جلوگيري از شكوفايي هر جزئي از جزئيـات             
  .شود يات الهي، فساد محسوب ميهستي و تجلّ

  اصل •

راه رسـيدن بـه آن،      در   و   رنـد كساني كه وحدت الهي را قبول دا      
. نماينـد   به اتحاد و آشتي با خود و جهان هستي مـي      دعوتها را     انسان

دهنـد،    هايي كه به جدايي و كثرت سـوق مـي          و آن ناميده شده   موحد  
  .شوند  ناميده ميمنافق

  اصل •

 فقط يك معني دارد و آن غم دوري و جدايي           ،غم در دنياي عرفان   
  )42424242(.است) خدا بودن(از يار و اصل خويش 

)42 (   زن من شُـعار العـارِ     . زن است غم در عرفان حدلـش پـيش    . فينالح
  . اما خودش جدا از اوست،خداست

 دل از من ببرد و روي از من نهان كرد    

  ه اين بـازي توان كــردـا كـدا را بـخ
  :در جاي ديگر در مورد غم داريم    

  غم نـدارد زنـدگـانـي صـفـا بـي ها داريـم نـهانـي من و غم گفتـه
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  اصل •

حركت ذاتي به سمت كمال و بـه معنـاي حركـت از             ،  جعوناليه را 
هاي    متشكل از زندگي   ،نيازي بوده    از نيازمندي به بي     و كثرت به وحدت  

 ـك مـي هر يك از اين مراحل با مرگ خاتمـه پيـدا            . باشد  متعدد مي  د و  ن
 ي مثلاً با مرگ در اين مرحلـه وارد مرحلـه      . گردد  زندگي بعدي آغاز مي   

  . خواهيم شد»لامكان لازمان« ي ز آن وارد مرحله شده و پس ا»لامكاني«

  اصل •

 زيرا انسان از هيچ طريقـي قـادر         ،تواند عاشق خدا شود     انسان نمي 
شـود و انـسان    به فهم او نيست و در حقيقت خدا عاشـق انـسان مـي     

تواند فقـط عاشـق       و انسان مي  . باشد و مشمول عشق الهي      معشوق مي 
، شود و پـس از ايـن مرحلـه           يعني مظاهر جهان هستي    ،يات الهي تجلّ

  )43434343(.گردد است كه مشمول عشق الهي مي
 ـبهم و يحِ  بيحِ« :شود  عشق دو جانبه از حضرت حق شروع مي       ) 43(  و  »هونَ

چنين انساني . اين عارف است كه بايد مركب عشق خود را به او برساند   
 .ستي كرده و نمود جمال او شده اماند كه خدا در او تجلّ اي مي به آينه

 ودــبــ ن نـي مـبـحــ مي هــنــــر آيـگ

  ـوـي تـوبـبـحـال مـمـجود ـشـر نـاهــظ



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

129 

 ق اگر افتاد بر عاشق چه باك معشوي جلوه

  ما به او محتاج بوديم و او به ما مشتاق بود
است و هستي محـض و    » مطلق« ذات حضرت حق     ،در ديدگاه عرفان  

اسـت و   » بـود « حقيقت    او در  . اوست عالم هستي تعين و نمود وجودِ     
  . او» نمود«نظام هستي 

گونه كه    همان ؛خويش گرايش دارد  » نمود«به  » بود«يم آن   يگو  حال مي 
 كـل نيـز بـه داشـتن      كلّيـتِ .ند هست اجزا در تحقق خويش مديون كُل     

 يا حق تعالي بـه عـالم        ء،پس گرايش كل به جز    . اجزاي خويش است  
است كـه بـه خـود        گرايشي   ، هستي و موجودات و مخلوقات خويش     

 در قرآن كريم و ، وبينيم بندگان خاص خدا به خدا مشتاقند        دارد و مي  
  :فرمايد شنويم كه خداوند مي  ميالسلام ليهدر داستان حضرت داوود ع

»ليهموقاً اِ شَانّي اَشَد«  
  .ترم ها مشتاق من به آن

 و  جا كه خداوند منبـع ادراك       زيرا شوق به درك بستگي دارد و از آن             
  .تر باشد  طبيعي است كه شوق او بيش،آگاهي است

  اصل •

 :باشد انسان با سه جهان متفاوت روبرو مي
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جهان هيچ قطبي كه تنها حقيقت مطلق بوده و براي تعريف آن،            . 1
ناپذير و    هاي انسان قادر به توصيف آن نبوده و وصف          هيچ يك از واژه   

  )44444444( 1)ونفُصِا يم عهحانَبس( .باشد فاقد هرگونه تضاد مي
گونـه    ولي در آن هـيچ     ، جهاني است موصوف   ،قطبي جهان تك . 2

  .باشد اقد بعد زمان و بعد مكان مي ف،تضادي وجود نداشته
 كه در آن فهم هر چيزي به فهـم          ،قطبي يا جهان تضاد   جهان دو . 3

  ... و، مانند روز و شب، خوب و بد؛ضد آن بستگي دارد

ناپـذير    ار و بلكـه محـال و امكـان         بس دشـو   ،شناخت ذات خداوند  ) 44(
و شـناخت   » كُنهـي و ذاتـي    «توان شناخت ذات را شـناخت         مي. است

چـه بـراي    آن. ناميـد » شـناخت وجهـي و ظـاهري   «صفات و افعال را     
 شناخت وجهـي و     ،پذير است   شناخت حق امكان  ي    زمينهممكنات در   
براي حقيقت وجود   . ولي شناخت ذاتي غيرممكن است    ،  ظاهري است 

كه به مراتب امكانيه نـزول كـرده اسـت، چنـد ظهـور و               ) عاليحق ت (
  :شود مرتبه ترسيم مي

 .شـود    ملاحظه مـي   ، قطع نظر از اسماء صفات     ،اي كه ذات حق     مرتبه .1
 و به عبارت ديگر، ظهـور       ييم ذات بر ذات تجلي كرده،     گو  جا مي  در اين 
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 و  شود   ذات بِما هي ذات، ملاحظه مي      ،در اين مرتبه  . ذات بر ذات است   
 از آن به غيب مصون، كنز مخفي، مالا اسم لَه و لارسـم لـه، مقـام مبـدأ                  

  .كنند تعبير مي...  مقام عنقاء، مقام هو هويت و،الغيوب المبادي، غيب
 ـ            ي  همرتب .2 ي ذات در  دوم كه اولين ظهور حق بر اعيـان امكانيـه و تجلّ

  يعنـي ذات بـا تعينـات اسـمائي و صـفاتي     ؛مقام اسماء و صفات اسـت  
ها در     اعيان ثابته و استعدادهاي اصلي آن      ، در اين مرتبه   .شود  ملاحظه مي 

 ولي هيچ وجود خارجي بـه شـكل وجـودات           ،آيد  عِلم الهي حاصل مي   
ها به     وجود آن  اما ،مند از نوعي وجود هستند       هر چند بهره   ؛خاصه ندارد 

 ـابِ الثّ عيـان الاَ «:گوينـد   وجود حق تعالي است كه مي      ه ه ماشَـمتْ رائح ـ   تَ
ايـن مرتبـه، عـالم اسـماء،         .اند   بويي از وجود نبرده    ،اعيان ثابته ؛  »جودالو 

  .شود ي اسمائي و فيض اقدس ناميده ميالبرازخ، تجلّ  برزخ
ي سوم، تجلي افعالي حق است و اين ظهور دوم ذات بر اعيان              تجلّ .3

كننـد و از   در اين مرتبه، ممكنات وجود خارجي پيدا مي   . امكانيه است 
 فـيض    و ي ايجادي، نفس الرحمان، حقيقـت محمديـه       مقام تجلّ آن به   

كسي كه به مقام نخستين كه مقـام ذات احـدي           . شود  مقدس تعبير مي  
 ي  جا كه مقـام موجـودات مـا سـوي االله نتيجـه               از آن  ،است، راه ندارد  

جـا    ي اسمائي و صفاتي حق تعالي هستند، در شناخت، فقط تا آن           تجلّ
داونـد دخالـت دارنـد، و آن همـين          ات خ يابد كه اسماء و صف      راه مي 
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 ي   چـرا كـه لازمـه      ؛اسـت ) ي اسـمائي و افعـالي     تجلّ( اخير   ي  مرتبهدو
 احاطه بر ذات آن چيز اسـت و چـون حـضرتش             ،شناخت هر چيزي  

»لي كُ  منيايـد و همـه در     دري كـس  ي   به احاطـه   ،است» ءي شَ لِّحيط ع
 ي  حاطـه  ا ، اويند، لذا اگر شناخت ذات حضرتش ممكن باشد        ي  احاطه

  .آيد محاط بر محيط لازم مي
ازگيرـود دام بـشـارش نـكـنـقاء شـع 

  دست است دام راه جا هميشه باد ب آن
  :از جملهاست؛ وند وارد شده اروايات متعددي در نهي از تفكر در ذات خد

  :السلام فرمودند ليهباقر عامام حضرت 
 ـ كُّ ـفَ التَّ م و اياكُ« لـي  روا اِنطُ ـن تَم اَتُ ـدراذا اَ لكـن ِ ي االله ور فِ

ظِمتِه فَانْظروا اِعخَلْقِهظيمِلي ع «.  
 ـ،يدياز تفكر در ذات خداوند پرهيز نما        هرگـاه خواسـتيد   ي ول

  1. به آفرينش بزرگ او بينديشيد،در عظمتش بينديشيد
  :فرمودندلي االله عليه و آله و سلم پيامبر اسلام ص     

»رفْماعناكح رِقعتِفَ مك«  
  2.ايم  نشناخته،اي گونه كه شايسته ما تو را آن! ياخدا
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  وليكن آفتابي يـا مه تـابان نـدانم  همي دانم كه روز و شب ز روي تو

  اصل •

قطبي قـرار دارد، بعـد زمـان و مكـان        از ديد ناظري كه در جهان تك      
گذشته و آينده وجود نداشته و جهـان هـستي در           ، از اين رو     وجود ندارد 
 لذا هم اكنـون اطلاعـات       ،د آمده و پايان پذيرفته است     وجوه  صفر ثانيه ب  

موجـود  ) قطبي  جهان تك (جا نزد او       جهان در آن   ي  گذشته و حال و آينده    
بـه انـسان    ولـي      است،مطابق اين نظريه، سرنوشت انسان مشخص       . است

باشـد و    ماحـصل اختيـار انـسان مـي    ،چه وجود دارد   تحميل نشده و آن   
  )45454545(.آيد بازي به حساب نمي يمه شباراده و عروسك خ  بي،انسان

  : كه عبارتند از، حضرت حق دو تجلي دارد،از ديدگاه عرفا) 45(
نيز تعبيـر شـده و بـه آن،         » ي ذاتي حبي  تجلّ«كه از آن به     :  تجلّي علمي  .الف

نيز اطلاق گشته و عبارت است از ظهـور حـق، در صـورت              » فيض اقدس «
 حقايق ممكنات در علـم      : عبارتند از  اعيان ثابته . اعيان ثابته در حضرت علم    

در صـفر  ( كه حقايق عالم امكـان مطـابق آن اعيـان          ،حق و صور علمي اشيا    
 اسـماء و صـفات      ي  هايـن اعيـان لازم ـ    . )اصل فوق  (اند  وجود آمده ه  ب) ثانيه
 .اند در علم حق  الهيياند و به عبارتي صور اسما حق

تعبير شـده، و  » فيض مقدس « كه از آن به      :ي شهودي وجودي   تجلّ .ب
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 مطـابق اسـتعدادها و      ،تجلّي دوم است و به احكام و آثار اعيـان ثابتـه           
 .وجود آمده  تحقق بخشيد و عالم ب،ها هاي آن قابليت

 گر اسـت ينه و حق جلوهياعيان همه آ    

  ق آينه و اعيان صور اسـتـور حـيا ن
 در چشم محقق كه حديد البصر است    

  ـر اسـتي دگ ك زين دو، آينهـر يـه

  اصل •

  :رود ي مييل ماورايانسان به دو منظور به دنبال مسا
طلبي و رجحان بـر ديگـران،         برتري  به منظور    كسب قدرت،    .الف
ت  باعث ايجاد غرور و مني     ، كه گيري  نمايي، خودنمايي و معركه     قدرت

 نقض حريم شخصي و وجودي افـراد        ، مثال يارب. شود  در شخص مي  
ماننـد فكرخـواني و نفـوذ در        ) االله  يـت ب(تقدس وجود افـراد     نقض  و  

بينـي، همچنـين      بيني، طالع    عدالت الهي مانند آينده    ضديگران و نيز نق   
نقض ستارالعيوب بودن الهي مانند خواندن شخصيت افراد كـه منجـر            

  ...شود، نقض اختيار انسان و به آشكارسازي معايب 
 ي  ه كسب كمال، كه در اين مرحله از زندگي انسان بر روي كر            .ب
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و ) مراجعه به اصل  (ي الهي بوده      زمين، به معناي رسيدن به توان بالقوه      
رسالت اصلي انسان، حركت از كثـرت بـه وحـدت و درك يكتـايي               

 روشن ديدن و رسيدن     ي  بيني به منزله    جهان هستي و رسيدن به روشن     
بردن بـه هـدف     به وضوح شناخت، فهم و درك از جهان هستي و پي       

  ). خدايي بودني درك بالقوه (. استخلقت متعالي

  اصل •

 خدايي بـودن    ي  تواند به درك توان بالقوه       جسم فقط مي   درانسان،  
 بـه عبـارتي،     .بالفعل تبديل نمايد  به  ببرد و قادر نيست آن را        خود پي 

خلـق    بـه عبـارت ديگـر، خـدا        .كس در جسم خدا نخواهد شد      هيچ
 ي  بـالقوه كمال در جسم يعني رسيدن به تـوان         . كند و انسان درك     مي

  :هاي بالقوه عبارتند از اين ادراك. الهي
كه او در مركـز      و اين » قا الح نَ اَ ـ 1وحي ر ن مِ  فيهِ ختُفَنَ« درك   ـ

  )االله درك بيت و بيت. (وجود ما قرار دارد
 ـ(درك يكتايي وحدت و تن واحده بودن جهان هـستي          ـ   ات تجلي
  )الهي
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  جهان هستي عظيم و هدفمند بودن ي درك هوشمندي و نقشهـ 
عاشـق در جمـال يـار،       (عيب و نقص بودن جمال يار         درك بي ـ  

  )46464646()تواند نقص مشاهده نمايد نمي
 ـومـا تُ  نَياَ( درك حضور يار و رسيدن به مقام بي قبلگي        ـ    ـ لّ  مثَوا فَ

و1) االلهجه.  

 كه آدمـي    ،ميان خلق و خالق پيوند حقيقي و ناگسستني وجود دارد         ) 46(
 بـه جـايي     ،هـا   هاي ارتبـاطي و تقويـت آن        اين رشته تواند با يافتن      مي

برسد كه از مرز حد پذيري نيز بگذرد، و با نامحدود، اتصال تام يابـد               
» ولايـت تكـويني   «و يـا    »  في االله  يفنا«و اين مقامي است كه از آن به         

در عرفان اسلامي كـه برگرفتـه از        » انسان كامل  «ي   انديشه .شود  ياد مي 
   ـآل هـاي انـسان ايـده    ويژگـي نگر اوصاف و  خود بيا،متن قرآن است

باشد ميـ ت يافته است يعني انساني كه شخصيت او، به تمامي فعلي.  
 ـ اِ« الهـي انـسان    ي   خليفه ي  لهأقرآن با طرح مس     ـلٌنـي جاعِ  رضِ الاَ ي فِ

 مدا ملَّ ـع«: داند   او را واجد جميع صفات كمالي حق تعالي مي         ،»هليفَخَ
و » جمـع «اسـتعداد نيـل بـه مقـام         ،   به همين واسطه    كه ؛»هالّ كُ سماءَالاَ
  . دارد،است» خليفه الهي«كه همان مقام را » جمع الجمعي«
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ي اسمائي و صفاتي حـق       تجلّ ي  شناسي عرفاني، جهان نتيجه     در هستي 
 شـريف   ي مظهر اسـمي از اسـما      ،تعالي است و هر يك از موجودات      

 جامع جميع صـفات  باشند و در اين ميان، تنها انسان است كه     الهي مي 
 وي  ، از ايـن رو    .ها را دارد    الهي است و استعداد وصول به حقيقت آن       

از ميـان تمـامي اسـماء، داراي        » االله«اند، زيرا     دانسته» االله«را مظهر اسم    
  .برتري و فضيلت خاصي است و كمالات ساير اسماء را در بر دارد

 زيـرا او مظهـر      تواند بر تمامي موجودات تفوق و تولّي يابد،         انسان مي 
. باشـند   و ديگر موجودات مظهر اسماء ديگر خداوند مـي        » اسم جامع «

 ي   به قلـه   ،) حقيقت انساني  ي  مرتبه(ين مرتبه   ه ا انسان با واصل شدن ب    
  . رسيده است» ولايت تكويني«رفيع 

  : استدر حديث قدسي وارد شده
مرا اطاعت كن، تا تو را همچو خود قرار دهـم  ! مني    بنده«

هـر چـه را     » بـودن «طور كه مـن،      ن صورت همان  و در اي  
 انجـام  ،شود، تو نيز هر چه را اراده كني  انجام مي ،اراده كنم 

اي هستم كه نيستي در من راه نـدارد، تـو     من زنده.شود  مي
دهـم كـه فنـا در تـو راه            اي قـرار مـي      را نيز آن چنان زنده    

 هستم كه فقر در من راه ندارد،      اي    غنيمن آن   . شته باشد ندا
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دهـم كـه فقـر در تـو راه            اي قـرار مـي      تو را نيز چنان غني    
  1».نداشته باشد

چنان كه   ؛ين مقام، متوقف بر مقام اطاعت و عبوديت است        ه ا وصول ب 
  :فرمودندالسلام  عليهامام صادق 
»بودِالعه جوهره كُيها النهبوبيهر«  

 جـوهري اسـت كـه بـاطن و درون آن ربوبيـت              ،عبوديت
  2.است

 امـا گيـرد،    در تفكر عرفاني اسلام، انسان جاي خدا قرار نمـي         ،ينبنابرا    
توانـد واجـد آثـار و        برخورداري از صـفات انـساني، مـي        ي  واسطهه  ب

  .دگرددار  اوصاف الهي شود، و از طرف او تدبير امور را عهده

  اصل •

در مقابـل حركــت بـه ســوي كمــال، نيرويـي برضــد آن وجــود    
  )47474747(.دارد

بينـيم    تضاد را به درون انسان هم تعميم دهيم، مي        اگر بخواهيم اين    ) 47(
 برخورداري از دو نيروي متضاد و قـرار گـرفتن در            ي  انسان به واسطه  

                                                 
  )امام خميني (��الهدايه الي الولايه و الخلا در مكتوبات عرفاني از جمله مصباح. 1
  .، از شرح ملاح عبدالرزاق گيلاني536، ص 100 الشريعه و مفتاح الحقيقه، باب مصباح. 2
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 دچـار  ،)انـساني (و فطـري  ) طبيعـي (پايان غريـزي   ميان دو كشش بي   
ملاك برتري انسان بر فرشـتگان كـه تـك          (گردد    تضاد در گرايش مي   

انتخاب و در نتيجه، اتصاف      و همين موجب اختيار در       ،)بعدي هستند 
گـاه در صـورت انتخـاب صـحيح و دادن            آن. شود  به حسن و قبح مي    

، حسن فعلي او مسبوق به حسن       )فطرت(پاسخ مثبت به كشش درون      
ها،   برخلاف موجودات ديگر كه حسن و قبح افعال آن         ؛شود  فاعلي مي 

  .خالي از انگيزه و در نتيجه، فاقد حسن و قبح فاعلي است
اوسـت، چـون    » تضاد درونـي  « رو برتري و فضليت انسان محصول        ،از اين 

سـبوح و   «فرشـتگان مظهـر دو اسـم        . (باشـد   مـي » االله«او مظهر اسم جـامع      
اصـل لاتكـرار فـي      «بـه سـبب     كـه   هستند و در عرفان اثبات شده       » قدوس

 در نتيجـه    ،را دو مظهـر نـشايد     » اسـم « يـك    »ي و لاتكرار في الوجـود     التجلّ
 اگـر ايـن انـسان راه فطـرت را بـا             .)انساني را درك كنند   توانند فضايل     نمي

 ي  در انديـشه  . برسـد » انـسان كامـل   «تواند به مقام رفيع        مي ،انتخاب برگزيد 
 يعني انـساني كـه     ـ بدن انسان كاملي جميع موجودات عالم، اجزا،عرفاني

شـوند   محسوب مـي  ـ كمالات و شخصيت حقيقي خويش را بازيافته است  
 فـيض بـه   ي ه تـدبير جهـان و افاض ـ  ي تي است و واسـطه   و انسان روح هس   

اگـر آن چنـان از مـسير حقيقـت انـساني و             البته  . باشد  جميع موجودات مي  
  بگيرد كه صرفاً از صورت و ظاهر انـساني بهـره      مسير فطري خويش فاصله     
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 نبـات  ي حتي بـدتر از آن تـا مرتبـه   و يابد    در باطن سيرتي حيواني مي     ،ببرد
ت س قَ ـ ثـم  «و) 44فرقـان،   ( »لّضَ ـم اَ ل ه ـ نعـام ب ـ  لاَا ك كولئِاُ«. كند  ميتنزّل  

  ).74بقره،  (»هسو قَدشَو اَ اَةِجارالحِي كَهِ فَكعد ذلِن بوبكم مِلُقُ
انسان دو گـرايش نـاهمگون، فـرا روي خـود     ه كه از اين رو گفته شد   

  .نهايت سير كند در هر دو جهت تا بيتواند  ميدارد و 

  صلا •

 عبادت  .جا آوردن رسالت بندگي   ه   يعني عبد بودن و ب     )48484848(،عبادت
 ارتبـاط  ، عبادت نظري . عبادت نظري و عبادت عملي     :استبر دو نوع    

كلامي با خداوند و عبادت عملي در خدمت خداوند بـودن اسـت و              
خـدمت مـا صـرفاً    از ايـن رو   ،باشد نياز از هر عمل ما مي چون او بي  

 عبـادت عملـي در      ،در نتيجـه  . ات او شـود   تواند معطوف به تجلي     مي
  .... يعني خدمت به انسان، طبيعت و؛خدمت جهان هستي بودن است

 در لغت به معناي غايت خضوع و تذلل است و چـون نهايـت               ،عبادت) 48(
يابـد كـه اعلـي      خضوع است، در مورد كـسي تحقـق مـي      ي  هو اعلي مرتب  

 رو از ايـن     ،د انعـام و احـسان را دار       ي   وجـود و بـالاترين مرتبـه       ي  مرتبه
 اگر ايـن عبـادت      .شود  عبادت جز در مورد حق تعالي شرك محسوب مي        

 ، به عشق به محبوب كه خداونـد اسـت  ،صحيح و در مسير و واقعي باشد  
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است و دريافت ايـن  » محبوبِ محبوب، محبوب«دنبال آن   ه  انجامد و ب    مي
  .اند اي نوشيده  جرعه»كأس عشق« كساني است كه از ي حقيقت ويژه

  فـحش از دهـن تو طيـبات اسـت  ل تو نوشـدارو اسـتـبـاز قر ـزه
  )سعدي(

ند و خداونـد بـا محبـت     هـست  ها محبوب حضرت عشق      پديده ي  ههم
 هـا  اي از نگاه بـه آن  ها مشغول است و هيچ لحظه    خاص به هدايت آن   

  .ورزد دريغ نمي
 يم ز گلزار گلستان وي استيهر چه بو

  مهـيده و بوييـم هيعطر يار است كه بو
ورزي بـه خـالق و     عـشق ،از خصوصيات اخلاقي اين چنـين انـساني            

  )امام خميني. (مهرورزي به مخلوق است

  اصل •

  :شود  عبادت بر سه نوع تقسيم ميي انگيزه
  ...)مرگ و قبر و دوزخ و(عبادت از روي ترس عبادت بردگان يا ـ 
بهشت و  ( طمع مزد و پاداش      ي عبادت مزدوران يا عبادت از رو      ـ

  ...)وري وح
   عبادت آزادگان يا عبادت از روي عشق الهيـ
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 بستگي به ميزان درك و فهم او        ، هر كسي  ي  نوع عبادت و خواسته   
نبـات چـوبي را بـه       گونه كه يـك بچـه آب       از خداوند دارد، و همان    

دهد، ممكن است كه كسي هـم حـوري     ها ترجيح مي    دنيايي از آگاهي  
، عبـادت از    )حلقـه ( كيهـاني    عرفاندر  . را به عشق الهي ترجيح دهد     

  )49494949(.باشد روي عشق الهي مورد نظر مي

  گنجد به غير از دوست كس در ضمير ما نمي) 49(
  ه دشمن ده كه ما را دوست بسـالم را بـر دو عـه

 عشق به او، نـه     يار ب ؛هاي عرفا، پرستش خداوند است      يكي از ويژگي  
  :به قول رابعه عدويه.  طمع بهشت يا ترس از دوزخرايب

پرستم، در دوزخم  را از بيم دوزخ ميو   اگر ت  !خداوندا«
پرسـتم، بـر مـن حـرام        و اگر به اميد بهشت مي      ؛بسوز
پرسـتم، جمـال بـاقي،     را مي و   و اگر براي تو، ت     ؛گردان

  )تذكره اولياء(» .دريغ مدار
ابيطالــب  بــن در ايــن بــاره، بيــان بــسيار زيبــا و شــكوهمندي از علــي

  :دنيفرما  كه در ضمن مناجاتي چنين مي،استشده  نقل السلام ليهع
ن نـارِك و لاطَمعـاً فـي جنَّتـك، لكـن            وفاً مِ ما عبدتك خَ  «

تكدجلعِ اَهلاً لِوةِبادكبدتُ فَع«  
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پرستم و نه به طمع بهشت، بلكـه          را نه از بيم دوزخ مي     و  ت
  1.پرستمت  پرستشي، ميي چون شايسته

  و دوزخ نـباشــد در ميـانجنّــت   انـادت جـهـبـدر عق را ـل حـاه
  :قول حافظه ب

 شناسان دو كون بفروشند ه وقتـيا كـب

  به يك پياله مي صاف و محبت صنمي
  :قول سعديه ب
 ـاهـت در بـارگــسـي هـتـربـ ق رتـگ

  ل از پـادشــاهـافـو غـعت مـشـلـه خـب
 ـاولـيـاـك بـود،  ت ــقـ طـري  لافـخ

  خــدا ز ـ جـ د از خـدا،ـنـا کــنـمـنّـت
 ، چشمت به احسان اوستگر از دوست

  د خويشي، نه در بند دوسـتـنـو در بـت

  اصل •

 زيـرا تنهـا مكـاني اسـت         ،شـود   االله فقط به انسان اطلاق مـي        بيت
ن  فيــه مــتُخَــفَنَ(اســت كــه خداونــد از روح خــود در آن دميــده 

                                                 
  .103، ص ، و حقايق فيض كاشاني70، ص 3وافي، ج . 1
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ـ     لذا نزديك شدن به حريم انسان      )وحير   بـا تقـدس كامـل       دهـا، باي
 و هــيچ انــساني حــق تجــاوز بــه حــريم ديگــري را دريــصــورت گ

  .نخواهد داشت

  اصل •

ها و در جريان عمل، كارايي و بهتر بودن افـراد             در برخورد انديشه  
 هر كس كه بگويد من بهتر هستم، دليل بـر      ،بنابراين. گردد  مشخص مي 

  )50505050( )1نهير مِا خَنَاصل اَ( .استخامي و شيطاني بودن او 

 معرفت نشيني ني، بيتا فضل و علم بي )50(

   خود را مبين كه رستي،ات بگويم يك نكته
  )حافظ(

 ـ    ،در عرفان       ـ     خودشكني و ترك اناني  هـدفي اساسـي     ،تت و محـو اني 
 خـواه  ؛است و هر چه انسان را خودبين سازد، زشت و مـذموم اسـت    

پـس هـر عملـي كـه انـسان را           .  باشـد  مال، جاه، علم يا نـام و نـشان        
ي باشـد،   يازد، بـه جـاي آن كـه عامـل رهـا           خودخواه و خـودبين س ـ    

  .  خسران و تباهي وي خواهد بودي سرمايه

                                                 
  .76ص ـ . 1
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  اصل •

  .است محل پيوند واقعيت و حقيقت ،دنيا
 و حقيقت، علت    ، چيزي است كه اتفاق افتاده و واقع شده        ،واقعيت

  )51515151(.است واقعيت ي وجودي و ماهيتي و دروني و پشت پرده

بيند كـه بايـد از آن عبـور            معبري مي   دنيا را صرفاً   ،در عرفان، زاهد  ) 51(
 ،اسـت » حكـيم «جا كه زاهـد       كند تا به حقايق جاويدان برسد و از آن        

قـي بـه     تعلّ ،بنـابراين . قربـاني نخواهـد كـرد     » داني«را در پاي    » عالي«
زهـد  ( بلكه به حقيقـت هـستي دلبـسته اسـت            ،پرتوهاي وجود ندارد  

  .غ رخ ساقي است آفرينش يك فروي  جمله، از منظر اينان.)خاصان
 چـرا كـه   ؛ هر دو پرداختن به دنياست    ، ذم و ستايش دنيا    ،در نظر عرفا       

ه به ترك دنيا در صورت توفيق آن، آفاتي را نيز بـه دنبـال دارد و        توج
  ... غرور و، مثل عجب؛شود  گرفتار و مبتلا مي،انسان سالك

 ،باشـي اين نيست كـه مالـك چيـزي ن    ،  زهد كه از اخلاق رندي است          
  .بلكه حقيقت زهد اين است كه دنيا مالك تو نباشد، و اين مهم است

  اصل •

مـورد  » ياد او «گذشته و به معني     » مانترا و تكرار عبارت    « ي  ذكر از مرحله  
 زيرا  ،كند  ارتقا پيدا مي  » حس حضور «استفاده قرار گرفته و پس از آن به معني          
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  )52525252(. است ولي او حاضر،گيرد خصوص غايب صورت مي در» ياد«

  ).شود جا مطرح مي اورقي اين اصل با اصل بعدي يكپ(

 ،ثانيـاً و   ،آفريده شده است  » تكامل« انسان براي    ،اولاًكه  توجه كنيم   ) 52(
تكامل او ارتباط كامل با خدا دارد و راه ارتباط با خدا هم دل و قلـب                 

  .نيست» ياد خدا« و ابزار تكامل انسان چيزي جز ،انسان است
   :ر عبارتند از مراتب ذك

  ؛)جلي(ذكر زباني .  1
  ؛)خفي( ذكر قلبي . 2
  .ذكر عملي) بعضي منابع (. 3

 اما انسان اگر خودش را بـه ذكـر          ،گرچه حقيقت ذكر، ذكر قلبي است     
كم توجه به معني خواهد كرد و راهي          زباني عادت دهد، هنگام آن كم     

  )بيتمريني براي ذكر قل. (شود خوب براي توجه و ذكر قلبي مي
ي الهـي   ا آن همـان تقـو     ي  اولين مرتبه كه   خود مراتبي دارد     ،ذكر قلبي 

 مـورد  ،دهـد   يعني انسان پيوسته مراقب باشد كاري كه انجام مي       ؛است
  .رضايت خداوند هست يا نه

 اين است كه انسان پيوسته متذكر اين معنا         ،از ذكر قلبي  بعدي  ي    مرتبه
بيند و شـاهد و     را مي باشد كه در حضور خداي متعال است و خدا او           
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  .ناظر اعمال و رفتار اوست
 ؛»كَاَّنَك تَـراه  «: سوم و بالاتر اين است كه انسان چنان باشد كه       ي  مرتبه

 .كه خدا شاهد و ناظر اعمال اوسـت       » بيند  مي«. بيند  گويا او خدا را مي    
  .بيند اين مرحله او ميو ديد   قبل خدا ميي در مرحله

  )115 ،بقره ( »جه االلهم ولَّوا فَثَّما تُونَيفَاَ«
  . آن جا روي خداست،پس هر سو رو كنيد

اش اثبـات      نه ديدني كه لازمه    ، رؤيت قلبي است   ،البته منظور از ديدن        
  .صفات نقص و جسمانيت براي خداست

انـساني مـلازم بـا      » كمـال «چون  . است» غفلت«،  »ذكر« مقابل   ي  نقطه     
 ،و مـانع حركـت تكـاملي انـسان        تـرين دشـمن       بزرگ ،است» آگاهي«

 كـه همـه   ،)بـين ايـن دو  (  و مسير  و  معاد ، غفلت از مبدأ   ؛غفلت است 
 ي  ه و ثمـر   ،بـدترين نـوع آن اسـت      و  اسـت   » خـود « غفلت از    ي  هثمر

 رسيدن به هدايت اسـت و هـدايت چيـزي           ،پرداختن و توجه به خود    
  .جز رسيدن به خدا و قرب خدا نيست

  اصل •

  :گذرد  نام او از مراحل زير مي كيفيت خواندنيدرك و ارتقا
 االله ����) قلبـي ( االله ����) زبـاني ( االله ���� االله ����يـا االله   ���� مـن دون االله 
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  )53535353(.)نامي االله بي( حس حضور ����) وجودي(

 داده شـد و منظـور مراتـب ذكـر           يدر پاورقي قبل توضيح مختصر    ) 53(
  .است

است، گرچه هدف نهايي در ذكر، ذكر قلبي و توجه به ذات اقدس الهي                  
هاي عادي اين است كه ابتـدا         اما مسير طبيعي در اين راه، براي ما انسان        

 بـه   رده،بايد از ذكر لفظي و توجه به اسـماء و صـفات الهـي شـروع ك ـ                
  . ذكر قلبي و توجه به خود ذات دست پيدا كنيمي تدريج به مرتبه

  اصل •

 بنـابراين هـيچ     است،به كمال   رسيدن   اعمال مثبت انسان،     ي  انگيزه
  .باشد ي بر خدا و خلق خدا نميمنت

  اصل •

  )54545454(.رضاي خدا در آن است كه انسان خود را به او برساند

  :فرمايد ي فجر مي  سوره30 تا 27در آيات ) 54(
 ـ المطمئِ فسا النَّ هتُييا اَ «  ً���ِ� ـ را كِب ـلـي ر  عـي اِ  رجِ اِ � هنَّ
رم�فَادخُلي في عِبادي � ِ��!ِ � نَّتي وادخُلي ج«  

امروز به حـضور پروردگـارت   . آرام  مطمئن و دل   !نفس قدسي اي  
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و در  . بازگرد كه تو خشنود بـه او هـستي و او راضـي از توسـت               
  .آي و در بهشت من داخل شو جمع بندگان من در

 كـساني هـستند كـه هـم آنـان از خداونـد              ،راجعين حقيقي خداونـد        
 ن بـالاتري در. ها راضي و خـشنود اسـت   خداوند از آن  هم  اند و     راضي
  .است» رضي االله« رضا، رضا بر ي درجه

 از خود خشنودي و رضايتي ندارد و رضـايت و         ،سالك در اين وادي        
 ، مقام رضا با مقـام محبـت       ،بنابراين. شادي او تابع رضايت حق است     

كند ت پيدا ميمناسبت و سنخي.  

  اصل •

در زندگي زميني، مقام صالح، بالاترين مقـامي اسـت كـه انـسان              
 ـ اعمـالي ا   ي  لصالحات بـه كليـه     ا تواند به آن برسد و عملوا       مي لاق ط
  .سازد شود كه انسان را به اين مصالحه نزديك مي مي

  : کسي است که به صلح رسيده و اين مصالحه عبارت است از،صالح
  خوده صلح نسبت بـ 
 صلح نسبت به جهان هستيـ 

 صلح نسبت به خداـ 

 صلح نسبت به ديگرانـ 
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 ، سخت ترين بخش اين مصالحه محـسوب شـده         ،رانصلح با ديگ  
و دليل انتخاب درمان بـراي شـروع ايـن          است  گذر اصلي اين عرفان     

 جهت نزديکي به ديگـران و درک بيچـارگي انـسان و             ،سلوک سير و 
تـا در ايـن     ،  باشد، بوده اسـت    که انسان قابل ترحم مي     رسيدن به اين  

  . اين مصالحه بهتر انجام گيرد،مرحله

  اصل •

يـف نـسبت بـه زمـان       لبه معني عدم ديكتاتوري و تعيـين تك       صبر  
 صابر كسي است كه نسبت به زمان ديكتاتور نبـوده و            ،بنابراين. است

  .نسبت به آن تعيين تكليف ننمايد
  )51515151(.)صابر بودن يكي از شرايط دريافت آگاهي است(

 مقامي است نفساني كـه سـالك الـي االله           ،در اصطلاح عرفاني، صبر   ) 55(
  .يابد هاي خاص بدان دست مي وي مجاهده و كوششبا نير

  : مگر با توفيق الهي،شود اين صبر حاصل نمي     
  )127 ،نحل(»  بااللهلاّك اِ ما صَبرر وواصبِ«

 و در هـر بـلا و    ،د هر چه را جانـان پـسندد       پسند  سالك در منزل صبر مي         
 در مقامي سـير     او. بيند   بلا را مي   ي  مصيبتي دست زيبا و نوازشگر فرستنده     
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 خـود تـرجيح     ي   محبـوب را بـر خواسـته       ي  كند كه همـواره خواسـته       مي
  .اي در مقابل محبوب خود ندارد  خواسته،به عبارت ديگر .دهد  مي

 ف و قهرش به جدـطـر لـم بـقـاشـع     

اي عـجب من عاشق اين هر دو ضـد  

  اصل •

 خلقت انسان صـرفاً جهـت كـسب كمـال و            ي  جا كه فلسفه    از آن 
و اين حركت بر مبناي اختيـار       است  حركت از عالم كثرت به وحدت       

 ـ     حركـت  ي  همـه است، از اين رو     پذير    انسان توجيه   دهـاي انـسان باي
وليت ؤاي كه بتواند مـس      به گونه ؛   تفكر و تدبر و تعقل او باشد       ي  نتيجه

تواند محـصول چيـزي غيـر از           لذا اين حركت نمي    ،آن را قبول نمايد   
 هر عاملي كه اختيار انـسان را مخـدوش          ، بنابراين .اختيار انسان باشد  

 از او عروسـك خيمـه       ،اختياري سـوق داده      او را به سمت بي     ،نموده
اختيـاري نـشان بدهـد، مـذموم       بيي شب بازي بسازد و يا او را مهره      

  ... مانند طالع بيني واست؛
 كار بـا اعـداد و     ي  تواند نتيجه    رفتن به سوي كمال نمي     ،به عبارتي 

  .م و سپردن امور به چيزهايي غير از اختيار انسان باشدارقا
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  اصل •

  .كار زميني با قانون زميني

  اصل •

  . بر ديگران نيز نپسند،پسندي آنچه براي خود نمي

  اصل •

  .قضاوت فقط مختص خداوند است

  اصل •

بـدون درك   . درك معرفت، بر مراسـم و مناسـك ارجحيـت دارد          
  )56565656(.معرفت، هيچ مراسمي ارزشمند نيست

 انسان به هر يك     .ر مختصي ر مشتركي دارد و سِ    ها سِ    عبادت ي  همه) 56(
. ر ساير عبادات نيـز راه يابـد       تواند به سِ    ر راه پيدا كند، مي    از اين دو سِ   
  . راهيابي از لحاظ سختي و آساني يكسان نيستي هگرچه نحو

 عبادت از اموري است كه      ،ري است، زيرا اولاً   هر عبادت را بطن و سِ          
 از آن سـخن  ،خداي سبحان در كتاب خويش كه بيان همه چيز اسـت     

  . كتاب خدا را ظاهري است و باطني، و ثانياً،گفته است
  .»ناً باطِراً واِن لكتاب االله ظاهِ«
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اسـت،   امـوري كـه وحـي الهـي بـه ارمغـان آورده        ي  همه،  در نتيجه       
گيـرد و بـاطني    خود فـرا مـي  » قالب«ها را با  ظاهري دارد كه انسان آن 

 ،يابـد و بـدون ترديـد    ها را در مـي      خويش آن  »قلب«دارد كه انسان با     
  . معرفت عبور کردي  بايد از مرتبه،براي رسيدن به مقام قلب

  اصل •

 انـسان و جامعـه   اي قوانين و مقررات هدفمند بـر   ي   مجموعه ،دين
هـا    اساس حكمت و شعور و هوشمندي الهي بر انسان          كه بر  ،باشد  مي

ريات وجودي آدمي و رفع موانع آشكار و نهـان ايـن مـسير              كه ضرو 
  )57575757(.مند شوند از آن بهرهبايد ،  استتعالي

اي است كه خارج از تلقينات و تحمـيلات خـارجي،             ذات انسان به گونه   ) 57(
 نيازهايش را پاسخ دهـد و عـشق او بـه            ،در جستجوي چيزي است كه اولاً     

ازهـايي كـه او را بـه خـود متوجـه             ر ، و ثانيـاً   ،كمال و حيات را اشباع كنـد      
ساخته است، بگشايد و سؤالات و ابهامـاتي را كـه بـه طـور فطـري بـا آن                    

به عنـوان مـدعي   » دين« و ؛)نظير راز مبدأ و معاد(پاسخ گويد ،  مواجهه دارد 
  .گيرد گشايش رازها و پاسخ نيازها به تناسب فطرت آدمي شكل مي

كامـل و دقيـق ابعـاد       آن است كه نخست بـه شناسـايي         » دين«ادعاي  
آيـد و نيازهـا و رازهـاي او را آن گونـه كـه                 وجودي انسان نايل مـي    
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هـا    شناسد و سپس در راستاي اين شناسايي دقيق، به آن           هست، باز مي  
مثلاً در مقابل عشق او به جاودانگي، طريق بقـا          . دهد  پاسخ مناسب مي  

مـال  نمايـد و در برابـر كـشش او بـه ك             و حيات جاودانه را به او مـي       
كند و راز سـر بـه مهـر           مطلق، مصداق خارجي آن را به او معرفي مي        

  .گشايد آفرينش را برايش مي
يابد  به ميزان رشد و كمال و وسعت آمادگي بشر، دين الهي نيز كمال مي 

جا كه اصل دين در پاسخگويي به نيازها و رازهايي كه انسان بـا              و از آن  
 هرگـاه دينـي بـه مقتـضاي         ،شـود   ين مي ي كمال دين تع   ،آن مواجه است  

 نيازها و سؤالات وي را تحت پوشـش خـود           ي   كليه ،شرايط قابلي بشر  
گرفت و رازي را ناگشوده و نيازي را ناگفتـه نگذاشـت، موصـوف بـه                

  .شود  كه از اين كمال تام به خاتميت ياد مي،گردد كمال تام مي
 آفـرينش،   ما معتقديم دين به لحاظ اتصال به منبع قدسي و اصل مبدأ                

، »تـرين   سـريع « كـه    ،دهـد   ه مـي  يراهكارهايي براي حصول معرفت ارا    
  .ها هستند راه» ترين صحيح«و » ترين سالم«، »ترين نزديك«

  اصل •

 نيازمند راهنماهايي هـستند     ،ها براي رسيدن به كمال و تعالي        انسان
هـر چيـزي اعـم از انـسان،     . نـاميم   هاي هدايت مي    ها را واسطه    كه آن 



 

 
  

  عرفان كيهاني

  

155 

ت و جماد كه به هر نحو و شكلي در راسـتاي شناسـايي و               حيوان، نبا 
 در اين زمره    ، انسان را ياري نمايد    ،درك قوانين حاكم بر جهان هستي     

گردد كـه بـه دليـل     هاي ديني نيز به افرادي اطلاق مي   واسطه. باشد  مي
 در رمزگـشايي  ،خصوصيات منحـصر بـه فـرد خـود در ايـن رابطـه       

 كاربردي و انتقال آن به همنوعان       ي  دهها و تبديل آن به زبان سا        آگاهي
 معلـم و الگوهـاي شاخـصي بـراي بـشريت و             ،خود همت گمـارده   

  )58585858(.باشند هاي اشاره به سمت وحدت مي انگشت

 با تكيه بر اصـولي، ضـرورت نبـوت را    ،عرفا براي اثبات نبوت عام   ) 58(
غايت وجـود انـسان، لقـاي خداونـد     : گويند ها مي آن. كنند استنتاج مي 

 كه با حوصله و سير و سلوك به سـوي خـداي متعـال حاصـل                 است
  :سير سالك، چهار مرتبه دارد كه عبارتند از. شود مي
   مسير از خلق به حق و از كثرت به وحدت. 1

را از  » ماسـوي االله  «و  كـرده    سالك از خلق به حق سـير         ،در اين مرتبه  
 ـن  كند، بلكه خود را از خود نفي مي         خود نفي مي   ديت د و ذات اح ـ   ماي

     نات و شؤونات و اعتبـارات، مـشاهده        مطلقه را بدون ملاحظات و تعي
  . قوس صعود سالك است،اين سِير. كند مي
   سير از حق به حق. 2
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 يكي  ، اسماي حسناي خدا و صفات علياي الهي       ي  اين سير به مشاهده   
در ايـن منظـر   » عظيم«و » اعظم«، و اسامي  شده پس از ديگري حاصل   

  .شود مشهود مي
  سير از حق به خلق با حق . 3

    ات الهي و افاضات خـدا و كيفيـت صـدور يـا             اين سير با شهود تجلي
 از نخـستين  ؛ظهور اشياء يا اشخاص از خـداي سـبحان همـراه اسـت       

 قوس نـزول سـالك      ،اين سير . صادر يا ظاهر تا آخرين صادر يا ظاهر       
  .حمل ولايت الهي همراه است است كه با

  حقسير از خلق به خلق با .  4
ابلاغ پيام خداي ظاهر به مظـاهر امكـاني وحـي، و اجـراي احكـام و                 

 ي  باديـه در ايـن مرحلـه، او تـشنگان         . حكم آن حضرت در مجالي او     
كنـد و پراكنـدگي     كوثر جاوداني هدايت مـي    ي  امكاني را به سرچشمه   

در ايـن سـفر،      .سـاند   ر  وادي كثرت اعتباري را به وحدت حقيقي مـي        
و انسان، باطل و عبث نبـوده، بلكـه مقـصد و    يابد كه جهان      سالك مي 
 برزخ و قيامـت و حقيقـت   ي  در اين سفر، مسأله   همچنين  . غايت دارد 

. شـود  مشهود سالك واقع مي   آن،  بهشت و دوزخ و درجات و دركات        
 ي شود، سالك در همـه  چون اين سفر از خلق آغاز و به خلق ختم مي         
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ــفِ خــود  ــات و مواق ــدايت و حم،مقام ــي و ه ــتِ حــق  از همراه اي
برخوردار است و در او هيچ رنجي، كه ناشي از خوف راه و وحـشت   

  .كند  رخنه نمي، باشد... طريق و
 ،اين مقام به قرب الهي تعلق دارد كه بعد از يافتن و شهود اين حقايق              

را با عالم وحدت    ها     تا آن  ،گردد  مي   با مصاحبت حق به سوي خلق بر      
  .دآشنا كن

 هدايت جاوداني   ي  مانا هدايت به سرچشمه   ، ه غايت اصلي بعثت انبيا   
كـسي كـه    .  اسـت  و بازگرداندن پراكندگي و كثرت به وحدت حقيقي       

را طـي كـرده و بـه سـفر          » اسفار چهارگانه «اين   ،به مقام نبوت رسيده   
سـالاري راهيـان وادي    تواند قافلـه  مياست، از اين رو چهارم بار يافته  

  .عهده گيردسلوك را از عالم امكان به عالم وجوب به 
 فقـط بـراي پيـامبران و        ، سـفر چهـارم     خـصوصاً  ،سفرهاي چهارگانه      

 ولـي بايـد دانـست كـه گـاه ايـن           ،گـردد   صاحبان شريعت حاصل مي   
 براي اوليـاي    ،نبوت تشريعي بود  ي    سفرها، حتي سفر چهارم كه لازمه     

منين و  ؤكـه بـراي اميرالم ـ       چنـان  ؛دشـو  كُمل الهـي نيـز حاصـل مـي        
  .لسلام حاصل گرديدا معصومين عليهم
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  اصل •

هر عملي كه انسان را از كمال دور نمايد، گناه و هـر عملـي كـه                 
  .شود انسان را به كمال نزديك سازد، ثواب محسوب مي

در خاتمه، نظر به اينكـه كليـه مطالـب مطروحـه در چهـارچوب               
 ثابت در اساسنامه مطرح شود، لذا       تواند به صورت اصولي     عرفاني مي 

ساير اصول قيدشده تا به عنوان مرجعي براي كليـه          در دفترهاي بعدي    
  .مباحث مورد نظر قرار بگيرد
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 منابع مقدمه •

 ر، ژاله ـ تاريخ اساطيري ايرانآموزگا .1

  بهرام ـ انسان و هستي پور، جمال .2

 فروغي، محمدعلي ـ سير حكمت در اروپا .3

 پورجوادي، كتاب فلوطين مركز نشر دانشگاهي .4

 نامه خرمشاهي، بهاءالدين ـ حافظ .5

  نور، فضل االله ـ وحدت وجودضياء .6

 غزالي، امام محمد ـ احياء العلوم الدين .7

 )ح غلامحسين يوسفيتصحي(سعدي ـ بوستان  .8
 79 الاولياء ـ باب ةتذكر .9

 


